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هزار نسخه ازاين كتاب در چاپخانه بانكك سلی ايران بطبع رسيد 
شهريور ماه ۱۳۳ هجرى شسى 
بها jee‏ ريال 


سرآغاز 
مقدمة کراوس بر کتاب السيرة الفلسفية 
متن کتاب السيرة الفلسفية 


۳ ‘ 
بر حمه » » » 


دیباچه بزبان انگلیسی 


سرآغاز بزبان فرانسه 


WT سر‎ 

بزرگان علم‌وادب ستارگانی معد كه دو انان رند کا ر 
طالع شده و همواره با نهایت جلال درخشانند. GUT‏ راه نجات گمشد گان 
وادی Ole‏ را سوى مقصد مطلوب نشان ميدهند . بنابراین دانشمندان 
ونویسند كان بيك ملت و یک قوم تعلق ندارند » بلکه داش وبیش 
OUT‏ بر سراسر عرص گیتی پرتو می‌افکند. از طرف دیگر تجلیل ازبزرگان 
ple‏ و ادب جوانان دانش پژوه را بكسب فضیلت و طلب علم برمی‌انگیزد 
و بازار علم وادب را تا ابدالاباد زنده و رایج نگاه می‌دارد . 

ازینجاست که سازمان ترییتی » فرهنگی و علمی ملل متحدیونسکو 
با توجه باين معانی » بزرگداشت علما و shol‏ جهان‌را موردتوجه خاص 
قرار داده‌و از این طریق توانسته است با ذ کر جمیل OUT‏ و تشکیل مجالس 
تجلیل در شهرهای بزرگ عالم , دانشمندان ومتقکران هرملت را Je‏ 
Ko‏ باز شناساند وبدین طريق روابط معنوی وبرادری وهمکاری ميان 
ملت‌ها رااستوار سازد. از این رو در کنفرانسهای عمومی یونسکواقدام 
به تجلیل از رجال فرهنگ و بزرگان دانش را در ملل مختاف جهان 
بملل‌عضو توصیه نموده واين رویه مرضيه را تشویق کرده است. 

در آخرین کنفرانس عمومی یونسکو و دوازدهمین دوره‌اجلاسیه 
آن جلسه بزرگ » برحسب تذ کر کمیسیون ملی یونسکو در ایران‌بموب 
تصویب‌نابة خاصی چنین تصویب شد که بمناسبت هزارویکصدمین 
سال ولادت محمد بن زکریای رازی طبیب و فیلسوف وعالم شیمی بزرگ 
ايران » از جانب تمام کشورهای عضو أن سازمان » مراسم تذ کار و 
یادبودی طی سال pase‏ میلادی ( ۳ع۳, هجری خورشیدی) ترتیب 
داده شود وبار دیگر نام OÙ‏ حکیم بزرك که در عالم علم خاصه علوم 
ی از پیشتدمان بوده است‌زبانزد خاص وعام گردد. 


اینک كميسيون ملى يونسكو در ايران بحكم وظيفه بياد گار اين 
سالگرد تاریخی با رغبت تمام وشوق فراوان رسالهُ « السيرةالفلسفية» آن 
دانشمند بزرگ ایرانی را در هزار ویکصدمین سال ولادت او منتشر 
می‌سازد » اميد آنکه اين خدمت ناچیز منظور ديدم صاحب نظران ومورد 
قبول فرهنگیان قرار كيرد . 

در خاتمه از استاد فرزانه و دانشمند آقای دکتر مهدی محقق که 
بر حسب تقاضای دبیرخانة کمیسیون ملی زحمت جمع وتدوین و تحشیه 
و تحریر مقدمه و شرح احوال مؤلف را برعهده گرفته و آن را بصورتی 
ظریف و منقح بحلية طبع درآورده‌اند با تشکر وسپاس یادمی AT‏ 


رئيس کمیسیون ملى یونسکو در ایران 
Je‏ اصغر cake‏ 


۱۳۴۳ شهريور ماه‎ « Oleg 


a? 4‏ 
يثك كفتار 


در اواسط مرداد استاد محترم SUT‏ على اصغر حكمت رئيس 
محترم كميسيون ملى يونسكو اشارت فرمودند که بمناسبت‌جشن 
هزار و يكصدمين سال تولد طبيب و فيلسوف ارجمند ایرانی 
محمدبن زكرياى رازى كتاب « السيرة الفلسفية » او را که‌مشتمل 
بر بیان سيرت و روش فيلسوفان ودفاع از طريقه زندگی علمى 
و عملی شخصى اوست براى طبع osL‏ سازم تا در هنكام انعقاد 
جشن در دسترس جويند گان داننش قراركيرد. اين بنده‌اشارتش 
را حكم و طاعتش را غنم دانست و با بضاعت مزجاة خود اين 
رساله را چنانکه بلاحظه ميشود آماده ساخت. 

* x X 

متن GE‏ السيرةالفلسفية be a‏ از روى كتاب 
« رسائل فلسفية » ص وو تا ,,, كه دانشمند مأسوفعليه 
» يول كراوس » در سال وسمو, در قاهره بطبع رسانيده بود 
عكس بردارى شد وترجمة فارسى أن راكه مرحوم عباس اقبال 
استاد فقيد دانشگاه تهران در سال م ,م انجام داده ومنتشر 
ساخته بود ضميمه آن كرديد. 

كراوس يكبار ديكر در سال ىمو , متن السيرة الفلسفية را 
با ترجمه‌ومقدمه ای‌بزبان‌فرانسه درسجله ۲۷ Orientalia, Vol.‏ 
ص ...۳ تا pre‏ تحت Raziana I » Ope‏ » در رم‌منتشر 
ساخته بود اين مقدمه هم که ترحمه آن بوسیله مرحوم اقبال 


۳ یشگنتار 


-t 


صورت گرفته در این رساله پیش از متن وترحمة آن آورده شد . 

راقم سطور برای اينكه خود از این خرمن خوشه ای‌چیده 
بائند صفحاتی چند تحت عنوان «احوال وآثار وافکار رازی » 
باين جمله پیوست و منابع ومأخذی را که از آنها در این‌نصل 
بهره‌مند شده‌بود در DLL‏ درج کرد باميد آنکه خوانند كان 
گرابی را مختصر فایدتی رسد. 

در پایان بر ذمه خود مىدانم که از اولیاه و کارمندان 
فنی چا پخانه بانک ملی‌ایران که نهایت کوششس را د رآماده ساختن 


اين رساله بكار بردند تشکر و سپاسگزاری کنم. 


تهران » بهدی محقق 
دهم شهریور ۱۳۴۳ 


احوال و[ ثار وافكار رازى 


ابویکرمحمدین ز کریاء‌بن یحیی‌الرازی ( درلا تین Rhazes‏ ) 
طبیب مارستانی و فیلسوف بزرك و معروف ایرانی از مشهورترین 
دانشمندان جهان بشمار می‌رود او تنها طبیبی حاذق‌وفیلسوفی 
صاحب نظر نبود بلکه در ریاضیات و فلكيات و نجوم وعلوم‌الهی 
و LS‏ اطلاعات وسیع و جامعی داشت . 

او در غره شعبان سال vo:‏ هجری Glas‏ با و عم 
مسيحى در شهر ری MBA‏ اين شهر که بر كنا رخرابه هاى 
آن تهران امروزى قرارگرفته‌است از أمهات بلاد وسفاخراسلام 
بشمار می‌رفته ( ١‏ ) و دانشمندان زبردست و متبحرى از آنجا 
برخاستهاند 

از آغاز جوانى او اطلاعى دقيق جز آنچه اصحاب تراجم 
و طبقات نوشته‌اند در دست نيست. 

علی‌بن زيد dee‏ گوید که رازی در عنفوان شباب و 
ريعان عمر زرگری. بوده است (r)‏ 

ابن ابی اصیبعه گوید که او در آغاز اسر صیرفی (-صراف) 
ody:‏ و نسخه‌ای‌سوخته و بی‌انجامی از کتاب‌المنصوری‌یافته 


, - بقدسی میگوید : در این شهر بدارس و مجالس علم فراوان است مذ کر ان آنجا 
همه فقيه و رؤساى آنان دانشمند و محتسبانشان دارای شهرت و سخنورانشان 
اديب هستند (احسن‌التقاسيم ص (ra.‏ 


۽ - درة‌الاخبار ولمعةالانوار )2 ترجمة تنم صوان‌الحکمة) ص ١‏ ۱ 


۴ احوال وآ ثار وافکار 


شد هکه بر آن جنين نوشته شده بوده است ۰« کناش‌المنصوری 
تألیف محمدین زکریاء الرازی‌الصیرفی » (e)‏ 

صلاح الدين صفدى كويد كه د رکود کی عود می‌نواخته 
و وقتى برش آمده كفته آهنگی که از ميان ريش وسبلت 
Ai,‏ طرب‌نیفزاید (ع) 

بیرونی گوید که او نخست به کیمیا اشتغال ورزید 
و چشم خود را در معرض عوارض واآفات نهاد » نزدیکی‌بآتش 
وبویهای تند چشم او را معيوب ساخت و او را بسوی بعالجه 


و بداوا و سپس بعلم پزشکی كشانيد (o)‏ 

بیهقی اين مطلب را مشروح‌تر چنین Ole‏ می کند : 
gl»‏ را رمد عظیم طاری كشت و پیش کحالی بایست رف ت کحال 
گفت که معالجت تو موقوف cul‏ بر پانصددینار که بدهی 
و او OT‏ مبلغ بکحال داد گفت : کیمیا علم طب است نه‌آنک 
تو بدان مشغولی بدان سبب ازکیمیا اعراض نمودو درتحصیل 
ole‏ طب le‏ سید که تصانیف او در OÙ‏ علم ناسخ تألیف 
متقدمان گشت»(ع) 

مورخان و ارباب تراحم اتفاق دارند براینکه اوتحصیلات 


خود را در طب وفلسنه در بزرگی انجام داده (v)‏ و حتی‌برخی 


م عیون‌الانباء فی‌طبقات الاطباء » الجزء‌الثانی ص ro.‏ 
م - نکت‌الهمیان فی‌نکت‌العمیال » ص ۴٩‏ ۲ 

6 - رسال‌للبیرونی » ص ۵ 

ء - درةالاخبارءص ۱۲ 

ب - نکت‌الهمیان » ص ۲۴۹ 


هد ان ز کریای رازی ۵ 


تشر E DO‏ ن ار مزا سالک سرت وت کب 
Sy‏ و فلسنی روی آورده است (a)‏ وشاید بهمين عات 
بوده اس ت که او فراتر از توانائی در راه تحصیل علم کوشیده 
ودر طى بدارج علمی رنج فراوان برده است. 

محمدبن حسن الرزاق از قول یکی از رازیاد( اهل ری ) 
نقل ب ی کند که او هیچ كاه از کاغذ و قلم جدا نمی‌شد وهر 
وقت بر او وارد شدم او بنوشتن اشتغال داشت )٩(‏ 

بیرونی می كويد او پیوسته بدرس وبحث مشغول بود 
و از فرط دوستی بعلم چراغ خود را در چراغدانی بر روی 
دیواری می‌نهاد وکتابش را بردیوار AG‏ می‌داد وبخواندن 
می‌پرداخت تا اگر خواب او را در رباید کتاب از دستش بيفتد 
او پیدار شود و مطالعه خود را ادابه دهد (. ) 

درباره استادان وشیوخ رازی آگاهی روشن و تفصیلی 
در دست نیست ابنالقفطى در ذیل شرح حال علی‌بن ربن‌طبری 
می‌نویسد در طبرستان Glad‏ برخاست و عای‌بن‌ ربن بری آبد 
ودر آنجا محمدین ز کریای رازی بر او قراءة کرد و ازو استفاده 
علمی فراوانی برد )١١(‏ 

ابن ابی‌اصیبعه تصریح می کند براينكه على بن رین 


م - تاريخ ابوالفداء gi‏ + ص vs‏ 
و - الفهرست » ص ۴۱۶ 

. , - ساله‌للبیرونی » ص d‏ 

| ۽ - اخبارالحکماء » ص ۲۳۱ 


s‏ احوال وآثار وافكار 

اسټاد رازى در علم پزشکی بوده است (ir)‏ 

دانشمند ناببرده که Hel‏ اهل مرو بود سمت منشی 
مازیار بن قارن را داشته پس از قتل مازیار او بوسیله معتصم 
مسلمان شد وسپس در خدیت مت وکل درآمد و درسال rres‏ 
هجری کتاب معروف خود را ply‏ « فردوس‌الحکمة » در طب 
و طبیعیات تکمیل و تألیف کرد از OLY‏ عمر اين دانشمند 
اطلاع pe‏ در دست نیست فقط می‌دانيم که پس از سال 
. ۴ وفات یافته‌است ازین‌جهت اس تکه دانشمندان موضوع 
شاكردى رازی را نزد على بن ربن طبرى درست نمی‌دانند (۱۳) 

ابنالنديم نقل مى كند كه رازى در فلسفه شا كرد بلخى بوده 
است (1e)‏ ولی‌روشن نيست که كدام بلخى مراد اوست ازايتكه 
يكجا جداكانه عنوان « ابوزيد بلخى » را آورده و يس از ذكر 
اينكه رازى شاكرد بلخى بوده است عنوان ديكرى را آورده 
« خبر فلسفةالبلخى هذا » معلوم مىشود که « بلخى » غير از 
« ابو ريد بلخى » است ولی ابوزیدبلخی هم چندان بعيدنيست 
زیرا او در عراق در سال ery‏ وفات يافته وتقريباً معاصررازی 
است ودر کتب تراجم او را از افاضل دهر و نوادر رجال 
می‌خوانند و در عراق به جاحظ خراسان مشهور شده است (1d)‏ 


۳۴۲ ص‎ í عيونالانباء 6 الجزءالئانى‎ -r 
The Spiritual Physick of Rhazes , P. 2: 
A History of Muslin Philosophy P. 435 


-ir 


ع١‏ - الفهرست » ص pis‏ 
۱۵ - معجمالادبا » ج م ص vA‏ 


حمدان j‏ کریای رازی 4 


ابن النديم می كويدكه متهم بالحاد نيز بوده است برخی از 
مستشرقین هم تصریح کرده‌اند باينكه رازی افکار فیثاغورئی 
را از ابوزید بلخی اخذ کرده است (۶,) ابوریحان کتایی از 
GL‏ بعنوان زیر ذ کر کرده است « فی‌النزلةالتی كانت تعتری 
ابا ریدوقت‌الورد » 

ناصر خسرو انجا که دربارةٌ مكان بحث سی کند گوید : 
«اين جمله که ياد کردیم قول OÙ‏ گروه است که مرسکان را 
فد یم گفتند چون ایرانشهری ۰ وپس ار او چون محمد 
زکریای که مرقولهای ايرانشهرى را بالفاظ زشت ملحدانهباز 
گفته‌است و معنيهاى استاد ومقدم خویش را اندر اين معانى 
بعبارتهاى موحش و مستنکر بگزارد است » (۱۷) 

متأسفانه از ایرانشهری که ناصرخسرو او را بعنوان 
استاد رازی نقل می کند اطلاعی کافی و وافی در دست نیست 
و از آنچه در الاثارالبافیه و ماللهند بیرونی و رادالمسافرین 
ناصرخسرو و بیان‌الادیان حسینی علوی بر مىآيد اینست که ابو 
العباس محمدین محمدالایرانشهری اهل نیشابور بوده Ga)‏ 
و از بداهب يهود و نصاری ومانوی و هندوی اطلاعاتی‌وسیع 
داشته و در نقل‌قول واظهارنظر دربارة ارباب SS.‏ راه‌تعصب 


15 - التراث‌الیونانی » ص ۸۳ 

ry‏ - زادالسافرین » ص مو 

م١‏ - مقدسى در احسن‌التقاسيم (ص (rie‏ گوید : «ايرانشهر هومصرالجانب و قصبة 
نیشایور بلدجلیل و مصرنبیل» 


A‏ احوال وآثار وافكار 


را نمی‌پیموده و خود مذهبى خاص داشته )4 )و كتابى بيارسى 
گرد آوری کرده ومدعى شده که اينوحى است که بزبانفرشتهاى 
ply‏ « هستی » باو نازل شده است و اورسول عجم است چنانکه 
محمد سول عرب بود (. ۲ ) و از نظر جهان‌شناسی آن زمان‌در 
شمار « اصحاب هیولی » بوده است (ra)‏ 
از برخی منابع بدست می‌آید که رازی افکار فیثاغورئیان 
را بوسيله استادان خود بدست آورده است مسعودی مى كويد 
محمدین زکریای رازی آخرین کسی‌است که مداهب فیثاغورئیان 
را شرح داده و هواداری نموده و کتابی در سه مقاله درین‌باره 
در سال . م نوشته است (vy)‏ و در جای دیگر می كويد ابو 
زکریاء بن عدی در فلسفة اولی راه و روش محمد بن ز کریای 
رازی را در درس پیش كرفت که همان راه و روش فیثاغورئیان 
است (rr)‏ 
قاضی صاعداندلسی پس از AST‏ فیلسوفان را بدو فرقه 
اساسى تقسیم مى کند یکی فرقه فیثاغورت ودیکری فرقه 
افلاطون و ارسطوگوید : « جماعتی از متاخران کتابهائی مطابق 
مذهب فیثاغورث وپیروانش تصنیف کردند ودر OÙ‏ فلسفه 


14 - کتاب‌الهند ‘Ff UF ft‏ الائا رالباقية » ص ۲ ۲ ۲ 

. + - باب ينجم ازكتاب بیان‌الادیان ضميمه فرهنكك ايران زمين » سال rpi‏ ص ۳.۶ 
١ع‏ - زادالسافرین » ص ۷۳ 

م م - التنبيه والاشراف ص مج , (نام اين كتاب در فهرست کتب بیرونی وجودندارد) 


مم التنبيه والاشراف ص ع . ١٠‏ 


مد ان زكرياى رازی 1 


طبیعی قدیم را ual‏ کردند واز جمله اینان ابوبکر محمدین 
زكرياى oil‏ است (re)‏ 

ابن القفطی بنقل از قاضی صاعد می كويد رازی نخست 
slob‏ بیما رستان‌ری مشغول وسیس olol‏ بیمارستان بغداد باو 
محول گردید. (ه + ) مباشرت و ممارست در امر بیمارانو 
کارهای بیمارستانی موجب شده که رازی ملقب به « طبیب 
مارستانی » شود وابن جلجل در کتاب خود او را با همین لقب 
ذکر می کند (es)‏ وباید در نظر داشت که کلم « سارستان» 
که مخفف « بيمارستان » است در بغداد به محل بیماران و 
دیوانگان GALI‏ می‌شد و افراد متعددی هم بمناسبت‌ملابست 
با امور بیماران بدین عنوان معروف هستند Hh (ry)‏ 
در زبان مكتفى و قسمتی از زمان سقتدر در بغداد اقامت داشته 
بغداد بر کزاطبای حاذق وبیمارستانهای مجهز بود در قرددوم 
ها رون‌الرشید وبرامكه بیمارستانهائی تأسیس کرده بودند ولی‌در 
قرن سوم جز بیمارستانی که بدر غلام معتضد ایجاد کرده بود 
بیمارستان مهمى ایجاد نشد . 

احمدین محمدالطائی که در آغازخلافت معتضد عهده‌دار 
ps‏ و Yoo‏ مملکت بود در صورت تفصیلی مخارج مملکت 
مبلغ قابل ملاحظه‌ای راکه برای رسای اطباء و شاگردان 


م م طبقات‌الامم ص مم 
رع خا E‏ 
Lite‏ طبقات الاطباء و الحكماء í‏ حص vv‏ 


ry‏ الانساب 6 ورق ووعاظ 


F‏ احوال STI‏ وافكار 
ملازم آنان (- يزشكياران ) وهمجنين تهية دارو اختصاص 
داده ذ کر مى كند (ra)‏ 

در اوائل قرن جهارم چند بیمارستان در بغداداحداث 
كشت كه مهمترينآنها عبارتست از : 

, - بیمارستانی كه ابوالحسن علی بن‌عیسی در سال م. ۳ 
در del‏ حربیه از نواحی بغداد احداث وابوعثمان سعید بن 
یعقوب‌الدمشقی را عهده‌دار آن کرد (ra)‏ 

+ - بیمارستانی که ply‏ مادر مقتدر « السيدة » معروف 
بود و سنان‌بن ثابت که امور بیمارستانها باو مفوض شده بود 
در سال wis‏ در سوق یحبی از نواحی بغداد افتتاح وپزشکان 
برآن گماشت و نفقه آن‌در هر ماهی ششصددینار بود . 

م - بیمارستانی که مقتدر باشارت سنال در با بالشام 
( - دروازه شام ) بنام خود ساخت و از مال خود دویست‌دینار 
نفقه Oly‏ تعيين کرد ( ۰۰ ) 

شاید علت ناهن اين سه بیمارستان بز رک در مدت 
چهارسال این بود که در سالهای ,.م و rer‏ بیماریهای 
عفونی و امراض دموی ناگهان شیوع (ri) CL‏ خواستند 
قصوری را که در قرن سوم در امر تأسیس بیمارستانها شده‌جبران 
شود ميلا رازی در مدتی که در بغداد اقامت داشته در یکی 

و ۽ - ناريخ البيمار ستانات فی‌الاسلام » ص ۱۸۲ 
.م - المنتظم » ج ء ص ۱۴۶ 
رح - المنتظم ج ۶ ص و ١١‏ و ۱ ۱۳ 


na ز کریای رازی‎ jus 

از دو بیمارستان اخير بامر معالجه و بداوای‌مرضی اشتغال 
داشته و اطبای بسیاری نيز تحت نظراو نکات پزشکی را 
که چند سال بس از مرک رازی مقتدر بعلت تشخیص ناد رستی 
که یکی از طبیبان داده بود دستور داد که محسبان پزشکانی 
را که امتحان به سنان نداده‌اند از معالجه بیماران منع کنند. 
امتحان انجام شدو تعداد امتحان‌دهندگان افزون از هشتصد 
امر مستتنی بودند (rr)‏ 

مسلم است که در چنین محيطى رازی بخوبی می‌توانست 
روش تجربی خود را در معالجه بیماران بكار برد . این‌ابیاصیبعه 
می كويد ا وکتابی درصفات بیمارستان و احوال مختلف بیماران 
نوشته است . 

در برحی از منابع از حمله عيون الانباء نقل شده كه 
رازی بیمارستان عضدی را که عضدالدوله دیلمی آن را درسال 
wen‏ افتتاح کرده بود اداره مى کرده البته‌این نادرست است 
ail‏ است ابنابىاصيبعه نيز كفته خود را تااندازهاى ترميم 
كرده ومى كويد ۰ « آنچه که نزد من درست است اينكه زمان 
رازى بيش از OL)‏ عضدالدوله بوده و رفت وآمد او دربيمارستان 
پیش از تحد ید عضدالدوله بوده انعر 


۱ ۳۱ اخبار الحکماء 6 ص‎ - rr 


۱۳ احوال وآثار وافكار 

از برخى منابع بدست می‌آید که رازی يس ازمرک 
aids‏ المکتفی وه + ه بزاد گاه خود یعنی ری آمده ودر 
bel‏ و pl‏ بلاد Je‏ منزلتی عالی ail‏ است ودانشجویان 
خد در له كرد او جمع می‌شدند اگر دانشجوئی سوالی 
علمی می‌نمود دانشجویان die‏ نخستین بأمور پاسخ بودند 
و اگر در می‌باندند حلقة دوم و همچنین تا بخود رازی‌می‌رسید 
و او پرسش را پاسخ می‌داد و مسأله دشوار را حل می‌نمود 

از شاگردان مشهور رازی یکی « ابوزکریاء‌بن‌عدی » 
اس ت که مسعودی از او ياد م ىكند و دیگری ابن‌قارن رازی 
که ابنابى اصیبعه از او نام می‌برد ler).‏ 

ابنالنديم می كويد رازی مردی کریم و بزرگوار بود وبا 
بيماران و فقرا بمهربانی و رافت رفتار می‌نمود (re)‏ او کوشش بی 
اندازه در تحصیل علم و کسب معارف‌بکار می‌برد هنکامی 
که ار تدریس يا معالجه فراغت می‌یافت بنوشتن و خواندن 
مشغول‌می گشت و همین. موجب شد که چشمان او رو بضعف 
رود و سرانجام منجر به بیماری «آب»(۳۵) گردد و به نابینانی 
او منتهی شود.ابن جلجل می كويد باو بيشنهاد شد که چشم خود 
را معالجه AT‏ و او نپذیرفت و كفت OT‏ قدر بدنیا نگریستم که 
خسته شدم (rs)‏ 


عم - التنبیه والاشراف » ص ع . , ؛ عيون الانباء » ص rey‏ 
عم - الفهرست » ص ۶ر 
ro‏ - ابنالنديم كويد : « OU‏ فی‌بصره رطوبة لکثرة! کله‌الباقلی » این‌جلجل 
يد : «وعمی فی‌آخر عمره بماء نزل فی‌عینیه» یبماری GT‏ آوردن چشم را بعربی 
«الفشاوة المائية» و بانگیسی « Cataract‏ » گویند. 
عم - طبقات الاطباء » ص va‏ 


حمدبن زكرياى رازى VE‏ 


بیرونی كويد رازى چشمانش در بايان عمر آب 
آورد ویکی از شا گردان او از طبرستان برای معالجه‌او آمد واز 
او درباره معالجه او سژال کرد و رخصت خواست رازی كفت ۰ 
> اين امر بر رنج و درد من می‌افزاید RL‏ عمر من پپایان 
رسيده وم رگ من نزديك شده باشد روانیست برای بازحستن 
بينائى » خود را دجار رنج و درد سازم » ديرى نگذشت که او 
در ری در پنجم‌شعبان سال م وم وفات (ey) SL‏ عمر او 
بحساب هجری‌قمری pr‏ سال و بنج روز و بحساب هجرى شمسى 
, ع سال و ده ماه بوده است (mA)‏ 

انکار و Ale‏ عمیق علمی و فلسفی رازی با افکار 
مسلمانان اعم از معتزلی و اشعری و شیعی اسماعیلی واثنا 
عشری قابل انطباق نبود از این جهت مورد اعتراض شدید 
قرا رگرفت ودر حیات خود مخالفان سیاری بيدا کرد که 
مهمترين آنان عبارتند از : 

٠‏ ابوالقاسم alae‏ بن احمد بن محمود البلخی متوفی 
ووم ه رئيس معتزله بغداد که از معاصران Sil)‏ .بود ونقوض 
متعددی بر « کتاب العلم الالهی » اونوشت و رازی هم بدفاع 
پرداخت و کتابی در رد بر نقض او نوشت که ابن‌الندیم آن را 
نام« کتاب‌نقض نقض‌البلخی للعلم‌الالهی » و اين ابىاصيبعه 
ply‏ « کتاب فى نقض کتاب‌البلخی لکتاب‌العلم الالهی والردعلیة» 
ry‏ - اين تاريخ مطابق است با ry‏ اکتبر سال ىمو مسیحی 
٣۸‏ - رسالة للبیرونی » ص ۶ 


ع١‏ احوال INTs‏ وافكار 


خوانده وشايد اين كتاب همانست که بيرونى از OÙ‏ تعبير به 
« فى ایضاح غلط المنتقد عليه فی‌العلم الالهى» ب ى کند (ea)‏ 
۽ - ابوالحسن شهیدین‌الحسین البلخى فيلسوف ومتكلم 
و شاعر كه پیش از سال erg‏ وفاتيافته ورود کی او را 
مرئيت كفته است ابن‌النديم تصریح مى كندكه بين او و رازی 
مناظراتی روی داده ( .»)و sil‏ کتابی دارد که بیرونی آن را 
بنام « فیماجری بينه وبين شهیدالبلخی فی‌اللدة » cele (er)‏ 
النديم وابن القفطی و ابن‌ابی‌اصیبعه أن را ply‏ « کتاب فى 
نقضه علی‌شهیدالبلخی فیماناقضه به فی‌امراللذة» خوانده‌اند(() 
مح ابوحاتم احمد بن حمدان بن احمد الورسنانی متهور 

با بوحاتم Sil‏ متوفی + مم از داعیان معروف اسماعیلی وصاحب 

کتاب« اعلامالنبوة » ابوحاتم دراین کتاب گفتار فیلسوف 
طبيب بعاصر خود را که IS!‏ پیغمبری ونقض ادیان کرده 
و به قدماى dues‏ معتقد بوده است رد م ی AS‏ وچون صفحة 
اول نسخه‌های اين کتاب LIL.‏ شده نام رازی دیده نمی‌شود ودر 
UL‏ کتاب از او بعنوان «سلحد» ياد شده است ولی داعی‌اسماعیلی 
ديكر یعنی احمد بن عبدانته حمیدالدین GUS‏ که در آخر 

که در این مقدمه نقل شده است. 

.ع - الفهرست » ص pis‏ 

رع - شماره ۵ ء از فهرست بیرونی 

مع - الفهرست ص م ,م » اخبارالحکماء » ص مب م در هر دو (بجای شهید سهیل 

آمده) در عيونالانباء ص ,روم (علی بن شهید البلخی آمده ) 


تحددبن ز کریای رازی ۱۵ 
قرن چهارم می‌زیسته در کتاب خود ply‏ « الاقوال الذهبية » 
مى كويد كه شيخ ابوحاتم رازی در کتاب خود معروف به 
« اعلامالنبوة » محمدبن زكرياى رازى رارد كرده است (er)‏ 

ع - ابوبكر حسين تماردهری بتطبب که در برخى از 
مجالس مناظره ميان بحمدین زكريا و ابوحاتم رازی حضور 
داشته (ee)‏ رازی کتابی دارد ply‏ « کتاب‌فی‌نقض الطب 
الروحانی علی‌ابن التمار « که ابن‌القفطی أن را AT» ply‏ 
نقض‌الطب الروحانی » خوانده po)‏ ) در نسخ جاب شده از 
الفهرست بجای « ابن التمار » « ابن‌الیمانل « دیده می‌شودوارین 
جهت فلوگل و بر وکلمان تصورکرده‌اند اين شخص ابوبکر 
محمد بناليمان السمرقندی متوفی rea‏ است. GOS‏ 
دیگر ply‏ « فی‌الرد على حسین التمار علی‌جوالاسراب » دارد 
که أن را بیرونی در فهرست خود آورده است (عم ) 

پیرونی در کتاب « للاثارالباقیه » نيز در فصلی که 
ماههای رومی را ذ کر م ی‌کند كويد :«بين ابوبکر محمدین 
زكرياءرازى و ابویکر حسین‌تمارسوالها و جوابها و بطالبات 
و مناقضاتی رخ داده است که حوینده رابحق رهبری می کند » 
(ev)‏ 

er‏ فد ey‏ و 
عع - اعلام النبوة » ص .ع (نسخه عكسى دانشگاه تهران) در این نسخه بجای 


«حسین» «ختن» OAD‏ می‌شود. 
هع - اخبارالحكماء í‏ نح rvo‏ 


es‏ شماره وب از فهرست بيرونى 


ror الاثارالباقيه » ص‎ - py 


۱۶ احوال 9 SET‏ وافكار 

ازين گذشته رازی با دانشمندان دیگری هم بمعارضه 
پرداخته وعقایدشان را نقض. ورد کرده است از حمله ٠‏ 

ابوعشمان عمروین بحرالجاحظ متوفی هه م که SY Sy‏ 
بر مناقضة طبی او نوشته است 

احمد بن الطیب‌السرخسی متوفی ras‏ که رازی درباره 
مزه تلخ ردی بر او نوشته 

احمدبنالحسن بن سهل المصمعى معروف به ابوزرقان 
كه اصحاب هيولى را رد كرده ورازی بدفاع از انان ردى 
براو نوشته (er)‏ 

ابويوسف يعقوب بن اسحق‌الکندی متوفى يس از سال 
rov‏ مشهور به «فیلسوف‌العرب » که ردی بر کیمیا نوشته 
و رازی آن را نقض و رد نموده‌است. 

محمدین اللیت‌الرسائلی نيز ردی ب ركيميا گران‌نوشت 

و راری آن را پاسخ داد و رد کرد 

سیسن نوی که از مانویان بوده و رازی کتابی بر رد 
او نوشته ply‏ « الردعلی سیسن‌الثنوی » که ابن‌الندیم LOT‏ 
بعنوان « کتاب فیما Ge‏ بينه و بين سیس‌المنانی » ذ کر 
(ea) Se‏ 

رازی آثار و تأليفات بسیاری از خود بياد گارگذاشت 
کوشش فراوان او در راه علم موجب شدکه او در فنون 


التنبیه‌والاشراف مسعودی ص per‏ بصورت بالا تصحیح ردنت wis‏ 


و ع - Gayle‏ م » Ar‏ ری » Cave favs‏ .ع( از فهرست بیرونی 


هد بن GUTS‏ رازی ۱۷۷ 


مختلف صاحب نظر Ath‏ و زحمت بداوم او باعث گردید که 
کتابهای بسیاری تألیف کند . در اینجا مناسب است که ازگفته 
خودش درباره کوششهای شبانروزی او در تألیف کتب نقل‌شود 
او در SLY‏ کتاب «السيرة الفلسفية » می كويد : 

Ll»‏ علاقه من بدانش وحرص واحتهادی را که در 
اندوختن أن داشته‌ام OUT‏ که معاشر من بوده‌اند می‌دانند 
و دیده‌اند که چگونه ازايام جوانی تا کنون عمر خود راوقف 
آن کرده‌ام تاآنجاکه ST‏ چنین اتفاق می‌افتادکه کتابی 
را نخوانده ويا دانشمندی را بلاقات‌نکرده poy‏ تا ازاین 
کار فراغت نمىيافتم بامری دیگر نمی‌پرداختم Sly‏ هم‌درین 
مرحله ضرری عظیم در پیش بود تاآن کتاب را نمی‌خواندم 
و از آن دانشمند استفاده نمی کردم ازپای نمی‌نشستم وحوصله 
و جهد من در طلب دانش تا آن‌حدبود که دريك فن بخصوص 
بخط تعوید ( یعنی خط مقرمط وريز ) بیش از بست‌هزار 
ورقه چیز نوشته وپانزده سال از عمر خود را شب و روز در 
تأليف جامع كبير ( همان حاوی) صرف کرده‌ام وبراثر همین 
كار قو بينائيم را Lied‏ دست داده وعضلة دستم گرفتار 
سستى شده و از خواندن ونوشتن محرومم ساخته است با اين 
حال از طلب باز نمانده‌ام وپیوسته بیاری اين وان می‌خوانم 
و بردست‌ایشان می‌نویسم » 

نخستین صورت از تألیفات رازی فهرستی است که خود او 
برای کتابهایش نوشته « ابن‌النديم » آن را در« الفهرست » 


۱۸ احوال وآثار وافكار 


نقل کرده‌است plang‏ القنطی» هم در «اخبارالحکماء» صورت خود 
را از روی أن JS‏ نموده‌است . 

بس ار او ابوریحان بیرونی متوفی Fr.‏ هجری کتایی 
در Sb‏ آثار و تألیفات رازی نوشت اين CLT‏ را خاور شناس 
فرزانه بول کراوس (.ه) در سال rare‏ در پاریس با اين 
عنوان : «رسالة ابی‌ریحان فى فهرست کتب محمدین زکریاء 
الراری» بطبع رسانید . 

هر چند از نام اين DS‏ بر می‌آید که فقط فهرست کتب 
رازی باشد ولی بیرونی با یک تير دو نشان زده و استطراد] 
کتابهای خود را هم تا سال ery‏ که از عمرش مء سال قمری 
و مء سال شمسی می‌گذشته نقل کرده و در واقم کتاب او را می‌توان 
«فهرست کتب‌الرازی و البیرونی» خواند.این کتاب که اطلاق 
«ally»‏ بر OÙ‏ مناسب تر است نسخه‌ای منحصر بفرد د رکتا بخانه 
لیدن داشته است. پیش ازکراوس زاخائو(,د) قسمتی را که 


Paul Kraus De 
كراوس دانشمند توانائى بود كه آينده درخشانى در انتظار داشت ولى بعلل‎ 
رنج هاى درونى که در نتيجه فشار و تعقيب نازيها برايش بيش آنده بود در سال‎ 
در قاهره خود کش ی کرد او پیش از م رگش مجلد اول « رسائل فلسفية »رازى‎ ۶ 
در انتظار مجلد دوم أن بودند موادى که‎ de را در قاهره بطبع رسانیده بود واهل‎ 
کراوس برای مجلد دوم تهیه کرده بود پس از مرگش به مؤسسة فرانسوی باستان‎ 
زیادی در‎ CV شناسی شرقی در قاهره منتقل كشت تا روزی بچاپ رسد کراوس‎ 
مجلات معتبر شرق‌شناسی منتشر ساخت ودر نوشتن مقالة «رازی» در داثرةالمعارف‎ 

اسلامی با «پینس» همکاری کرد . 


E.Sachau - ۱ 


۱۹ ز کریای رازی‎ sus 


مربوطبه کتب و اخبار بیرونی بوده در مقدمه کتاب «الائارالباقية 
عن القرون‌الخالية » صفحه رم - رم چاپ کرده و این قسمت 
بوسیله پروفسور ویدمان (or)‏ بزبان آلمانی ترجمه شده است. 
قسمتی که بربوط SHAR‏ است بوسیله » روسکا » در 
مقاله‌ای که بدین عنوان نوشته ٠‏ 


Al-Biruni als Quelle Für das Leben und die 
Schriften al-Razi’s. 


بزبان آلمانی ترجمه و در مجله ايزيس ج م سال rare‏ 
is ۵ . . ۲ ۶‏ رده sol‏ 
کتابهای GL‏ بر حسب فهرست بیرونی بدین ترتیب 
نشیم موضوعى می‌شود : 
as‏ کتاب درطب 
rr‏ « درطبیعیات 
۷ « دربنطق 
٠۰‏ »> در ریاضیات و نجوم 


y‏ « در تفسیر و تلخیص کتب فلسفی يا طبی‌دیگران 
١١‏ » در فلسفه 


E.Widman La 


ve‏ احوال وآثار وافكار 
.1 « درفنون مختلفه 

مجموح اين كتابها بالغ بر يكصد و هشتاد و چهار مجلد 

EEE 

مأخذ ديك ركتابهاى رازی «عیون‌الانباء فى طبقات‌الاطباء» 
ابن ابى اصيبعه از پزشکان قرن هفتم است که او دويست سى 
وهشت کتاب از برای رازی برمی‌شمارد . 

آقای د کتر محمود نجم‌آبادی بعلم دانشگاه تهران و عضو 
انجمن بین المللی تاريخ طب که از دیرگاهی است که متوغل 
در آثار رازی است کتابی بنام "«مولفات و مصنفات | بوبكرمحمدين 
رکریای رازى» نوشته كه درسال preg‏ بوسیله دانشگاه تهران 
جاب شده در اين کتاب آنچه که‌ابن‌النديم" وییرونی و ابن 
القفطى و ابن ابی اصیبعه دربارۂ UT‏ رازی گفته‌اند با یکدیگر 
تطبیق شده و مجموعا دویست‌وهفتاد ویک کتاب از برای 
رازی احصاء گردیده است 

در این بقالت مناسب دیده شدکه آثار sjh‏ مطابق 
آنچه که ابوریحان بیرونی JE‏ نموده و کراوس أن را منتشر 
ساخته است (۵۳) ذ کرشود , ابوریحان در آغاز اين فهرست شخص 
معینی راكه نام او را نبرده و شائق و طالب بوده کم از کتابهای 
محمد بن زكرياء بن يحيى الرازی اطلاع حاصل کند مخاطب 
قرار می‌دهد ومی كويد : « من بحسب ابکان آنچه راکه از 
تألیفات او دیده‌ام ويا بارشاد او در ضمن كتابها يش بنام برخى 


ri سالة للبیرونی ار ص ع تا‎ - or 


حمد بن ز کریای رازی vi‏ 


از آنها پی‌برده‌ام در اين جا ثبت‌می كنم Cor)‏ 

اين مخاطب نزد ابوریحان بسیار محترم بوده که ابوریحان 
خواهش او را پذیرفته وگرنه او قلباً از این عمل امتناع داشته 
و می‌دانسته که وقتی او فهرست مصنفات رازی را آشکار سازد 
دشمنان ومخالفان رازی نسبت gh‏ بدبین می‌شوند و او را هم از 
پیروان و هوا داران رازی می‌پندارند (oo)‏ 

کراوس در اين رساله در gly‏ نام کتابها علامت‌هاق 
«Or‏ «ص» «ق» را گذاشته بدین منظور که نام أن کتاب در 
«الفهرست ابن‌الندیم» يا « عیون‌الانباه ابن ابی‌اصیبعه » ويا 
«اخبارالحکماء این‌القفطی » آمده است و عباراتی راکه تصور 
می کرده از نسخه fol‏ ساقط شده باشد در ميان دو قلاب ( دو 
کمان در اين کتاب ) گذاشته ‏ وکتاب‌دارای نسخه بدلهائی 
است که نسبت به متن مرجوح است که از ذ کر أن در این 
مقدمه بجهت اختصار صرف‌نظرگردید. فقط نسخه بدل كتاب 
شماره .رح که کراوس از Gay‏ عیون‌الانباء اصلاح کرده بجهت 
مزید فایدتذ کر گردید. 


ل كمه فى الطب « 
, - الجایع الکبیر که معروف به «الحاوى» است و اين كتاب 
همچون تعلیقاتی است که در آن تصرف نکرده و آن را 
بپا OL‏ نرسانیده. 


عم - رسالة‌للییرونی ص ١ه‏ 


هخ -» » » » 


rr‏ احوال وآثار وافكار 


؟ - اثبا تالطب 

م المدخل ال ىالطب 

e‏ الرد على الجاحظفىمناقضته الطب 

م - الردعلى الناشى فى نقضه الطب 

5 - فی‌محنة‌الطبیب و كيفينبغى ان‌یکون 
بات الم تا 


م - الکناش‌المنصوری که برای منصورین اسدخویشاوندوالی 
خراسان تألیف کرده است. 

و - تقاسیم‌العلل كه معروف به «التقسیم والتشجیر» است 

eens ae 

, , - من لا یحضره‌الطییب 

م , - الادویةالسهلةالموجودةفی كل مكان 

م , - القراباذین الکبیر 

م , - القراباذین الصفیر 

۵ , الا كليل منسوب‌باوست 

ء , - کتاب‌الفاخر منسوب باوست 

ب - دفع مضارالاغدية 

م - کتاب‌الجدری‌والحصبة 

و - كتابهفى تولدالحصاة 

. + - كتابهفى القولنج 

ri‏ - کتابه‌فی النقرس‌واوجاع المفاصل 

= - کتابه‌فی‌الفالج 


تحمدبن GUS‏ رازی ae‏ 
م م - کتابه‌فی‌اللقوة 
۴ ۽ - هيئة الكبد 
ه ۲ - فى هيئة القلب 
۶ ۲ - فى هيئة الا نثيين 
ry‏ - فى هيئة الصماخ 
daa Seen‏ 
فوح UT‏ 
۳۰ - كتاب الابدال 
م - اطعمة المرضى 
٣م‏ - منافع السكنجبين 
-pr‏ علاحاتالابنة 
مم - کتاب‌جمع فيه الاعمال بالحديد 
۵م -كتابه الکبیرفی العطروالانبجات‌والادهان 
عم - تقدیم‌الفا كهة قبل الطعام وتاخیرهامنه 
ry‏ - فيماجرى بينه وبين جریرالطبیب فى التوت عقیب البطیخ 
۳۸ - فی‌النزلةالتی کانت‌تعتریابافید (وقت‌الورد) (ap)‏ 
وم - فی‌العلةالتی تحدث الورم وال زکام‌فی رؤس الناس(وقت‌الورد) 
Le‏ فى وجوب الاستفراغ فی‌اوائل الحمیات 
١‏ م - فی‌الماء المبرد بالثلج والمبرد على الثلج 
عم - ابافيد » كذافىالاصل ولعلالاصح ابازيد را ص وس : مقالة 
فى العلةالتى مناجلهايعرض الز كام لابى زيدالبلخى فى فصل الربيع عند شمه‌الورد » 
و قددل هذاالعنوان على ان كلمات « وقت‌الورد» الموجودة فی‌الرقم‌التالی وجب 
نقلها الى هيهنا 


rF‏ احوال وآثار وافكار 


۽ م - فى العلة التى لها يزعم جهال الاطباانالثلج يعطش 

=fr‏ فى النقرس 

هع - فىعلةالموتالوحى بالسموم 

وم - فى ان الحميةالمفرطةضارة بالاصحاء 

بم - فى ان للطین المنتقل بهمنافع 

۸ ۴ - فىعلة تعطيشالسمكك 

وع - فى العلة التىلهاصارالنائم یعرق! كثرمن الیقظان 

.ن - فى العلةالتىلهاصا رالخريفممرضا 

o ,‏ العلةالتى(لها) يدفم الحرمره‌بالتکشف ومرة بالتدثر 

or‏ - فی‌آن‌الطبیب الحاذق ليس يقد رعلی ابراء! لعلل کنها و ال 
or‏ فی انه ينبغى للطبیب ان یتلطف لا یصال الناس‌الی‌شهواتهم 
عه - فی‌الاغراض المميلة لقلوب کثیرمن الناس‌عن افاضل الاطباء 


الى اخسائهم 
و ه - فىالعلةالتىلها ترك (بعض) الناس‌ورعاعهم الطبيب وان 
كا نحاذقاً 
ون - فی‌العلةالتی لهاينجح جهال‌الاطباء والعواموالنساء اكثر 
من العلماء 
« الطبيعيات » 
òV‏ - سمع OLII‏ 


۸ه - الرد على المسمعىنى رده على القائلين بقدم الهيولى 


حمدان ز کریای رازی Tò‏ 


بوه - e‏ الصغير 

. ع- الهيولى الكبير 

, $ - فی‌الزمان‌والمکان 

۲ - ماجرى بينه وبين | بی القسم الکعبی‌فی‌الزمان 

م ء - فى الفرق بين ابتداء‌المدة وبين ابتداء الح ر کات 

مء - فى اللدة 

م ۶ - فیماجری بینه وبين شهید البلخی فی‌اللدة 

op‏ - فى تثبيت الاستحالةومناقضةمن قال (Ol)‏ التفی ر کمون‌وظهور 

sy‏ - فى کیفیةالاغتداء 

۸ء - فى کیفیةالنمو 

وء - فىالتر کیب‌وانه نوعان 

لیر کیت 

١ب‏ - فی‌أن‌للجسم بح D‏ من ذاته طبیعیا 

ye‏ فی‌انه یمکن ان‌یکون سکون وافتراق لم يزل ولا يمكن ان 
یکون حر à‏ و اجتماع لم‌یزل 

ve‏ - فی‌العادةوأنها تحول طبيعة 

ve‏ - فى البحث عن الارض أهى حجريةفى الاصل امطينية 

وب - فىعلة جد ب المغناطیس الحديد 

ve‏ - ف ىالعطش وسب بازديادالحرارة (لدلک) 

VV‏ = فى أن مر PINS‏ ينبوع البرد 

VA‏ - فى جوالاسراب 

وه - فى الرد على حسين التمار علی‌جوالاسراب 


.م - فی‌السعر (؟) 
۸۱“ فى الخيارالمر 
-Vr‏ فی‌الردعلی السرخسى فی امرالطعم المر 
م.م - فى العلةالتى لهاصارمبترىمن البدنلایلتصق به 
۴ - فى معرفة تطریف‌الاجفان 
۵ - فىالا زمنةوالا هوية 
as‏ - فی‌البحث عماقیل فى کتاب‌الاسطقسات‌فی‌طبیعةالانسان 
ay‏ - ماقالت القدماء‌فی‌المبادی‌والکیفیات 
مم - الشکو ک علی‌جالینوس 
وم - فيماوقع للجا حظمن التناقض فى فضيلة صناعة الكلام 
« المنطقيات » 
. و - المدخل الى المنطق 
۰ - جوامع قاطيغورياس وباريرميناس وانالوطيقا 
ay‏ فى المنطق بالفاظ متكلمى الاسلام 
م و - کتاب‌البرهان 
عو - كيفيةالاستدلال 
۵ - قصيدته ف ىالمنطق 
ءو - فی‌الخبر كيف یسکن‌الیه وماعلامةالمحقق‌منه 
> الرياضيات و اللجومیات » 
بو - فى مقدارمایمکن ان‌یستدرلك من‌النجوم عندمن‌قال‌انها 
احياء ناطقه ومن لم يقل ذلك 
۸ - فىالهيئة 


vey رازی‎ GUS ز‎ rer 
و - فىعلة قياماللارض وسطالفلك‎ 
فىانهلا يتصور لمن لم یرتض بالبرهان أن الا رض كرية‎ -  . . 
والناس‌حوالیها‎ 
-فی‌ان طلوع الکوا کب وغروبها من حر کةالسماء‌دون‎ ۰۱ 
حر كةالاارض‎ 
فىانالكواكب على غایةالاستدارة لیس فيهانتوء‎ - ۲ 
و اغوار‎ 
على استدارة‎ Nall فى‌علة تحرك‎ - ۳ 
ف ىأنالضلع غيرمشا رك للقطر‎ - ١ . ع‎ 
کیفیةالابصار‎ - ١ . د‎ 
فى العلة التى لها يضيق النظرفى النورويتسع فى الظلمة‎ -  . ء‎ 
» التشاسیر والتلاخيص والاختصارات‎ « 
طیماوس‎ GUS تفسیر‎ - ١ . ب‎ 
اختصاركتابالنبض الكبير‎ - ١ . ۸ 
و . و - تلخيصه لحيلةالبرء‎ 
تلخيصهللعلل والاعراض‎ - ١٠ . 
تلخيصهللاعضاءالالمة‎ -  , | 
تلخیصه لفصول بقراط‎ - , ٠+ 
تلخیصه لکتاب فلوطرخس‎ - ١ ١ 
» فلسفية و تخمینیه‎ » 
العلم الالهی‌الصغیر على رأى سقراط‎ - , , ۶ 
جوابه‌عن انتقادابی القسم علیه‎ - 110 


vA‏ احوال STI‏ وافکار 


, , - العلم الالهی‌الکییر 

و - فی‌ایضاح غلط المنتقد Mle‏ فی‌العلمالالهی 
١ ١۸‏ - فی‌الفلسفةالقد يمة 

+ , , - فی‌الانتقادوالتحذیرعلیا هل الاعتزال 

. ۲ - الاشفاق علی‌المتکلمین 

۰۱ - میدان‌العقل 

irr‏ - الحاصل 

۲ - الرسالةالهاد یةالی الفهرست 

ع ۲ , - قصيدته‌الالهية 

۵ ۱۲ - فی‌سیب خلق السباع 

rs‏ الشکوله على ابرقلس 

yy‏ - نقض کتاب‌التدبیر 

۳ - نقض کتاب‌فرفوریوس الی‌انابوالمصری 

٩‏ , و .۱۳ - کتابان‌الیالحسن بن‌محارب‌القمی 


د مافوق الطبيعة » 
۳۰۱ - النفس‌الصغیر 
۳۲ - النفس‌الکبیر 
er‏ - فی‌آن‌جواهرلا اجسام 
مم , - نقض کتابالوجود لمنصوربن طلحة 
۱۳۵ - فى الرؤياالمنذرة 
وم , - فى lal‏ کةمعلومة غيرمرئية 


59 ز کریای رازى‎ sus 


> الالبيات » 
rey‏ - فی‌ان‌للانسان خالقامتقناحكيما 
۱۳۸ - فی‌وجوب دعوةالنبی «صلعم» علی‌من نقربالنبوات 
وم , - فی‌وجوب‌الدعاء من‌طریق الحزم 
١ .‏ - الردعلی‌سیسن الثنوی 
۱ م , -الردعلىشهيدفى لغزالمعاد 
yer‏ فى Val‏ يمكن انيكونالعالم لم یزل‌علی‌مانشاهده عليه 


„OYI 

م ١‏ - فى ا نّالمناقضةبين | هل الد هروالتوحید لنقصانالقسمة 
فى اسياب الفعل 

عع , - فيمااستد رك للقائلين بحدت(الاجسام)من الفضل على 
القائلين بقدمها 


۵ - فی‌الامام‌والموتم 
es‏ فی‌الامامة 
rev‏ - فی‌الامامة علی‌الکیال 
۸ = الطب الروحانی 
4 - فی‌السيرة الفلسفية 
. ه ١‏ - قصید ته فى العظة اليونانية 
> الکیمیایات © 
۰۱ - المدخل التعلیمی 
yar‏ - علل المعادن‌وهوالمدخل‌البرهانی 
yar‏ - انبات‌الصناعة 


r.‏ احوال وآثار وافکار 


۴ - کتاب‌الحجر 

هه ۱ - کتاب‌التدبیر 

و , - کتاب‌الا کسیرویوجدعلی‌نسختین 
بح - کتاب‌شرف‌الصناعة 

yan‏ - کتاب‌الترتیب » وهوالراحة 
۵ - کتاب‌التدابیر 

۱۶۰ د کتاب‌الشواهد 

۰۱ - کتاب من الد هب‌والفضة 

۲ PS د‎ 

sr‏ - کتاب‌السر 

۶ , - کتاب‌سرالسر 

wy bell JOLLET - وعع,‎ ۱۶۵ 

pb JDL, = vey 

۶۸+ - منيةالمتمنى 

154 - رسالة الى الوريرالقاسم بن عبيد الله 
yy.‏ - کتاب‌التبویب 
J SAK! Les te ۷ ۱‏ رده‌علی‌الکیمیا 
۷۲ - فی‌الردعلی‌محمدین الليث الرسائلى فى رده‌علی الکیما ئيين 


» یات‎ act 


ive‏ - فی‌النبوات » ویدعی‌نقض‌الادیان 
ive‏ - فی‌حیل | لمتنبئين 6 ویدعی‌مخاریق الا ols‏ 


۳۱ کریای رازی‎ jus 
۰ فى فنون شتی‎ ٠ 

هب ١‏ - فیما استدر که‌من کتب‌جالینوس‌ممالم یذ کره‌حنین فى رسالته 

ive‏ - فی‌آن‌المبرزفی‌جمیم الصناعات‌عدوم 

ب : - فى الردعلى القائلين يتحريم المکاسب 

۱۷۸ - فى حكمة النرد 

وب - فی‌عد رمن اشتغل بالشطرنج 

. ۸ - فى أنه لاینوب‌عن المسکرغیره 

۰۱ - فی‌شرف العین 

VAT‏ - فى أمارات الاقبال والدولة 

ay‏ - کتاب‌الخواص 

عم , - کتاب‌حیل الکتاب 


als al, al 


آثار طبى رازی زودتر از آثار دیگر او مورد توجه واقم 
شد زيرا او در تألیفات خود جمم بين علم‌وعمل کرده و روش 
وطريقهاى خاص را براى خود بركزيده بود که از أن تعبير 
بروش مشاهده و تجربه می‌شود او بروش قياس بىاعتناء 
بود و نگرش علمی و گزارش بالینی برای او اهمیت داشت. 
جورج‌سارتن می‌گوید که بقراط مهم‌ترین عملی را که انجام 
داد اين بود که طرز نگرش علمی و روش علمی را در معالجة 
بیماری‌ها وارد کرد بس از او اين روش یعنی ثبت برداشتن 
و جمع آوری كردن گزارش‌های بالینی ادابه‌نیافت سر گذشتهانی 
كه جالينوس JE‏ كرده بسيار درجه پائین تری‌دارد بعد از 
جالينوس دیکر تا زمان «الرازى» چنین كزارشهائى ديده 


rr‏ احوال وآثار وافکار 


نمی‌شود (dv)‏ 
در قرون وسطی آثار پزشکی رازى نهتنها نزد مسلمانان 
بلکه نزد یهودیان و مسيحيان دارای ارزش فراوانی بود بسیاری 
از این آثار بزبان لاتینی ترجمه گردید وتا قرن هفدهم میلادی 
در نزد دانشمندان فن حجت بلامعارض بود « کتاب‌الحاوی» او 
تحت Continens » lee‏ » بوسيله فرح بن سليم - 
Farragut «‏ » يهودى سيسيلى در سال arva‏ مسيحى 
بزبان لاتين ترجمه شد و اين اثر عظيم بطو ر کال ينج بار 
بين سالهاى ofr - ifara‏ مسيحى در اروپا بچاپ رسيد و 
همجنين کتاب المنصوری « Liber Almansoris‏ » و 
کتاب الملوكى « Liber Regius‏ » او درارويا بزبان 
لاتین ترجمه كرديد و در نزد اطباى قرون وسطى از گرانبها ترین 
مراجع تحقيق بشمار می‌رفت « GET‏ المنصوری» برای اولین بار 
در بیلان در JL.‏ ۱ سیحی بچاپ رسید « کتاب الحصبةو 
الجدری» او که BL‏ آن را بعنوان کتاب طاعونی رازی 
Rhazae de Pestilentia »‏ » می‌شناختند برای اولین 
بار درسال regan‏ سیحی در ونيز بوسيله « «G. Vala‏ 
بلا تینی ترجمه و چاپ گردید و سبشس در سال opa‏ ترجمه 
یونانی أن بوسیله « Jacques Gaupyl‏ » در پاریس 
S25. jun‏ اين کتاب که در بين سالهای ۱۶۹۸ و VASE‏ 
چهل بار دراروپا بچاپ رسیده است هنوز نزد اطبای طب got‏ 


-ov‏ تاريخ علم » ص عم 


تحددبن ز کریای رازی re‏ 


(on) مورد تمجید و ستايش است‎ 
شهرت و آوازه رازی در اروپا بحدی بود که چوسر‎ 
شاعر انگلیسی در قطعه «د کترطب» نام او‎ » Chaucer ٠ 
: را درميان شخصيتهاى بارز و ارزنده علمى آورده است‎ 
Well Know he the old Esculapius, 
And Dioscorides, and eke Rufus ; 
Old Hippocras, Hali, and Gallien ; 
Serapion, Rasis, and Avicen ; 
Averrois, Damascene, and Constantin ; 
Bernard, and Gatisden, and Gilbertin, ) 4) 


كتاب حاوى رازی که از آن تعبير به «الجامع الحاصر 
لصناعةالطب» يا «الجامع الکبیر» مىشود بزركترين تأليف 
رازى است که بنا بقول خود در «السيرة الفلسفية» پانزده سال 
شب و روز وقت صرف OT‏ کرده رازی اين کتاب را از مسوده 
به مبيضه نیاورده بود که وفات cil‏ ابوالفضل این‌العمید 
وزیررکن الدوله دیلمی برآن دست يافت وبوسیله‌شا گردان 
رازی اين کتاب تنظیم گردید اين کتاب که مجلدات آن بنا 
باقوال مختلف بالغ بر رم يا . + يا .م بوده است بجهت‌ضخامت 
حجم کمتر مورد استفاده عموم قرار می گرفته . 

ادوارد Don‏ می گوید ۰ « . . . . از gal‏ گذشته 
مه- ,610 Introduction to the History of Science, Vol. 1, P.‏ 


The Spiritual Physick of Rhazes, P.7 - 8 
Encyclopedia of Islam under Razi. 


rF‏ احوال وآثار وافكار 


«حاوى» بواسطه حجم بسيار و مطالب مفصل غالب نساخ 
GO‏ را بوحشت: on‏ انداخت: و عو آغهاین که آز 
دوستداران كتاب باشند نمىتوانست كامل أن را تدارك AS‏ 
چنا ن که علی‌بن‌العباس که بعدها ازو سخن خواهيم گفت و 
تقريباً پنجاه و یا شصت سال بس از مرگ رازی شروع به تحریر 
کرده نوشته است در روزكار وی فقط دو نسخه کامل از کتاب 
العاوی سراغ دارد » (. ع) 

پس از حاوی مهمترین کتاب رازی در پزشکی « کتاب 
المنصوری» اوست که «الطب المنصوری» ود«الکناش‌المنصوری» 
نيز خوانده می‌شود. رازی در این کتاب جمم بين علم و عمل 
کرده و مباحث pb‏ را باختصار در ده مقاله بیان کرده است و 
کتاب خود را ply‏ حا کم ری ابوصالح منصورين اسحاق‌بن احمد 
بن اسد کرده است. ابوصالح نامبرده از سال .هم تا vase‏ از 
طرف پسر عم خود احمدین اسماعیل بن احمد دومین پادشاه 
سامانى در ری حکوت کرده است )51( 

بهمان اندازه که کتاب «الحاوی» بفصل بوده است 
« کتاب المنصوری» مختصر نوشته شده و على بن العباس‌المجوسی 
متوفی par‏ در کتاب > کامل الصناعة » خود که معروف به 
« کتاب الملکی» است مدعى است که کتاب او ميان دو طرف 
افراط و تفریط قرار گرفته و از ایجازالمنصوری و اطناب‌الحاوی 


٠ء‏ - طب اسلامی » ص so‏ 
۱ - معجم البلدان Prigi‏ 9.1 ) سهواً بجاى پسر عم پسر برادر آمده) 


تحمدبن ز GUS‏ رازی ro‏ 


بركنار است (sr).‏ 

در باره پزشکی رازی حکایات و داستانهانی نقل شده كه 
ذ کر آن مناسب با اين مقاله نيست و نمونهاى از اين داستانها 
را می‌توان در Gill‏ بعدالشدة» قاضى ابوعلی‌التنوخی متوفى 
var‏ و «چهار مقاله» نظامى عروضى سمرقندى نويسنده قرن 

بيش از اين از قول ارباب تراجم JS‏ شد كه رازی 
روزكارى از جوانى خود را در علم كيميا كذرانده و قسمتى 
از تأليفات او نيز در HL‏ اين فن می‌باشد او تفاسير خفی و رمزى 
ظواهر طبيعى را انکار می كند و توجهش بيشتر به جواهر و امور 
عملى معطوف است رازى كويا على رغم آنچه که ابنالنديم در 
الفهرست نقل كرده است با تأليفاتى كه در كيميا منسوب به 
جابربن حيان است آشنا نبوده.مجريطى در کتابی كه ply‏ «رتبة 
الحكيم» بدو منسوبست خواسته بين كيمياى رازى و كيمياى 
جابر توفيق دهد. 

از آثار رازی در علم مكانيك بجز ملخص رسالة اوكه 
در ميزان طبیعی است چیزی بدست ما نرسیده و تألیفاتی هم 
که‌بربوط بریاضیات و فلکیات بوده و اصحاب تراجم آن را ذ کر 
کرده‌اند در طی OL)‏ سفقود گردیده است 

رازی در اخلاق طریق اعتدال را برگزیده»از اسراف در 


۲۳ - کامل الصناعة ١ g!‏ ص ۵ 


۳۶ احوال واثار وافكار 


حسنه‌ای بی‌داند که يك فیلسوف بايد از OÙ‏ پیروی MS‏ ولی 
او روایاتی را که در HL‏ سقراط نقل شده که او مردی کناره كير و 
خم نشین و گریزان از بردم بوده قبول ندارد.افکار رازی دربارة 
اخلاق د کتاب‌های «الطب me‏ و «السیرةالفلسفية» و 
«كتاب اللذة» او منعكس است بطور اجمال ART‏ او ميزان 
مطلقى براى اخلاق قائل نيست مبانى اخلاق را در عالم و 
عامى و سلطان و رعيت و فقير و غنى يكسان نمىداند و بهمين 
جهت سقراط را با افلاطون با یک ميزان نمی‌سنجد.او در «السيرة 
الفلسفية» تصریح می کند باينكه فیلسوف نباید ابناء ملوكك 
را بهمان طعام و شراب و ple‏ امور معاشی که all‏ عامه 
تکلیف می کند وادارد او معتقد است که فیلسوف بايد ميان 
حد del‏ و اسفل را بگیرد و حتی‌الامکان بطرف اسفل مايل تر 
باشد ولی خروح از حد اسفل یعنی کشیده شدن بغایت تفریط 
خروج از حد حکمت است 

افراط در لذت و شهوات آدمی را از لذت باز می‌دارد 
OUT‏ که plis‏ به شهوت‌های خود تمکین می کنند و در شهوت 
منهمک بی‌شوند بمرحله‌ای میرسند که دیکر از آنها لذتى 
نمی‌برند و با اين وصف از ترك آنها عاجز هستند او از نظر 
افلاطون که آدبی دارای سه نفس است ناطقه‌والهیه » غضبيهو 
حیوانیه » نباتیه‌ونامیه‌وآدمی‌باید باطب‌جسدانی و طب روحانی 
بکوشد تا افعال اين نفوس را تعدیل AT‏ پشتیبانی م یکند و نیز 
بعتقد cul‏ که غایت فلسفه تشبه بخداوند عزوحل است بقدر 


تحمدبن ز کریای رازی vv‏ 
طاقت انسانی (sr)‏ 

رازی به عقل اهمیت بسیار مىد هد وآن‌را بهترین راهنما و 
هادی می‌داند او فصل اول از LT‏ «الطب‌الروحانی» خود را 
اختصاص به بیان «برترى خرد و ستایش «ol‏ داده و چنین 

مى كويد : 
«ميكويم ۰ آفريد گا رکه نامش بزرک باد خرد از آن La‏ 
ارزانى داشت كه بمددش بتوانيم » دراين دنيا و آن دیگر © 
از همه بهره‌هایی كه وصول و حصولش در طبع چون مایی به 
وديعت نهاده شده است برخوردار كرد يم . خرد بز ركترين مواهصب 
خدا به ماست و هیچ چیز نیست که در سود رسانى و بهره‌بخشی 
بر آن سرآید . با خرد بر چارپایان نا گویا برتری يافتهايم » چندان 
که بر آنان چیرگی ميورزيم OUT‏ را بکام خود ميگردانيم و با 
شیوه‌ها یی که هم برای ما و هم برای آنها سود بخش است برآنان 
ate‏ و حكومت ميکنيم . با خرد بدانچه ما را برتر میسازد و 
زند گانی ما را شیرین و گوارا میکند دست مىيابيم و به خواست 
و آرزوی خود می‌رسیم . بوساطت خرد است که ساختن و بكار 
بردن کشتی‌ها را دريافته‌ايم چنان که به سرزمين های دور 
« فلسفه تشبه بخداوند cul‏ بقدر طاقت انسانی برای تحصیل سعادت ابدی» 
ابونصر فارابی متوفی pra‏ در کتاب «تحصیل السعادة » و حکیم مجریطی 
متوفی عم در «الرسالةالجامعةه ص . . , فصل « فیذ کر دین‌الفلاسفة » و 
شيخ شهاب‌الدین سهروردی در فصل « فی‌سلوالحکماء‌المتالهین»ه ص pee‏ 
از مجلد اول «مجموعة فی‌الحکمةالالهية» فیلسوف‌واقعی را معرفی و وظایف او را 

تعیین می کنند . 


۳۸ احوال وآثار وافكار 


مانده‌ای که بوسیله دریاها ازیکدیگر جدا شده‌اند واصل كشتهايم 
پزشکی با همه سودهایی که برای تن دارد و تمام Ops‏ دیگر 
که بما ob‏ میرساند در پرتو خرد با را حاصل آبده است. 
با خرد به امور غامض و چیزهایی که از ما نهان و پوشیده 
بوده است پی‌برده‌ايم » شکل زمین و آسمان « عظمت خورشید و 
ماه و Ko‏ اختران و ابعاد و حنبش‌های آنان را دانسته‌ایم › 
وحتی به شناخت آفريد كار بزرگ نايل آمدهايم واين از plas‏ 
آنجه براى حصولش كوشيدهايم والاتر است و از آنجه بدان 
رسيدهايم سود بخش تر. بر روى هم خرد جيزى است که بی‌آن 
وضع ماهمانا وضع جاريايان وکود كان و دیوانگان خواهد بود. 
خرد است که بوسيله أن افعال عقلى خود را بيش از AST‏ بر 
س آشکار شوند تصورمی كنيم و از این رھگذر آنها را چنان 
درمی‌ياييم که گویی احساسشان کرده‌ايم » سپس اين صورنها 
را در افعال حسی خود نمایان می کنیم‌و مطابقت آنها را با آنچه 
پیشتر تخیل و صورتگری کرده بودیم پدیدار می‌سازيم. 
چون خرد را چنین ارج و بايه و مايه و شکوهی است 
سزاوار است که مقامش را به پستی ES‏ » از پایکاهش 
فرودش نياوريم و آن‌را که فربانرواست فربانبر نگردانيم » 
سرور را بنده و فرا دست را فرو دست نسازیم » بلکه بايد در هر 
باره بدان روی نماييم و حرمتش كذاريم 6 همواره برآن AS‏ 
زنيم » کارهای خود را موافق OT‏ تدییر كنيم و بصوابدید آن 
دست ازكا رکشیم . هیچگاه نباید شهوت را برآن چیرگی دهیم 


tae‏ ز کریای رازى حك 

زيرا شهوت آفت و مايه تیر گی خرد است و آن را از سنت و راه 
وغايت و راستروی خود بدور ميراند و خردمند رااز رشد و آنچه 
صلاح حال اوست باز میدارد. بر عکس › بايد شهوت را ریاضت 
دهیم » خوارش کنیم » و مجبور و وادارش سازیم كه از ابر و نهی 
خرد فرسان برد . اگر چنین کنیم خرد بر ما هویدا ميشود و باتمام 
روشنایی خود ما را نور باران میکند و به نيل آنچه خواستار انيم 
ميكشاند . 

از بهره‌ای كه خدا از خرد ly‏ بخشيده و بدان برما منت 
گذاشته است نيكبختيم .» (se)‏ 

افكار فلسفى رازى را می‌توان از کتابهای او که برخى از 
فقرات آنها بوسيله مخالفان رازی نقل شده بدست آورد از حمله 
كتاب او که در علم الهى است AT‏ خود او در «السيرة الفلسفية» 
از OT‏ نام می‌برد اين کتاب را بیرونی بعنوان « کتاب العلم‌الالهی 
الکبیر»(ی ء)و ناصرخسرو بنام «شرح‌العلملالهی» و « کتاب 
علم‌الهی» (ss)‏ و موسی‌بن‌بیمون بعنوان «۱الهیات»(بء) 
خوانده است و محتمل است کتابی را که مسعودی به رازی 
سبت می‌دهد که در سه مقاله ply‏ مذهب فیثاغورث نوشته 
شده (pa)‏ همین کتاب باشد و از آنجا که رازی عقيده خود را 


مء - ly‏ فلسفیة ص 1v‏ و رب وور 

۵ء - ساله للبیرونی » ص م 

irv رادالسافرین » ص ۵۲ ؛ جامع الحكمتين » حص‎ - ss 

باع UY‏ الحائرين » قطعه p‏ ( بنقل از رسائل فلسفية ص (iso‏ 
SA‏ التنبيه و الاشراف » ص مم ؛ 


Fe‏ احوال وآثار وافكار 
مى رود كتابى را هم که طوسى و جرجانى بعنوان «القول‌فی‌القدماء 
الخسة» یاد کرده‌اند همین GEIST‏ باشد بااینکه دانشمندان 
بسیاری همت بر رد «کتاب العلم‌الالهی» گماشته‌اند مع ذالك 
از اصل کتاب چیزی برای ما نمانده است و منقولات کتبی که 
بر رد OÙ‏ نوشته شده با را تا اندازه‌ای به مضامین OT‏ کتاب 
رهبری می AS‏ 
ابن حزم اندلسی متوفى pos‏ در GET‏ «الفصل 

فی‌الملل والاهواء‌والتحل» آراء و اقوال گروهی را که معتقد 
بودند باينكه عالم را مدبری ازلی است :و نفس و OL‏ مطلق 
که خلاء باشد و OL)‏ مطلق هميشه با او بوده و هست و خواهد 
بود نقل می AS‏ و سپس نام سه تن را می برد که او با OUT‏ 
در اين مسأله بمباحثه پرداخته و در بايان می گوید : «اين قول 
از بحمدین زکریاء الرازی‌الطبیب اخذ شده و ما کتابی جداگانه 
در نقض کتاب او که معروف به العلم الالهی است نوشته‌ایم )54( 

ودر جاى ديكر از كتابش مى كويد که در کتابی که در 
نقض كتاب العلم‌الالهی رازى نوشته است ثابت كرده است كددر 
عالم خلاء وجود ندارد و هر جه هست ST‏ مصمته است و 
تخلخلى در OÙ‏ نيست و از پس SHE OÙ‏ و ملائی و جيزى 
نيست و مدت هم از OÙ‏ وقتى است كه خدا فلك را احداث 
کرده است (.ن) 


وء - الفصل » ج راس .۱ 
“acy,‏ ? مجن ee‏ 


FA ز کریای رازى‎ sus 

و درجاى دیگر اشاره بمذهب تناسخ می‌کند و می كويد 
محمدبن زكرياى رازى در GET‏ العلمالالهى تصريح كرده است 
كه منظور از قتل و ذبح حيوانات اين است که ارواحى كه 
در اجساد بهيمى مصور شدهاند منتقل باحسادی شوند كه مصور 
بصورت انسانی باشند وگرنه کشتن حيوانات جايز نیست (vi)‏ 

حكيم ابومعین ناصرخسروقبادیانی متوفی ۴۸ درکتاب 
زادالسافرین وجامع الحکمتین اشاره به برخی از افکار رازی که 
د رکتاب العلم‌الالهی نقل شده کرده است 

درکتاب زادالسافرین آنجا که سخن در bb‏ عناصر 
چها رگانه سات افده امت رید : 

«و از این چهار قسم جسم آنچه سخت تر است و فراز هم 
sa‏ کا کت كقفوو بر Sal ele‏ 
که برتر از اوست و باد از آب گشاده تر است که برتر از آن 

است » باز آتش از هوا گشاده‌تر اس تکه برتر ازهواست وبحمد 
زکریای رازی كويد اند ر CL‏ خويش که آن را شرح علم‌الهی 
نام نهاده است که اين جواهر اين صورتها از تر کیب هیولی 
مطلق یافته‌اند با جوهر خلا و اندر آتش جوهر هیولی باجوهر 
خلا آميخته است ولیکن خلا اندرو بیشتر است از هیولی و باز 
اندر هوا كويد خلا کمتر است از هیولی و اندر آب كويد خلا 
کمتر است از آنست که اندر حوهر هواست و باز اندر خاک خلا 
کمتر از آنست که اندر حوهر QT‏ است» (vr)‏ 


رب - الفصل »ج ١‏ ص vs‏ 
vr‏ - زادالسافرین & ص or‏ و br‏ 


er‏ احوال 9 SUT‏ وافكار 

و در كتاب جامع الحكمتين در فصلى كه دربارةفرشته 
و پری و ديو نوشته است نخست قول فلاسفه را دربارپری 
و ديو نقل مىكند و سپس كويد : 

» چنانک محمد زكرياء رازی گفته‌است اندر « کتاب 
علم الهی » خويش که :«نفسهاء بد کرداران که دیو شوند » 
خویش بصورتی مر کسانی را بنمایند ومر ايشان را بفرمایند 
که رو مردمان را بكوى که Se‏ من فرشته نی wl‏ وگفت که 
خدای ترا پیغامبری‌داد ومن ان فرشته‌ام تا بدين سبب د رمیان 
مردبان‌اختلاف ail‏ و GE‏ کشته شود بسیاری بتدبیر آن 
oi Dee‏ سس 
كفتهايم اندر كتاب « بستان‌العقول » اكنون بجواب اين هوس 
مشغول نشويم برينجا كه از مقصود باز مانيم »(۷۳) 

ابن ميمون اسرائيلى قرطبى متوفی ,.ء كتابى بنام 
«دلالةالحائرين» نوشته و در فصلى از أن بدين نحو بهنقض 
كتاب رازى می‌پردازد و می كويد «رازى را كتابى مشهور 
است که أن را «الهيات» ناميده و هدیانات و جهالات خود را در 
آن كنجانيده است از جمله آنكه در عالم وجود شر بيشتر از خير 
است واكر راحتى و لذايذ حال راحتى انسان را با دردها و 
رنج‌های او مقايسه كنيم مىبينيم كه وجود انسان برای 
نقمت وشر خواسته شده» ابن حزم می كويد رازى با dis cp!‏ 


بمقاومت با اهل Ge‏ پرداخته زيرا OLT‏ معتقد بهافضال وحود 


موب - جامع الحکمتین » ص ۱۳۷ 


PK ز کریای رازى‎ sus 
آشكار خداوند هستند و هرجه را كه از او صادر كرددخير‎ 
محض بی‌دانند و سبب اين غلط اين است که او وماننداو‎ 
وجود را بخاطر شخص خود می‌دانند واگر امرى برخلافارادةٌ‎ 
(vE). آنان واقع شود تصور می کنند که وجود همه أن شرا ست‎ 

آنچه که بیش از هر جيز رازی بدان مشهور استعقيده 
اوست بقدیای پنجکانه بطوریکه مير سیدشریف جرجانی در 
کتاب «شرحالمواقف» و هم‌چنین خواجه‌نصیرطوسی در کتاب 
«تلخیص المحصل» کتابی ply‏ «القول فی‌القدماءا لخمسة» باونسبت 
می‌دهند (vs)‏ و چنانکه بيش ازين ياد شد اين کتاب جز 
«كتاب العلمالالهى» نمی‌تواند باشد. 

برخى معتقدند كه رازى عقيده به قدم بارى و نفس وهيولى 
و مكان و زمان را از صابيان حرانى كرفته است 

ابوعلى احمدبن محمدین الحسن المرزوقى در كتاب 
«الازمنةوالامكنة» و فخرالدين رازی در كتاب Jars‏ 
افکا رالمتقدمین والمتأخرين من العلماء والحكماءالمتكلمين» وعلی‌بن 
محمد قوشجى در «شرح تجرندالکلام طوسى» تصريح م ىكنند 
كه حرنانيون ينح قديم را اثبات كردهاند دوتاى از آنها 
يعنى بارى و نفس زنده و فاعل هستند و مقصود از نفس OÙ‏ 
جيزى است که مبدأ حيات است یعنی ارواح بشريهوسماويه › 
و یکی از آنها منفعل است و زنده نيست و OÙ‏ هیولی است که از 


عب رسائل فلسفية » ص ۱۷٩‏ 


هب شرح المواقف » ج | س ۴۳۸ 


عع احوال وآثار وافكار 
ol‏ جميع اجسام موجود تكوين شده و دو تاى ديكر نه زنده و 
نه فاعل و نه منفعلاند و اين دو عبارتند از خلاء و مدت 
( در مرزوقى ) دهروفضا ( در فخررارى ) دهر و خلاء (در 
قوشجی ) (۷۶) 

ابوریحان بیرونی می كويد : « محمد بن زکریای رازی 
قدمت ينح جيز را از آوائل یونانیان حکایت کرده است وآن 
om:‏ چیز عبارتست ار GL‏ سبحانه سيس بترتيب نفس کلی 
خود را براين عقيدت بنيان نهاده‌است. او فرق نها ده‌است بين OL)‏ 

۰۰ x ۰ ۳۹ . ۰ ۱ 8 ae 
باشد بر رمالواقع‎ eb aS و مدت باينكه عدد ولوارم عدد‎ 
مىشود و برمدت واقع نمىشود همجنانكه فلاسفه زمان رامدتى‎ 
أبنت ذه اول‎ wk دارد ولى دهر‎ pls می‌دانند كه اول‎ 
اضطراری است‎ y> آخر ندارد وكنتهاست که وحود اين بنج‎ 9 
است زمان می‌خواهد زيرا برخى ازاين حالات متقدم بر برخى‎ 
قدم وحدت و اقدم واحدت دانسته‎ QL) دیگر است و بوسیله‎ 
می‌شود و برخی از موحودات زنده هستند يس نفس برای آن‌ها‎ 
آن‌ها خردیندان وصنایعی درغایت استواری‎ OL لازم است و در‎ 
) وحود دارند پس خالقى حكيم و متفن و مصلح زم است»( ۷ ب‎ 
A ps الازمنة والامكئنة “ج ۽ ص ۴۳ , » محصل 2 ص وم › شرح‎ Ve 

الكلام ج ؟ IVA‏ 


بب- تحقيق ماللهند » ص rer‏ 


Fo رازى‎ GUS sus 


ناصرخسرو در زادالمسافرين می كويد : « و محمد بن 
زكريا ينح قديم ثابت كرده است یکی هيولى وديكر زمان 
و سه دیگر مکان وجهارم نفس و پنجم بارى سبحانه وتعالى 

عما يقول الظالمونعلوا (va) Led‏ 

رازى در «السيرةالفلسفية» آنجا که‌برخی از کتابهایش 
را بر می‌شمارد اشاره به کتابهائی که دربارۀ هیولی نوشته است 
مى کند. بیرونی از برای او دو کتاب ply‏ « کتاب‌الهیولی 
الصغير» و « کتاب‌الهیول ی الکبیر» (va)‏ و نیز کتابی‌در رد بر مسمعی 
(-مصمعى معروف بابن اخی‌زرقان ) بتکلم که او اصحاب 
هیولی را رد کرده است بر می‌شمارد (. ۸) 

بهمين جهت است که ناصرخسرو او را از اصحاب‌هیولی 
شمرده وگنته است ۰ «اصحاب هیولی چون ایرانشهریو محمد 
زکریای رازی وجز ايشان گفتند که هیولی جوهری mi‏ 
است » (as)‏ 

ناصرخسرو در کتاب جامع الحکمتین در مبحث ابداع 
و GE‏ مردم را بچهارگروه « دهریان » , « اصحاب هیولی » 
« حشویان امت « (- متکلمان اهل سنت ) 6 خداوندان 
تاييد ( -متکلمان اسماعیلیه ) تقسیم کرده و چنین بیان‌می AS‏ : 

« ومردمان اندر قبول ورد ابداع بجهار mer‏ : 
-va‏ زادالسافرین » ص vr‏ 
-va‏ رسالة للبیرونی » شماره وی و .ع 


he‏ » » شماره مم 


vr المسافرين » ص‎ on AS 


Fe‏ احوال وآثار وافکار 

كروهى مرابداع را وخلق را منکرند وكويند عالم 
مصنوع نيست بل قديم است و صانع مواليد خود عالم است 
و بر او را صانعى نيست بل ازلى است هميشه بود وهميشه 
باشد و اين كروه دهریان‌اند وديكر گروه گویند عالم راهيولى 
قدیم است وصورتش مبدع است واين گروه از فلاسفه‌اند و 
مرایشان را,اصحاب هیولی» گویند . 

و سیم گروه از خلق‌آنند که گویند هیولی محدث است 
ولکن صورت عالم قدیم است واين گروه حشویان لقب‌امت‌اند 
که همی گویند مسلمانيم و سواد اعظم سائیم . 

و چهارم گروه از خاندانند که گویند عالم مخترع است 
هم بصورت وهم بهیولی و اين گروه خداوندان تاییدند از 
فرزندان رسول مصطفی صلی‌انته عليه Ally‏ »(۸۲) 

بهترین وکامل‌ترین مأخذ از Gly‏ بیان sjh ie‏ 
دربارة » هیولی « GET‏ زادالمسافرین ناصرخسرو است که به 
تفصیل قول رازی را نقل و سپس رد و نقض کرده است ودراین 
جا بعضی از فقرات آن نقل می‌شود : 

«او (-رازی) گفته است که هيولى مطلق جزوها بوده 
است نامتجزی چنانکه مر هر یکی را از او عظمی بوده است از 
بهر OÙ AST‏ حزوها که مر هریکی را از او عظمی نباشد بفراز 
آبدن‌آن چیزی نباشد که مراو را عظم باشد ونيز مر هر جزوی 


-ar‏ جامع الحكمتين 6 ص wheel) vii‏ هیولی خود بچند فرقه تقسيم می‌شوند 
رجوع شود به مقالات الاسلاميين اشعرى ص ممم و نهاية الاقدام فى علم 
الكلام شهرستانى ص (isr‏ 


حمد ان ز کریای رازی ۳۷ 
را از او عظمی روا نباشد كز OÙ‏ خردتر عظمی روا باشد که 
باشد » جه اگر مرجزو هیولی را جزو باشد او خود جسم‌س رکب 
ASL‏ نه هيولى مبسوط ASL‏ » و هیولی که مرحسم راماده‌است 
nb gees‏ « 

« وگفته است و قدیم‌است از بهرآنکه روانیس ت AS‏ 


چیزی قائم بدات جيز كه جسمست باشد نه از جيزى موجود 
شود که عقل سرین سخن را نپذیرد » 

«آنگاه گفته است که ترکیب جرم فلک هم از آن 
جزوهای هیولی است ولیکن أن ترکیب بخلاف اين ترا کیب 
mo‏ ۱ 

« و برهان کرده است بر ASST‏ هيولى قديم است وروانيست 
که چیزی پدید آید نه از چیزی بدانچه گفته است ابداع 
اعنی چیز كردن نه از چیزی بمقصود کننده چیزی نزدیک‌تر 
het‏ تر کب ی اکر خدای مردم را ابداع کردی تمام 
بيكبار مقصود او زودتر بحاصل شدی که به چهل سال مراو 
را همی تر كيب كند » (ar)‏ 

ناصرخسرو عقيده به قدم هيولى راكه رازى اظهار 
كرده است به ايرانشهرى نسبت مىدهد ودر همان جا عقيده 
ايرانشهرى را هم مشروحاً بیان مى کند : 

« و از قولهای نيك aS‏ حكيم ايرانشهرى اندر قديمى 
هیولی و مکان گفته است و محمد زکریای رازی مرآن را زشت 


ar‏ زادالمسافرین صفحات yr‏ و vf‏ و وهب 


FA‏ احوال وآثار وافكار 

كرده است OF‏ است که ایرانشهری گفت که آیزد تعالی هميشه 
صانع بود و وقتی نبود که مر او را صنع نبود تا از حال بی‌صنعی 
بحال صنع آمد و حالش بکشت و چون واجب است که هميشه 
صانع بود واحب آبد که آنچه صنع او بر او يديد آمد قدیم باشد 
و صنم او بر هیولی پدیدآیند است يس هیولی قدیم است و 
هیولی دلیل قدرت ظاهر خدای است وچون مر هیولی را ازمكان 
چاره نیست و هیولی قدیم است واحب آید که مکان md‏ 
باشد » و زشت كردن پسر زکریا مرآن قول را بدان اس که 
كفت چون اندر pile‏ چیزی يديد همی نيايد مگر از چیزی‌دیگر 
اين حال Geto‏ است برآنکه ابداع محال است و ممکن‌نیست که 
خدای‌جیزی يديد آورد نه از چیزی وچون ابداع محال است 
واجب آید که هیولی قدیم باشد وچون مر هیولی را که قدیم 
است از مکان چاره نیست يس مكان قديم است و مر OÙ‏ سخن 
نیکو و معنی لطیف را بدین عبارت زشت بازگفت تا متابعان 
او ازبی‌دینان وبدبران عالم همی پندارند که از ذات خويش 
علمی استخراج کرده است که أن علم الهی است که جز او 
ol‏ را کسی ندانست وبا از خدای lé Gig JW‏ بر 
تألیف کتابی اندر رد بذهب محمد زکریا و جملكى اقوال آن 
اندرآن جمع كنيم بعد از آنکه مر کتب او راکه اندر این‌معنی 
کرداست چند gh‏ نسخه کرده‌ايم و ترجمه کرده بتفاریق مر 
بنیادهای مدهب او را بردهای dic‏ ويران کنیم اند رمصنفات 
خويش ils‏ خير موفق ومعین» (ar)‏ 


عم- رادالسافرین » ص rer‏ 


جمد بن ز کریای رازی FA‏ 


عقيده رازی دربارهُ QL‏ ومكان با عقيده فلاسفه اسلامی 
بتفاوت است اومیان مکان مطلق که خلاء باشد و SLA OUR‏ 
که اچار از متمکن است فرق نهاده و همچنین ميال OL)‏ 
مطلق که دهر يا مدت خوانده می‌شود وزبان بضاف که 
بقدار حرکات فلك است جدانی PU‏ شده است 

از دانشمندان اسلامی مرزوقی و این‌حزم و ناصرخسرو 
ونجم‌الدین کاتبی و فخررازی برد عقاید رازی در این مسائل 
پرداخته‌اند و ابوحاتم رازی مناظره‌ای در این باب با محمدز LS‏ 
کردة؛ انت 

ناصرخسرو در زادالمسافرين ( قول نهم اندرسکان ) 
جنين كويد : 

« كروهى از حكماء مر مكان را قديم نهادهاندو كفتند 
كه مکان بى نهايت است و دليل قدرت خدايست و چون 
خداى هميشه قادر بود واحب‌اید که قدرت او قديم باشد » 
» ودليل بر بى نهايتى مكان اين آوردند كه كفتند متمكن 
بی مكان نباشد و روا باشد که مكان باشد و متمكن نباشد 
وگفتند که OL‏ جز به متمكن بريده نشود وهر متمكنى بذات 
متناهى است و اندر مكان است يس واجب آمد كه مرمكان 
را نهايتى نباشد و گفتند که آنچه ييرون ازين دو عالم است 
از دو بیرون نیست يا جسم است یا نه حسم است اکر mn‏ 
است اندر مکان است و بازبیرون از OÙ‏ جسم يا مکان است‌یانه 
مکان»اگر نه مكان است پس جسم است و متناهی است‌واگر 


.3 احوال وآثار وافكار 
نه جسم است يس مكان است يس درست شدكه كنتندمكان 
بی‌نها يت است » (vs)‏ 

ناصرخسرو در OLY‏ اين قسمت جنين كويد : 

« اين جمله كه ياد كرديم قول آن گروه اس تکه مرمكان 
را قديم گفتند چون حكيم ایرانشهری که مر بعنیهای فلسفى 
را oo BUL‏ عبارت كرده است اندر« کتاب‌حلیل» و« AT‏ 
اثير» وجز OÙ‏ مردم را بردين Ge‏ وشناخت توحيد بعث كرداست 
و پس از او چون محمد زكرياىكه مر قولهاى ايرانشهرى را 
بالفاظ زشت ملحدانه بازگفته‌است و معنیهای استاد و مقدم 
خویش را اندر این‌معانی بعبارتهای موحش و مستنکر بگزارد 
است تا کسانی راکه کتب حکما را نخوانده باشند ظن اوفند 
که این معانی خود استخراج کرده است » (as)‏ 

و نيز ناصر در همین GET‏ ( قول دهم اندر زبان ) 
چنین كويد : 

« از حكماء آن كروه كه كفتند هيولى و مكان قدیمان‌اند 
و مرزمان را جوهر نهادند aS ai so‏ رمان جوهريست دراز 
وقديم و رد كردند قول OT‏ حكماء را كه گفتند مرزمان راعدد 
حركات جسم و گفتند اكر OL)‏ عدد حركات جسم بودى 
روا نبودى كددو متحركاندر یک زمان بدو عدد متفاوت‌حرکت 
کردندی و حكيم ايرانشهرى گفته است كه OL)‏ ودهر ومدت 
نابهانی است که معنی OÙ‏ از يك pe‏ است و Ob)‏ دلیل 
وم - زادالمسافرين ص 48 و نو | 


۶ - » « ص يمه 


i ز کریای رازی‎ us 
علم خدایست چنانکه مکان دلیل قدرت خدایست و حرکت‎ 
خدایست و جسم دلیل قوت خدایست و هریکی‎ Jai دلیل‎ 
جوهری رونده‎ OL) ار این چهار بی نهایت و قدیم است و‎ 
است و بی‌قرار وقولی که محمد زکریا گف تکه بر اثر آن‎ 
حوهری‎ OL) ایرانشهری رفته است همین است که كويد‎ 
(av) » گذرنده است‎ 

بحث تفصیلی درباره OL)‏ و QI‏ و نقل عقاند فلاسنه 
اسلامی و جستجوی سوابق اين عقائد در اقوام Shey‏ ديكر 
در خور این مقاله نیست و خوانندگان گرامی را به کتاب 
نفیس » Dr S.Pines‏ « 


«Die Atomlehre al-Razi’s>y Beitrage zur islam- 
ischen Atomlehre, Berlin 1936. 


حواله مىدهيم اين كتاب در سال reo‏ هجرى در قاهره تحت 
عنوان «مد هب الدرة عند المسلمين وعلاقته بمداهب الیونان‌والهند 
و معه فلسفة محمد بن ز کریاالرازی» بچاپ رسيده است. 

رازى معتقد است که نفس كلىنيز قديم است وشوق او 
بسوى هيولى او را بهيولى أويخته است و بوسيله حكمت و 
فلسفه نفس توجه باصل خود بيدا مىكند واز هیولی جدامی‌شود 
در این مورد نيز ناصرخسروهم در زادالمسافرين و هم درجامع- 
الحکمتین قول رازی را نقل می کند در زادالمسافرین تحت 
عنوان« cle‏ آویختن نفس بهیولی » می كويد : 


بم - زادالمسافرین ص ١١.‏ 


or‏ احوال وآثار وافكار 


« آنگاه گفته است که آن‌دیگر قديم نفس بود است 
ojas‏ وجاهل بودست وگفتداس ت AT‏ هیولی‌نیز ازلی بوده 
است تا نفس بنادانى خویش E‏ انیت واند رهیولی 
آويخته است و ازو صورتها همى كرده است از بهر يافتن لذات 
جسمانی از او و چون هیولی مرصورت را دست باردارنده‌بود 
و ازین طبع گریزنده بود بر خدای قادر و رحیم واجب شد 
مرنفس را فریاد رسیدن تا از این بلابرهد و آن‌فریاد رسيدن 
از او سبحانه برنفس را أن بود که clas‏ مر این عالم رابیافرید 
و صورتهای قوی و دراز زند گی را اندر او يديد آورد تانفی 
اندر اين صورتها لدات حسمانی همی BL‏ و بردم را يديد 
آورد ومرعقل را از جوهر الهیت خویش سوی مردم‌اندر اين 
عالم فرستاد تامرنفس را اندر هیکل مردم بیدارکند از این 
خواب و بنما یدش بفرمان باری سبحانه که اين pile‏ جای اونیست 
و مراو را Glas‏ اوفتاده است بر اين گونه که‌یاد کردیم تا 
اين الم کرد pl‏ می كويد عقل ردم زا که چون 
نفس بهیولی اندر آويخته است همی پندارد که اگر از اوجدا 
شود مراو را هستی نماند تا چون نفس بردم ازاین حال که 
ياد كرديم خبر AL‏ مرعالم علوی را بشناسد و ازاين mile‏ 
حدذر کند تا بعالم خويش که أن حای راحت و نعمت است 
بازرسد وگفته اس تکه مردم بدین عالم نرسد مگر بفلسفه و 
هر که فلسفه بیایوزد وعالم خويش رابشناسد و کم‌آزارباشد 
و دانش‌آموز از این شدت برهد ودیگر نفوس اندر اين عالم 


مدان زكرياى رازى or‏ 
همی مانند تا آنگاه كه den‏ نفس‌ها اندر هيكل مردمى بعلم 
فلسفه از اين راز آكاه شوند و قصد pile‏ خويش كنند وهمه 
بكليت آنجا باز رسند آنگاه اين عالم برخيزد وهيولى از اين بند 
كشاده شود همجنانكه اندر ازل بوده است » (۸۸) 

در جامع الحكمتين بدنباله نقل عقائد فلاسفه و اصحاب 
هيولى جنين كويد : 

» گفتند که حکما خلق را خوش ازين سر آگاه همی 
کنند تا نفسها بدین فلسفه ازين عالم همی بیرون شودتاهمکی 
نفس باخر ازین عالم بیرون شود وجو تمابی جوهر نفس بدين 
حکمت از جوهر هیولی جدا شود نفس بعالم خويش بازرسد 
و نعمت خويش را HLL‏ ودانا شده باشد بغايت » بعنایت 
خدای آنگاه جو عنایت الهی ازین عالم برخیزد » اين عالم 
فرو op)‏ وهمه حزوهاءلایتجزی شود همچنانک بودست وبجای 
خویش بازرسد. این‌قول محمد زكرياء رازی است بحکایت 
از سقراط بزرگ 6 وگفته است اندر م کتاب علم الهی »خويش 
كه رای سقراط اين بوده است وبرعلم الهی را - كه مندرس 
شده بود - جمع کردم بتاييد الهی . وگفته است که هیچ کس 
جز بدين فلسفه ازين عالم بیرون نشود plus‏ علوی نرسد 
و جز بدین تدییر حکمت نرهد» (a9)‏ 

رازی دربارة «طبیعت» نيز آنچه را که ارسطو وحکمای 


رم - زادالمسافرین ص ۱,۶ 


8 - جامع الحكمتين » ص rir‏ 


oF‏ احوال STI‏ وافکار 


مشانی معتقد Aled»‏ نيد يرفته weal‏ 

ناصرخسرو در همان کتاب در فصلی که دربار طبیعت 
اندر کتاب «سمع الکیان» وين Pe‏ اس که «طبیعت آغار 

سپس بشرح و تفصیل این قول می‌پردازد وبعد از OÙ‏ 
چنین ادامه میدهد ٠‏ 

cols >‏ قولی نیکو است عقلی ولیکن محمدز کریاء‌رازی 
این قول را نيسند يده انت و گفتستاگر Oe‏ بودی واحب 
آبدی که اين طبايع از بارى آمده بودى اندر جسم واگر از 
بارى آبده بودی»اندرخدای طبيعت بودى واين روا نيست .ويس 
محمد زكرياء رازی را عادت أن ody‏ است که قولهاء LS‏ 
خاطر و حدت ادراك خويش بودست (q.)«‏ 

رازی در بسیاری از مسائل فلسفى از ارسطو جدا شده 
ار همین حهت است که قاضى صاعد می كويد : » QUT»‏ شدید. 
الا تحراف عن ارسطاطالیس وعانباله « )41( واز اينكه کتای 
. و - جامع الحکمتین › ص ۵ ۱۲ و ۱۳۶ 


۰ - طبقات mil‏ » ص مم 


۵ ۵ ز کریای رازی‎ gar 
که عنايت ونوحه فراوانی‎ Al بدست‎ (qr) را تلخیص کرده‎ 
AS بافلاطون داشته وحتى در مناظره‌ای که با ابوحاتم رازىمى‎ 
وقتی به مسأله مكان مىرسد می كويد : « آنچه راكه من نيز‎ 
در باب مکان می كويم قول افلاطون است و آنجهراكه توبدان‎ 
(qr) « متشيث شده‌ای قول ارسطو مى باشد‎ 

رازى در فلسفه صاحب si,‏ و نظر بود در بسیاری از 
pl.‏ فلسفی سر از ربقه تقليد LA‏ بیرون می كشيد وبسا 
خود مؤسس فكر تازه‌ای می‌شد مثلا آنجا که حکما اتفاق 
کرده‌اند بر اينكه حرکت بر دو قسم است طبیعی و قسری 
رازی مى كويد قسم سومی نيز وحود دارد وآن«حر کت فلتيه « 
است رازى در یکی از جلسات مناظره‌اش با ابوحاتم رازىد رخانه 
یکی از رؤسا در حالیکه قاضى شهر و ابوبکر حسين تمارمتطبب 
حضور داشتهاند حركت فلتيه را با بیانی که خالى از طنز 
و استهزاء نیست بیان کرده و ابو حاتم رازى آن را دركتاب 
pel»‏ النبوة» جنین باد كرده ات 

« فقالالملحد 2 فى با بالمثل الذى ارادان يثبت به‌الحر iS‏ 
الفلتية التىابدعها ‏ هل ترى هذاالقاضی قاعداً مع الامير؟ قلت : 
نعم. قال : ارايت لوانه تناول Lub‏ رياحيا فتحركالرياح فى 
جوفه واشتدت وهويمسكها و يضبط نفسه وهولايرسلها حذرا 
ان يتأذى بهالاميرنتنها اوحذرامنانيكون لها وقعا فیفتضح 
ثم تغلبه الرياح فتفلتمنه فليست هده‌الحر کة طبيعية ولاقسرية بل 
وان فهرم بیرونی dey Goes‏ ۱۱۳ 
۹۳- اعلام النبوة »6 ص .م ) بنقل از بذهب الذرة » ص SA‏ ( 


عد احوال وآثار وافكار 
هی فلتية» (ar)‏ 

چنانکه ديده شد ابوريحان بيرونى دوكتاب ply‏ «نقض- 
الاديان » و« مخاريقالانبياء» تحت عنوان « كفريات » از رازی 
ذكر مى كند اين دوكتاب اصل آن از بين رفته ولى جسته 
كريخته در برخى از منابع تصريحاً يا تلویحاً ply‏ کتاب 
«مخاریق الانبیا» برمىخوريم خاصه أنجا له دانشمندان اهل 
سنت و جماعت كوشش دارند عقايد الحادآمیز باطنیان را به منشاء 
واصلى بيوند دهند. خواجهنظام الملكك آنجا که سخن دربارة 
باطنیان می‌راند و بعبدانته میمون‌القداح می‌رسد كويد : 

« و عبداته‌بن میمون در کوهستان بر اين مدذهب‌دعوت 
مى کرد و بشعبدی سخت استاد بود و « محمد زکریا » نام 
وى را در SES‏ » مخاریق الانیا « آورده‌است )45( 

بغدادی متوفی ومع در Lai‏ که اختصاص به فضایح 
باطنیان داده چند فقره از رسالة شخصی ply‏ « قیروانی » را به 
« سلیمان‌بن الحسن » JE‏ می‌کند ودر آن ميان كويد : «شایسته 
است که به دانستن « مخاریق‌الانبیا » مسلط شوی و تناقض 
گفتار آنان را بدانی (qs)‏ 

در تاريخ اسلام بمردان بسیاری برخورد می کنیم که 
متهم به زندقه والحاد بوده‌اند از حمله عبدانته بن مقفع که 
می‌نویسند باب « برزویه وطبیب » را از خود بر کلیله ودمنه 
عو اعلام النبوة ء ص .م 


۵- سيرالملوكك » ص rer‏ 
۶- الفرق بين الفرق » ص ۱۷٩‏ 


تحمدبن ز GUS‏ رازی ev‏ 

افزود تا عقيده مردم را باسلامسست كند و OUT‏ را گمراه سازد 
و عبدالكريم بن ابی العوجاء وصالح بن عبدالقدوس كدسخنان 
ناروا به پیمبر نسبت مىدادند تا مردم را از اسلام بر كنا رسازند 
و بشارین برد که bape‏ آتش را شايسته پرستش مىدانسته و 
Ob!‏ بن عبد الحمیدلاحقی که بجاى « سبحان‌اته » « سبحان مانى » 
می گفته است (ay)‏ 

اين كونه افكار بمرور زمان از قرن دوم بقرن سوم شديدتر 
كشت و در این OF‏ « ابن راوندى » و« محمدبنز کریای‌رازی » 
بيش از ديكران بالحاد مشهور شدند و چون گفتار اين دو تن 
دربارة انكار نبوت و زائد بودن بعثت انبيا بحكم عقل نظيرهم 
بود یکسان مورد رد و نقض قرار گرفتند. 

مثلا « ابوعبدالتهبنالجعل » دو كتاب نوشته يكى pla‏ 
«نقض کلام الرواندی» ودیگری‌بنام «نقض کلام الرازی» )٩۸(‏ 

و هم‌چنین دو تن از بزرگان دعاة اسماعیلیه بمعارضه 
با اين دو برخاستند یکی ابوحاتم رازی داعی ری بود که 
بنقض گفتار رازی پرداخت و دیگری المویدفی‌الدین شیرازی 
داعی فارس که گفتار ابن راوندی را ابطال نمود. ابن راوندی 
که بجهت افکار الحادی او به «احمدالزندیق» )994( شهرت 
يافته کتابی بنام «الزمرد» در ابطال رسالت ونبوت نوشته است 
هرچند کتاب مزبوو از بين رفته ولی پاره‌ای از فصول أن را 


بو- بجلة یغما » سال ,, ص 


VU 
۱۴۰ اامتاع و الموانسة » ج ۱ جن‎ -۸ 


٩‏ - تاريخ ابوالفدا » ذیل حوادث سال م و م که مرگ ابن راوندی بوده است 


OA‏ احوال وآثار وافكار 


«المويد فىالدين داعى الدعاة شيرازى « دركتاب « المجالس 
المويدية» خود JE‏ و رد كرده است. 
مويد شيرازى از دعاة و مبلغان اسماعيليه است كه قدرت 
و ناصرخسرو را بسوى فاطميان جلب كرد (.۱.۰) 
برای اطلاع بیشتر از ابن راوندى خوانندگان گرامی 
مى توانند بمقالة تحقيقى «پول کراوس» تحت عنوان «ابن راوندی» 
مراجعه كنند. اصل اين مقاله بزبان آلمانی در مجله مطالعات 
شرقى ( شماره م , سال عمو ١‏ ) جاب شده و ترجمة عربى آن 
در کتاب » من تاريخ الالحادفیااسلام» ) ص VO‏ = ۱۸۸ ( 
بوسیله عبدالرحمن بدوی صورت گرفته است (؛ ۰ ۱) 
حمدان بن احمدالورسامی آبده ( + . ,)از داعیان مشهور اسماعیلیه 
استابن الند یم اورابعنوان «ابوحاتمالورسنانى» ذكرمى كند(م. (١‏ 
و عبدالجليل قزوینی رازی مى كويد که او در ری وطبرستان 
شهرنی و فونی تمام يافته است واو را « منعم» می‌خواند ند( ع . (١‏ 
۰ -الموید فی‌الدین شرح زندگی خود را درکتابی ply‏ «السيرة المويدية»نوشته 
كه در سال وعو, در قاهره جاب شده است . 
۱ -نگارنده ( ”ب بهدی محقق ) سه مقاله تحت عنوان « ابن راوندى » نوشته 
که در شماره بهمن واسفند يسم , و فروردين irra‏ در مجله يغما جاب 
ados‏ اسك 
۲۳ - نقل از مقدمة « كتاب الزينة » ص re‏ 
۳ -الفهرست ص ع ع ۲ 
ع. ١‏ -کتاب النقض » ص rr.‏ 


مد ان ز کریای رازی ٩‏ ۵ 

او با قدرت و نفوذ کلام خود توانسته بود اسفارین شیرویه و 
همچنین مرداويج بن زيار را بسوی مدهب اسماعیلیه متمایل 
سازد او آثار فراوانی از خود oly‏ گارگذاشت که بهمترین آنها 
عبارتست از « کتاب‌الزینة» » « کتاب ااصلاح» » « اعلام النبوة» 
« کتابالجامم» (۵ . ۱( 

ابوحاتم GLE sil‏ «اعلامالنبوة» خود را در مناظره 
با بردی که او را بعنوان سلحد» ذ کر می کندبا مسأله نبوت 
چنین آغاز می کند : 

« آنچه كه ميان من وملحد واقع شد اینست که وی بامن 
در امر نبوت مباحثه و مناظره کرد و سخنی كفت بانند آنچه ازاین 
پیش ياد کردیم. 

اوكفت ۰ ازکجا شما واجب دانستيد که‌خدا قومى رابه 
نبوت اختصاص دهد و قومى دیکر را از این فضيلت محروم 
سازد و کسانی را که اختصاص به نبوت داد بر مردم برتری 
نهد و راهنمای AS GE‏ و مردم را OLL‏ نیا زمند سازد وپاره‌ای 
را تحريك و تهییج بعداوت پاره‌ای ديكر کند AS Sly‏ و 
دشمنی ميان OUT‏ بر افروزد تا بدین طريق بهلاك سند و 


نابود كرد ند ! 
پاسخ دادم : بنظر تو خداوند بحکمت بالغة خويش جه 
بايد SAS‏ 


كفت ۰ بهتر اين اس ت که خداوند حكيم و رحیم بحکمت 
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dul‏ خويش شناختن مضار ومنافع امروز وفردا را بهمة بند گانش 
الهام فرماید و برخی مردم را بر برخی فضیلت ننهد اين باحتیاط 
و حفظ مصالح مردم نزدیک‌تر از آنست که بعضی را پیشوای 
بعضی دیگر کند و در نتيجه هر فرقه‌ای پیشوای خود را تصدیق 
و پیشوای ديكران را تكذيب کند و بدنبال آن‌بردم بر روی 
یکدیگر شمشی رکشند و بلا ومحنت همه را فرا كيرد وسرانجام 
بدشمنی با یکدیگر و جنگهائ AT‏ نا گزیر میانشان روی ميدهد 
نابود گردند چنانکه بسیاری از مردم در اين راه بهلالد 
رسیده‌اند» )1.5( 

نسخه ای از کتاب «اعلام النبوة» دراختیا رآقای‌ایوانف )١ oy)‏ 

است که عکس أن را به کتابخانة مرکزی دانشگاه اهداء کرده 
است . يول کراوس هم نسخی از اين کتاب در اختیار داشتهو 
قسمتی از آن را در مجلة « Orientalia‏ » جلد æ‏ سال 
٩۳۶‏ , در رم‌تحت Razianall » Ole‏ » جاب کرده و 
سپس در سال وم و , بنحو اختصار بضمیمه قسمتی از «الاقوال- 
الذهبية» احمد حمیدالدین کرمانی در «رسائل فلسفية» JE‏ 
کرده است . دانشمند معظم SUT‏ حسین واعظزاده (حکیم‌الهی) 
مقيم اراك اين دو قسمت را در مجله فرهنگ ایران زمين دفتر 
۰۶ - رسائل فلسفية : ص ۲۹۵ 

. - پروفسور ایوانف ( 1۷20۷ W.‏ ) خاورشناس مشهور سالهاست که د رباره 
اسماعیلیه تحقیق م ىكند و درسال ۳۳ , GET‏ نفیس راهنمای ادب اسماعیلی 
A Guide to Ismaili Literature »‏ » را در لندن منتشر ساختو 

در سال كذشته همین کتاب را با تحقيقات اضافى خود تحت عنوان « . 


Ismaili Literature »‏ »در تهران جاب كرد . 


a زكرياى رازی‎ jus 

ووم سال ۳۳۳ , OLR‏ فارسى ترجمه كرده است 

در نسخه هاى موجود نام اين «ملحد» و نام كتاب او که 
ابوحاتم مورد اعتراض قرار داده وجود ندارد ولى بدو دليل 
می‌توان يقين حاصل نمود که غرض او از این «سلحد» همان 
ابویکر محمدین ز کریا حکیم و طبیب مشهور است که poles‏ و 
همشهری ابو حاتم بوده است یکی AS)‏ ابوحاتم تصریح می AT‏ 
که خصم او از اعاظم‌اطبای OL)‏ است که به «قدیای خسه» 
یعنی HE‏ و نفس و ماده و OL)‏ و WIG‏ عقیده داشته و دیگر 
اينكه حمیدالدین كرمانى كفتار اول GL‏ «الاقوالالذهبية» 
خود را چنین آغاز می کند ۰ « كفتار اول در آنچه ميان ابوحاتم 
رازى و 5 ز کریاء رازى متطبب در HL‏ نبوت و امامت Sy‏ 
داد و پاسخ آنچه را له ابوحاتم در حواب ابن ز کریاء اهمال 
كرده است (iea)‏ 

کرمانی که دو قرن پس از محمدین زکریا می‌زیسته 
از بزرگان دعاة اسماعیلیه بوده و او را «حجةالعراقین» می گفتند 
غرض او اين بوده که کار ابوحاتم را تکمیل و تتمیم AS‏ 
و با کتاب او ارزش کار Li‏ بهيج وجه کاسته نمی‌شود جه 
کرمانی به بلندی SY‏ ابوحاتم در Jai‏ معترف بوده و در 
آغا رکتاب « راحةالعقل» خود که آنرا در سال ووم A‏ 
کرده تصریح‌می کند که پیش از اينكه اهل دعوت کتاب او 
را بخوانند بايد بمطالعه کتب شیوخ دعوت مانند ابوحاتم‌رازی 


rir os رسائل و فلسفية‎ A 
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و محمدبن‌احمدالنخشبی )2 النسفی) وابو يعقوبالسجزى 
( - السجستانى ) بپردارند )1.4( 

اكر دلائل ابنراوندى را با دلائل محمدبن زكريا در 
نفى نبوت مقایسه كنيم مىبينيم هر دو بيك روش استدلال 
مى كنند وآن استمداد از عقل و يشتيبانى بعقل است . 

اين راوندى می‌گوید که عقل بزرگ‌ترین نعمت برای 
بندگان خداوند اس ت که با آن خدا ونعمت‌های او را می‌توان 
شناخت وبخاطر OF‏ ابر ونهی وترغیب و ترهیب درست می‌آید 
اگر پیغمبر همان تحسین و تقبیح و امر ونهی عقلی را تأ کید 
مى کند پس اجابت دعوتش از ما ساقط است زیرا خرد ما را از 
او بی‌نیاز می‌سازد Sly‏ بر خلاف تحسین وتقبیح وامر ونهی 
dic‏ فرمانی می‌دهد يس .نبايد پیغمبری او را به‌پديريم (۱۰) 

رازی هم در آغاز «الطب‌الروحانی» يك فصلرا اختصاص 
à‏ بیان برتری خرد وستایش OF‏ داده که پیش cpl‏ نقل شد 
و بسیار بعید بنظر می‌آید که رازی فقط جنبه اخلاقی را درنظر 
داشته وتوجه او به مسائل الهی معطوف نبوده است خاصه 
تأكيد او با عبارت زیر «ولا نجعله و هوالحا کم محکوم uade‏ 
يعنى أن راکه Obs‏ رواست فرمانبرش نگردانيم می‌رساند 
که نباید خود را چشم بسته و ناانديشیده به منقولاتی که 
متکی بر پایه‌های خرد نیست تسلیم کرد . 

و چون مقدماتی که نبوت بر OT‏ استوار است تقریباً همان 
1.4 راحةالعقل » ص ++ 


۷۰ سن تاریخ الالحاد فى الاسلام ¢ ص Ae‏ 


تحهدإن ز کریای رازی 7% 
ail‏ که نقل شد که fic‏ حاکم است fie‏ را محکوم‌علیه 
در برابر تعلیم انمه معصومین می‌دانستند دانشمندان اسماعیلیه 
زود تراز هر فرقه متوجه خطری‌شدند که اساس فکر بدهیی 
oui‏ متزلزل می کرد . 

لذا بدفاع از مسأله نبوت ظاهراً و سأله امامت باطنا 
پرداختند زيرا OUT‏ «عقل» را در برابر «تعليم ابام» محکوم 
می‌دانستند . 

غزالی وجه تسمیه اسماعیلیان را به «تعليميه» چنین بیان 
مى كند : «لان مبداء بذاهبهم ابطال الرأى و ابطال تصرف 
العقول» i)‏ ۰۱) و حسن che‏ كفته است:. «خداشناسى بعقل و 
نظر نيست و بتعليم امام است» (۱۳ ۱) 

بطور خلاصه مىتوان كفت که رازى معتقد بوده است 
كه عقل به تنهانی برای شناسانی خير و شر و نفع و ضر در 
زند گی انسان و شناسائى پرورد كار و اسرار الوهيت و تدبير 
معاش و معاد كافى است و چون مردم همه متساوی‌اند معنى 
ندارد برخى از آنان مختص بارشاد برخى ديكر باشند وپیمبران 
كه گفتارشان در موضوعات مختلف با هم يكسان نيست چگونه 
ممكن است که از خدای واحد خبر بياورند. 

اين گونه افکار در فرون بعد نيز بچشم می‌خورد و همان 
انديشه رازى باشكلى ديكر جلوه گر من گرگ دا 
-١ ١ ١‏ فضائح الباطنية , ص بإ 
١٠‏ جامع التواريخ » ص ۱۳ 


عع احوال SUT‏ وافکار 


ابوالعلاء معرى فيلسوف و شاعر نابيناى عرب كه در سال 
وعء وفات يافته و تقريباً یک قرن ونيم بس از رازى بوده است 
در اشعار خود اشاره م ی كند باينكه «عقل» بهترين بيشوا است 
و با وجود آن نيازى به «امام» نيست و اينكه احكام مختلف 
پیامبران Cay‏ هتک نواميس و عداوتهاى فراوان شده 
است از جمله : 
انالشرايع القت بيننا Lt‏ واودعتنا افانينالعداوات(م١١)‏ 
وهل اببحت نساءالقوم عن‌عرض . للعربالا باحكام النبوات 
يرتجى الناس ان يقوم امام ناطق فىالكتيبة الخرساء 
کذب‌الظن لا امام سوی‌العة ل‌مشیرافی‌صبحه‌والمساء (ع ۱ ۱) 
و هم چنین Okey!‏ توحیدی ستوفی .مم از 
شخصی بنام ابواسحق‌النصیبی نام می‌برد که شک در نبوات 
داشته و در همدان CSU‏ فخرالدوله ابن‌المرزیان را کمراه 
كرده است (ria)‏ 
ريشه فكر نفى نبوات از براهمه هند است و صاحبان كتب 
ملل و نحل اسلامى «براهمه» را همراه با «منکران نبوت» JË‏ 
مى کنند . 
شهرستانى می كويد : « . . . . آنان به مردى بنام 
برهام منسوبند که نبوات را برای OUT‏ از بن نفى كرد و بوجوه 
۳ لزوم مالایلزم ج , ص ivo‏ 


عرزت » « » ص وه 


۵ - الامتاع و الموانسه ج رض ۱۴۱ 


۶۵ silo ز کریای‎ us 
)۱۱۶( مختلف استحاله عقلی آن را آشکار ساخت»‎ 
AT را بتفصیل ذ کر مى‎ OUT سپس چهار وجه ادله‎ 
ارباب تراجم دو بيت عربی برازی نسبت می‌دهند که‎ 
نسبت بأنجه پس از مرك برادمی‎ Pie ge حيرت‎ Ol ظاهر‎ 
: روى مىد هد استنباط می‌شود و آن دو بیت اينست‎ 
لعمرى مااد ری‌وقدآذن‌البلی‎ 
بعاجل ترحال الى اين ترحالی‎ 
واين محل الروح بعد خروجه‎ 
) ۱۱۷ من الهيكل المنحل والجسد البالى(‎ 
صلاح الدین‌صفدی در سال مب هجری اين دوبیت را در‎ 
: دمشق ديده و بهمان وزن و روى او را جنين پاسخ داده است‎ 


الی‌جنة‌الماوی اذا کنت‌خیرا 
تخلدفیها ناعم الجسم‌والبال 
وان کنت‌شریراولم تلق رحمة 
من الته فالنیران انت‌لهاصال ( ۱ ۱) 


رازی در زمانى زند گی مى کرد که آزادی فکر و عقيده 
برقرار بود اگر کتب جغرافیائی قدیم را ورق بزنيم مى بينيم 
در OL) Of‏ مسجد و کلیسا و آتشکده درکنار هم بدون‌تزاحم 
قرارداشتند مولفان در تصنیف هر گونه à‏ آزادی داشتند 
sis‏ الملل و التحل » ج + ص res‏ 


به عيون الانباء » ص ووم 
١0‏ نكت الهمیان.ص reg‏ 


7x‏ احوال وآثار وافكار 
وكتابهائى كه بنام « نقض » » «مناقضه» ç‏ «انتصار» » «انتصاف» 
و غير ذلكك باقى مانده حا كى از OF‏ دوران است که دانشمندان 
در اظهار عقيدت ودفاع ار آن آزاد بودهاند ازين جهت است که 
رازی پس از مرگش بيشتر مورد حمله واقع شد تا زمان‌حیاتش 
مناظره‌ای را که با ابوحاتم رازی کرده در خانه یکی از رژسای 
ری بوده و قاضی شهر وبزرگان همه حضور داشته‌اند وی 
هیچگونه هتک احترامی از فیلسوف طبیب که او را بعنوان 
«ملحد» می‌خواندند نشده است . 

در این جا مقاله خود را در ab‏ احوال و آثار و افکار 
رازی ختم مى كنيم | گر در طى كلام سهوى رخ داده از 
خوانند كان گرامی اعتذار می‌جوئیم . 


مشخصات ما خذ ومدارك 
الف فارسى و عریی 


٠‏ - الاثارالباقيةعن القرون‌الخالية 6 ابوريحانالبيرونى » لييزيك 
٩ ۲ ۳‏ ^ 
۽ - احسن التقاسیم‌فی‌معرفةالاقاليم à‏ المقدسی,لیدن piges‏ 
م - اخبارالحكماء (- تاريخ الحکماء) ابنالقفطى» لیپزیک 
۳ م 
ع - الا زمنةوالامكنة؛محمد بن الحسن المرزوقى,حيد رآباد Girrr‏ 
و - اعلام النبوة»ابوحاتم رازى»نسخة عکسی کتابخانه م SS‏ 
دانشكاه تهران 
5 - الامتاع والموانسة,ابوحیان‌التوحیدی » قاهره لجنةالتأليف 
والترجمقوالنشر » الطبعةالثانية 
y‏ الانساب . عبدالکریم‌السمعانی ۰ لیدل ۱۹۱۳ م 
۸ - تاريخ ابوالفدا,چاپ محمدافندی 
و - ناريخ البيما رستاناتفى الاسلام »الد کتوراحمدعیسی بك»دمشق 
۷ ق 
. , - تاريخ علم.جورج‌سارتن (ترجمة احمدآرام) تهران Fires‏ 
۰ - تحصیل السعاده (ضمن رسائل فارابى) ابونصر فارابی» 
حیدرآباد ٣۴۵‏ ق 
۱۳ - تحقیق ماللهندء! بوریحان البیرونی» لييزيك ۵ م 
م  ,‏ التراث‌الیونانی فی‌الحضارة الاسلامية؛ عبدالرحمن بدوی» 


قاهره ٩۴۶‏ ۱ م 


۶۸۵ مشخصات dele‏ و مدارك 


م , - التنبیه والاشراف»علی‌ین الحسین المسعودىء بغداد rov‏ رق 

د , - جابع التواریخ (قسمت اسماعیلیه بکوشش د بيرسياقى) 
رشیدالدین فضل ail‏ همدانی,تهران À rry‏ 

۱۶ ~ جامع الحکمتین ؛ناصرخسرو,تهران ۲۳ راش 

yy‏ - درةالاخبا رولمعةالانوار (ترجمه LF‏ صوان‌الحکمة علىين 
ريد بيهقى) ناصرالدین منشی یزدی»تهران ۱۳۳۸ ش 

à à‏ - راحةالعقل»احمد حمیدالدین الکرسانی»قاهره 9۵۳ , م 

و - رسائل فلسفية » رازی » گرد آورد بول کراوس ‏ قاهره 

e ۹‏ 
. ؟ - رسالةابی‌ریحان فی‌فهرست کتب محمدبن ز کریاء‌الرازی» 


پاریس ۱٩۳۶‏ م 
١‏ + - الرسالةالجامعة»الحکیم المجریطی (منسوب باوست)» دمشو 
۶۸ اق 


ج + - رادالمسافرین ,ناصرخسروبرلن ۳۴۱ ق 
۳( - کتاب‌الزينة»ابوحاتم‌الرازی »> الجزءالاولءقاهره بح و م 
م r‏ سیرالملو کث.خواجه‌نظام الملک»تهران , مم , ش 
۳۵ - شرح تجريد الكلام ؛ على بن محمد القوشجی,استانبول TESE‏ 
(در حاشیه شرح مواقف جاب شده) 
ع ۲ - شرح المواقف»السیدالشریف‌الجرجانی,استانبول , ,مق 
ry‏ - طب اسلامی»ادوارد برون (ترجمه رجب‌نیا) »تهزان Pirey‏ 
م + - طبقات الاطباءوا لحكماء, سليمان بن حسان (ابن الجلجل )؛ 
قاهره ۵ ۱۹۵ م 


۶۹ ز کریای رازی‎ sus 


۾ ۽ - طبقات الامم,قاضی‌صاعدااندلسی,بیروت ۱٩,۱۲‏ م 

. م - عیون‌الانباء‌فی‌طبقات‌الاطبا»؛ابن al‏ اصیبعه » الجزءالثانى, 
بیروت دارالفکر 

+ - الفرق بين الفرق؛عبدالقا هرالبغدادی؛قاهره  ٩۲‏ , م 

م - فرهنكك Ole!‏ زمين تهران سال ممم اش دفتر + وام 
ص دی( - ۷م ables‏ محمدبن زكرياى رازی و 
ابوحاتم عبدالرحمن رازی » حسين واعظ زاده 

مم - A‏ قل » تهران سال ,عم , دفتر , داع ص war‏ 
باب پنجم از کتاب بیان‌الادیان 6 محمد تقی دانش‌پزوه 

a ig‏ الفصل فى الملل وا لا هواءوالتحل »ابن حزم الا ندلسىءقا هره 
بعس راق 

وم - فضا ئح الباطنية,ابوحامدالغزالی» قاهره rar‏ ق 

وم - الفهرست,ابن الندیم » قاهره المطعةالرحمانية 

يم - کامل الصناعة»علی‌بن العباس‌المجوسی,قاهره عو ۲ , ق 

رم - لزوم‌بالایلزم,ابوالعلاءمعری»قاهره rer‏ ق 

وم - مجلة یغما؛ بهمن ۳۳ , ص ب . و»مقالة نگارنده (-مهدی 
محقق) تحت عنوان : «ابن راوندی» 

 .‏ - «مجموعةفىالحكمةالالهية» من‌مصنفات شهاب‌الدین يحيى 
بن حبش‌السهروردی » مجلد اول»استانبول ۱۹۴۵ م 

, + - محصل افکارالمتقدمین والمتأخرين .فخرالدین رازی»قا هره 


اوس راق 


v.‏ مشخصات dsl‏ و مدارك 


۲ - مدهب الذرةعندالمسلمین» د كتورس. پینس (ترجمه عربی) 
قاهره ن ۳۶ ق 

مع معجم الاد باء»ابوعبدانته‌یاقوت‌الحموی,قاهره و و۱۳ ق 

عع - معجم‌البلدان»ابوعبداننه یاقوت‌الحموی» ليپزیک ,عم , م 

۵ ۴ - مقالات‌ااسلامیین (چاپ دوم) ابوالحسن GEN‏ ویسبادن 
۳ ۱ ف 

عم - الملل والنحل ,محمد بن عبدالکریم الشهرستانی ,قا هره ۸ اق 

بع - من تاريخ الالحادفیااسلام ,عبدالرحمن بدوی,قا هره 
e ۵‏ 

مع - المنتظمفى تاريخ الملو ک‌والامم,ابوالفرج ابن الجوزی» 
حیدرآباد irav‏ ق 

e 4‏ - مولفات ومصنفات ابوبکر محمدبن ز کریای رازی,د FS‏ 
محمود نجم‌آبادی,تهران مم , ش 

. د - النقضءعبدالجلیل قزوینی رازىءتهران ۳۳۱ ش 

,و - نکت‌الهمیان فى نكت العميان»صلاح الدین صفدی,قاهره 
p 141:‏ 

د - نهايةالاقدام فى علم الكلام,محمد بن عبد الكريم الشهرستانی» 
لندل ۳۴ م 

or‏ - الوزراء (تحفةالامراء فى تاريخ الوزراء) هلال بن المحسن 
الصابىءقاهره ړن ١ء‏ 


حمدبن ز کریای رازی ۷1 
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JAA‏ مه بول كراوس 
بر کتاب سیر ت فلسفی رازق 
ابوبكر محمدین زکریای رازی (متوفی سال Loris‏ 
. ) نه تنها یکی ازمشاهیر اطبای اسلامی است بلکه بواسطة 
عدة زيادى SES‏ که بقلم او در فلسفه acl‏ شده و اراء 
خاصى که در این رشته از او بياد كار مانده' در شمار بزرگان 
فلاسفة اسلام نيز معدود ee)‏ 
اول كسيكه در ارويا بى یاهمیت این حنبة محمدين 


Brockelmann بر و كلمن‎ Ab رجوع كنيد بتاريخ ادبيات عرب‎ - ١ 
ج' : و.عء و طب‌اسلامی‎ Sarton ج' : ۲۳۳ و مقدمه تاريخ علوم تأليف سارتن‎ 
در دايرة‎ .) vars œS ( ص عع‎ EG.Browne تأليف بروفسور برون‎ 
مقاله‌ای راجع بمجموع تأليفات‎ Pines المعارف اسلامى نگارنده بمصاحبت بين‎ 
رازی نوشته وفهرست جامع کتب او را بدست داده است. در اين اواخر چند كتاب‎ 
Meyerhof میرهوف‎ dl و مقاله درباب کارهای علمی رازی انتشار یافته مثل‎ 
)۱۹۳۵ سال‎ Isis مجله ايزيس‎ ( The Clinical Diary of Razi بعنوان‎ 
ox ) Das Buch der Alaune und Salze ¢& Ruska Ks) و كتاب‎ 
۱۹٩۳۵ او در مجلة مطالعات راجم بتاريخ علوم طبيعى وطب سال‎ Ulis ( ۵ 
: ج ع بعنوال‎ 

Uebersetzung und Bearbeitung von al- 
Razi’s Buch Geheimnis der ۰ 

So ds‏ او بعنوان dle» ) Die Alchemie al-Razi’s‏ اسلام 

سال ۱۹۳۵ ) 


VF‏ مقدمه کر اوس برسيرت فلسفی 


زكرياى رازی برده دوبوثر" المانى است که در Atlin‏ جامعى 
کتاب مشهور اين استاد يعنى «طب روحانی» را مورد مطالعه 
قرار داده و خلاصه‌ای از مطالب آنرا در مقالة خود گنجانیده 
است و در حواشیی که برآن مقاله نوشته سطوری نیز از LT‏ 
«سیرت فلسفی» او را JS‏ نموده . 

در جزء یکی از مخطوطات استانبول دو UL,‏ کوچکی 
از رازی موجود cul‏ یکی باسم «مقالة فی‌مابعدالطبیعة» ودیگری 
ply‏ «مقالة فى امارات‌الاقبال والدولة» ؛. 

درکتابخانة اسکوریال مادرید چنانکه در فهرست موراتا" 
مسطور است كتاب«سمع الکیان» رازی تا قرن شانزدهم میلادی 
Sb‏ بوده ولی براثر سوختن اين کتابخانه در OÙ‏ ايام أن کتاب 


Pines o2-De Boer - ۲‏ نيز kT‏ نفيس درباب Jil‏ حکمای اسلام 
در خصوص حزء لايتجزا نوشته ودرآنجا بتفصيل از آراء رازی در باب طبيعت وباوراء 
طبيعت بحث كرده . 

م - دو Sy‏ فقط نسخه‌ای از اين كتاب راكه در 659 بريتانيا تحت شمارۀ 
۳۰ هست در دست داشته وبوجود قسمتى از اين كتاب در jys‏ واتيكان نيز اشاره 
ميكند. دركتابالاقوالالذهبيه تأليف احمدبن حابيدالدين SUS‏ ( متوفى بعداز 
سال ۲,ع ) تمام اين كتاب بابعضى نسخه بدلهاى مفيد گنجانده شده است جه 
كتاب كرمانى رد برطب روحانی رازى است از لحاظ عقايد اسماعيلى » رجوع كنيد 
براهنماى ادبيات اسماعيلى تأليف ایوانف Ivanow‏ شماره rey‏ ( لندن ۱۹۳۳ ) 
وناشر در صدد است كه كتاب طب روحانى رازى را نيز عليحده منتشر سازد . 

م - فهرست كتابخانة راغب EL‏ م وم , ورقه .وه که رىتر H.Ritter:‏ 
در مجلة اسلام Der Islam‏ ( و مو , ) OL‏ اشاره كرده. 

۲ : + AbAndalus الاندلس‎ ms رجوع كنيد‎ Morata -۵ 


( ۱۹۳۴ ) 


تحددبن ز کریای رازی vo‏ 


نيز مثل بسیاری از نفايس ديكر طمعه اتش شده است. 

ازساير مؤلفات فلسفى رازی Li‏ قطعاتى براى ما در ضمن 
مؤلفات مؤلفين متأخر بجا مانده است از آن جمله است بعضی از 
قسمتهاى ذيقيمت ازكتاب «علمالهى» و« كتاب اللذه» مسطور 
در زادالمسافرين ناصزخسروه و رساله‌ای از تأليفات اين شاع رکه 
در "خر ديوان او در طهران بطبع رسیده" و يارهاى منقولات در 
کتاب الهند ابوریحان بیرونی^ که معلوم نیست از کدام یک از 
بژلفات رازی است و قسمتهای بالنسبه مفصلی از سه تألیف 
دیگر رازی - Lal‏ از کتاب «الامام‌والمأموم» و OLN Jilin‏ 
والمکان والمدة‌والدهر والخلاء» و GET‏ «نقدالادیان» که آنها 
را ابو حاتم رازی «وفاتش در ape,‏ ار sles‏ اسماعیلیه درکتاب 
« اعلام النبوه» نقل کرده" » بعلاوه رساله‌ای منسوب بمحمدين 
زكرياى رازى در کتابخانة مجلس شوراى ملى ايران در طهران 
محفوظ است که صحت نسبت أن برازی و ارزش فلسفى آن چندان 


-s‏ طبع due‏ کاویانی در برلین ( ۵.۱۳۴۱ ) ص siveve‏ وكتاب 
ماسين Recueil de textes inédits ls» Massignon ös‏ ص ۱۸۰ 

-v‏ طبع کتایخانة طهران ) ۱۳۰۴ - ۱۳۰۷ ) جوع كنيد Lal‏ بکتاب 
الدلالات تأليف موسى بن ميمون ۳ : a‏ جاب مونک Munk‏ 

۸ص ier‏ فصل ۳۲ . 

و - از مجموعة مخطوطات همدانى كه آنها را ایوانف Ivanow‏ دركتابى 
A Guide to Ismaili Literature le‏ ( جاب لندن سال parr‏ ( وصف 
كرده ورسالة دوم ما راجم بمحتويات همين كتاب ابوحاتم رازى خواهد بود. 


ون مقدمه كراوس برسيرت فلسفی 
مسلم تتت e‏ 

سوای آنچه ناص رخسرو و بیرونی در مؤلفات خود از كت 
فلسفی رازی نقل کرده‌اند هیچیک دیگر از آثاریکه از این‌دانشمند 
كبير باقی مانده تا کنون بطبع نرسیده » بهمین نظر نشر کتاب 
Ce?‏ یکی از مباحت تاریخ آراء و مقالات اسلامی که تا کنون 
برد اشته odan‏ بوده . 

نام GET‏ سيرةالفلسفيه را مؤلفين قدیم در جزء مولفات 
رازی برده‌اند از جمله ابوریحان بیرونی در رساله‌ای که د رفهرست 
تألیفات رازی نوشته آنرا بهمین JRE‏ ياد ميكند'' و در نسخة 
وحیده‌ای نيز كه ما آنرا اساس كار طبع قرار داده‌ايم و در کتابخانة 
659 بریطانیا محفوظ است عين همین عنوان مذ کور است" . 

این ابی اصیبعه در کتاب GUL‏ ااطباه" از تألیفات رازی 

۰- فهرست کتابخانة مجلس شورای ملی ( طهران ory yee ) iarr‏ 

بعنوان ٠‏ « مجموعه‌ای محتوی کتایی ورسالة مختصری از ابوبکرین زکریاالرازی در 


شناسائی خلق انسان بطریق سؤال وجواب » وشاید از OT‏ مقصود رساله‌ای اخلافی 


6۲ از عبری deny‏ کرده. 
۱ ۱- نسخة کتابخانه ليدن irr‏ ص parer‏ ترجمة روسکا Ruska‏ د رسجله 
ایزیس م ۰ ۲۶ - .م سال rary‏ 
rr‏ - نسخة موز بریتانیا Add 7473 Bley‏ ورق 9-1 . این‌نسخه‌محتوی 
مجموعه‌ای ازرسائل حکمتی نفیس ونادر است مورخ بسال prq‏ هجری بخطی lay‏ 
ولی بدبختانه از اغلاط فاحشه خالی نیست و مادر اين رساله اغلاط آنرا حتی‌المقدور 
اصلاح كردها یم . 


۳۲۱- ۳۰٩۹ ص‎ goor 


VV ز کریای رازى‎ sus 


چند كتاب را باسامى مختلف آورده که ظاهراً همه اسم يك 
كتاب و مقصود از تمام آنها همین كتاب موضوع بحث ماست 
و آن اسامى اين است ٠‏ « كتاب سيرةالحكما»؛ و « کتاب فی‌سيرة 
الفاضله» و «سيرة المدینةالفاضله»" ' و « كتاب فی‌سیرته». قفطى و 
ابنالنديم نيز اين كتاب را « کتاب فىسيرة الفاضله» يادداشت 
کرده اند. 

موضوع کتاب سيرة الفلسفية چنانکه ظاهر عنوان آن‌مینماید 
تنها شرح آراء‌اخلاقی محمدین ز کریای رازی نیست بلکه اهمیت 
خاص OF‏ از این بابت است که رازی در OÙ‏ از شخص خود 
گفتگو میکند و از سیر؛ خويش و پسندیده بودن OF‏ مدافعهمينمايد 
جه اين دانشمند حکیم پس از رسیدن بمراحل شیخوخیت کسانی 
را دیده بوده است که منکر مقام فلسفی او بوده و سيره اخلاقی 
او را مورد سرزنش و انتقاد قرار میداده‌اند. رازی در این ساله 
با ايمان كامل بمقام Ab‏ خود اعتراضات مخالفین را رد میکند 
و عدم انحراف خود را از سیر اخلاقی که اتخاذ کرده بوده و 


۴ حاجی aidi‏ درجلد سوم کشف‌الظنون ص .۴ء ( طبع فلوگل ) اين 
کتاب را « سیرة‌الخلفا » ناميده واين ظاهراً غلطی است از ناش رکتاب. مترجم گوید. 
ظاهراً آقای استاد کراوس را در bey!‏ اشتباهی دست داده GET y‏ سیرةالخلفاء‌رازی 
رابا کتاب سيرةالفلسفيه یاسیرة الحکما خلط کرده جه رازی بشهادت مسعودی در 
hadis‏ مروح‌الذهب کتایی در تاريخ خلفا داشته وباحتمال قوی حاجی idi‏ هم اسم 
اين کتاب را از مقدمة مروح‌الذ هب مسعودى برداشتهاست . ( عباس اقبال ) 

۵- اين عنوان باعنوان کتاب Gl‏ درست نمی‌سازد زیراکه رازی ظاهرآهیچ 
کتایی در سیاست مدن ننوشته وگویا مؤلفين در اين مورد او را بافارایی اشتباه 


کرده‌اند. 


VA‏ مقدمه كراوس برسيرت فاسفی 


خدماتيرا كه بوسیلة دانش خويش بمردم نموده ياداور ميشود 
و چون رازی طبيبى بوده است دور ازمشرب متزهدين و بيرو 
سيره اطبای قديم يونانى و طالب احراز مقامى نظير ايشان كاسلا 
اهميت درجة خدمتكزارى خود را بابناء جنس خود درمىيافته 
است . 

انصافا در ناريخ تمدن اسلامی کمتر نماینده‌ای دیده شده 
است که مثل رازی از مدعائى که آنرا عين حق میدانسته باقوتی 
تمام دفاع کند و تا اين درحه در امرى که سيره شخص مدعی 
عليه مورد اعتراض بوده ايمان و صمیمیت بخرج دهد و اگر 
در cpl‏ مقام نظیری حهت رازی بتوان یافت همانا حنين بن اسحاق 
مترجم است که پاره‌ای قسمت‌ها از سيره او را که بقلم خود او 
نگاشته شده بوده ابن ایی‌اصیبعه در طبقات الاطباء آورده , 
حنین بن اسحاق که مثل رازی از علمای عظيمالشآن است و تمام 
عمر خود را بوسیلة ترجمه در شناساندن Gyles‏ یونانی بمسلمين 
گذرانده مورد حسد و ملامت مخالفین قرار گرفته بوده تا آنجا 
که بر اثر همین قبیل. پیش‌آمدها از چشم خلیفه نيز افتاده و این 
کیفیت او را بر Ol‏ داشته که مانند رازی با حسارت و Gls‏ 
plas‏ از مقام و سیر خود دفاع کند و بر اعتراض و بلایت گویان 
جواب كويد . 

رازی در اين کتاب سیرۂ اخلاقی خود را تعقیب سیر 
سقراط حكيم معرفى SC‏ و او را امام و 69% خود میشمارد 


ع ۱- تاريخ الاطباء , : ۱۹۱ 


حەدان ز کریای رازى vg‏ 


و آرزوی او تشبه باين حكيم است. صاحب كتاب اعلام النبوه 
يعنى ابوحاتم رازى اسماعيلى از محمدبن زكرياى رازى که‌در آن 
ايام هدف تير طعنة جميع دعاة اسماعيلى بوده‌چنین ياد ميكند : 
» زعم الملحد ای‌الرازی انه استدرك بفطنته مالم يفطن له من‌تقدمه 
و ابدع مقالته السخيفة و زعم انه نظير بقراط فی‌الطب و سقراط 
فى استخراج اللطا نف" » 

اين نوع تجلیل مقام از سقراط که رازی در نوشته‌های 
خود OL‏ می‌پردازد در تاريخ حكمت اسلامى قابل توجه خاصى 
است. ابويعقوب كندى فيلسوف اول کسی است در اسلام كه 
متوجه اهميت شأن سقراط حكيم شده و جندين كتاب در باب او 
نوشته كه RE‏ امروز تمام آنها مفقود است و یکی از OÙ‏ 
حمله در باب مرگ اين حكيم بوده است. 

حكايت مرك سقراط در تاريخ حكمت اسلامى اهميت 
مخصوصى بيدا كرده چنانکه نگارندگان رسائل اخوان الصفا 
سقراط را شهيد راه حقيقت و نمونة كامل مردى كه در مقابل 
قضا و قدر تسليم باشد شمرده و شهادت او را در شمار شهادت 


عيسى و شهداى كربلا آورده‌اند" "و عين اين درجه از شهادت 


ب pes deity‏ از نسخه خطی 

۸ - الفهرست ص re.‏ وابن ابی اصيبعة rir : ١٠‏ وقفطى ص rve‏ 

و سائل اخوان‌الصفا ( جاب بمبئى ) جع صفحات 114 ۱۳۵ و ۲۱۴ 

و ۲۷۹ . قسمتی ازاين بیانات‌را در طبقات‌الاطباء )4 er:‏ ) و قفطی ( ص ۱۹۷ ) 


بقیه پاورقی در صفحه بعد 


N°‏ مقدمه کر اوس برسيرت فلسفی 


را آباء كليساى مسيحى در مغرب بسقراط نسبت دادهاند' " 

در کتاب سيرت فلسفى رازى ازسيرت سقراط حكيم دو تقرير 
مذكور است یکی آنكه مخالفين رازى سقراط را OÙ‏ ميشناخته 
و بديكران ميشناساندهاند » ديكرى سيرتى كه رازى از حكيم 
مزبور بدست داده. 

خصوم رازى سقراط را مردی ناسک و گوشه كير و دشمن 
انتظامات اجتماعى و مخالف توليد مثل و بقاىنسل معرفى 
ميكردهاند د رصورتيكه بيش رازی سقراط مردى است وطن يرست 
و تا حدى شریک در امور اجتماعى هموطنان خود و برخلاف 


تهمت مخالفين دشمن بقاى نسل تبوده و خود نيز بتوليد مثل 


à‏ ياورقى صفحة قبل 


نيز ميتوان يافت. ماسين يون دركتاب سابق‌الذ کر خود ( ص ins‏ حاشية مع ) 
یکی از بيانات منسوب بسقراط را در اخوان‌الصفا با بیاناتی از حلاج تطبیق کرده. 
بعلاوه متصوفه سقراط رایکی از مراجعاسناد خود میدانند ( رجوع كنيد بدیوان حلاج 
تألیف ماسین‌یون در dm‏ آسیائی ari‏ ص vey‏ و حکمةالاشراق سهروردی 
) ص وبيس ). دراین اسنادات متصوفه سقراط را در ردیف هرمس واغائوذیمون و 
اسبدقلس وافلاطون وحلاج وابن‌سبعین می‌آورند. در نوشتجات جابرین Ole‏ ذ کر 
بعضی Ply‏ در كيميا ننسوب بسقراط هست وجابر د رکتاب‌الخواص الکبیر كويد 
کس ی که بمعرفت کامل برسد بسقراط تقرب می‌جوید. در باب سقراط ی که افلاطون 
دركتاب ضيافت بتقرير حال اويرداخته رجوع كنيد بكتاب مصارع العشاق سراج‌ص ‏ 
-r‏ رجوع كنيد بتأليفات هارناك ply Hamack‏ سقراط وكليساى قديم 
)14.1( وتاريخ عقايد ( , : ب.م طبع چهارم ) وکتاب گنکن Geffken‏ باسم 
سقراط وعالم Cogent‏ قدیم ( ۱۹۰۸ ) 


A زكرياى رازى‎ YF 


پرداخته است. 
رازى سعى ميكند كه اين دو تقرير متضاد ازسيرت سقراط 
را بهم وفق دهد و بگوید که سقراط دو دوره زندگانی داشته 
و اگر در 895 اول Ole‏ میزیسته است که مخالفین گویند بر 
خلاف در دور دوم آن سيره را داشته كه رازى مداح و پیرو آن 
است . 
اما بايد فهميد که اين دو تقریر متضاد از سیرت سقراط 

كه در ميان مسلمين انتشاريافته ازكجا ناشى است ومتشاء 
ومبداء هریک جه بوده. ظاهراً سیره‌ای که رازى از سقراط Jë‏ 
ميكند از مكالمات افلاطون بخصوص ازكتاب ضيافت اوناشی 
شده درصورتيكه تقرير مخالفین از روايات حكماى كلبى مسخصوصا 
أن مس" مأخوذ است و امری که این نکتة انوی راتأييد 
ميكند اينكه دشمنان سقراط در تقرير سیر او اين حكيم را 
« خمنشين » و بيابان كرد دانسته وپاره‌ای از اقوال ديوجانوسرا 
باو نسبت دادهاند' "واز سيرت فلسفى رازی جنين استنباطميشود 

Antisthéne -r ١ 

-rr‏ در قديم ابيك تتوس Epictète‏ دركتاب مقالات خود ( اج ۲ص 
۳ و IF‏ وج ۳ ص ۱ ۲ و ۲۶ وج ع ص و و ,, ) سقراط رابادیوحانوس قياس 
کرده. در مشرق خم‌نشینی راکه از مزایای زندگی دیوجانوس بوده علاوه‌بسقراط 
بافلاطون نیز نسبت میداده‌اند واين بيت حافظ شاهدآن اس ت که كويد ٠‏ 

جز فلاطون خم نشين شراب سرحکمت بما که كويد باز 

( عباس اقبال ) 


AY‏ مقدمه کر اوس برسیرت فلسفی 
ساير بوده انك 

اكر re‏ راری در تقرير سیرت يسند یدهسقر اط 
بمنقولات كتب افلاطون يا مؤلفات SAS‏ نظر داشته منبع 
مخالفين او در نقل روايت حكماى كلبى در باب سيرتديكر 
سقراط درست مشخص نيست واين روايت ثانى را بعضى ديكر 
شرح حال سقراط مينويسد که او را « سقراطالجب » كويند جه 

€ a | A 

در جب ( جاه ) یادن ( خم ) می‌نشست وهر گز منزلىد يكر 
بختارالحکم و محاسن‌الکلم که سال ppo‏ هجرى تأليف يافته 
وابن‌ابن اصیبعه نيز آنرا در دست داشته" " از سقراط بهمين شكل 
سخن ميراند وبعضی از اقوال مشهور دیوجانوس از Sed‏ جواب 
او را باسکندر که « ار Xl‏ آفتاب من برخیز » بسقراط دست 
ميد هد , 

اشتاين شنایدر عقیده دارد که مؤلف مختارالحکم LT‏ 
تاريخ الحکمای حنین بن اسحق را که امروز مفقود امتٹ دردست 

-rr‏ تاریخ ادییات عرب HIE‏ و کلمن (, : ومع ) . غير از نسخ یکه 

برو كلمن بدست داده نسخة نفیسی از این کتاب در 659 بریتانیا ( 8691 Or.‏ ) 
هست بنام منثور الحکم بدون تعیین نام مؤلف و قسمت eh‏ بسقراط در ورقم ۴۴-۲ 
است تحت عنوان « اخبار سقراطالزاهد » . قسمتی از اين اخبار را که راجع بسیرت 
زهد سقراط است بل Boll‏ از Gy‏ ترجمة لاتینی دورنزی DeRenzi‏ موردمطالعه 


قرار داده ونتیجه نتم خود را در مقاله‌ای بعنوان « بطلمیوس قلوذدی از لحاظفلسفی» 


مد ان ز US‏ رازى AT‏ 


داشته . اگر اين فرض صحیح باشد ميشود احتمال داد که 
مخالفین رازی روایت خود را درباب سیرت سقراط از کتاب 
مذكور حنین بن اسحاق گرفته باشند, 

اگر جه قسمت اول و آخر کتاب سیرت فلسفی رازی 
در مدافعه ار سیرت خود اوست ل قسمت وسط بتضمن شرح 
سيرتى است که هرفیلسوفی بايد OÙ‏ متصف باشد. دراينجا 
مقصودما بیان جزئيات آرائی كه رازی دركتاب خود آورده‌است 
نيست جه اين بحث بايد بعد از مطالعة دقيق ساير مؤلفات او 
كه غالب آنها هنوز بطبع نرسيده ورازی در اكثر مواردخواننده‌را 
بآنها حواله ميدهد مورد مطالعه قرار كيرد و نكارنده اميدوار 
اس ت که بعدها مجموع آراء و عقايد حكمى رازى را در تأليفى 
علیحده انتشار دهد . 

رازی در این SET‏ در ضمن شش دستور اصولی را کد 
هر فیلسوفی بايد رعایت AS‏ توضیح میدهد ودر ميان این اصول 
آنکه بيش از همه رازى OÙ‏ اهميت مىنهد مسئله لذت وألم 
است . 

اهمیت ی که مسئله لذت و ألم در سيرت حکمی رازی 
داشته از منابع دیگر نیز معلوم است وناصرخسرو در زادالمسافرین 
قسمت مهمى از یکی از رسائل رازی را که « کتاب‌اللذة » نام 
داشته نقل کرده*" ودر کتاب طب روحانی نیز رازی شرحی از 


ص ۳۵ ۲ - ver‏ مخصوصاً در ص ۵( که كويد : « این جمله که ياد کردیم‌قول 
محمدبن ز کریاست اندر مقالتی که مرآن را مفرد برشرح لذت بنا کرده است». 


AE‏ مقدمه كراوس برسيرت فلسفی 
اين مقوله بحث نموده Tel‏ 

یکی از مؤلفين متأخر شيعى يعنى ابواسحاق ابراهيم 
بن نوبخت در کتاب‌الیاقوت از تأليفات خود یکی از آراءفلسفى 
كه كتابالياقوت را شرح كرده اين رأى مخصوص را ازمحمدين 
SLS)‏ رازی ميداند": 

ابوعلى مسكويه نيز همچنانکه «دوبوئر » اشاره کرده 
در کتاب‌الاخلاق خود" باين رأى رازى ely‏ بلذت اشاره 
نموده انیت ؛ 

مقالة رارى راجع بلدت چنانکه در منابع مذ كور درفوق 
بیان شده با آنچه در این باب دركتاب سيرت فلسفی آنده 
تفاوت دارد . 

ناصرخسرو در زادالمسافرين لذت را از لحاظ مبداء 

۵ ورق .ه از Beni‏ خطى اي نكتاب | 
-re‏ این فقره را اول بار عباس اقبال در کتاب‌جلیل القدر خود خاندان‌نوبختی 

arrola (‏ ) ص isan‏ ببعد روشن ساخته‌است واگرچه آقای اقبال زمانمؤلف 
ياقوت را در حدود OF‏ چهارم تعيين نموده لیکن عقیده GUT‏ میرزا محمدخان‌قزوینی 
نظر بطرز انشاء کتاب براین اس ت که مولف نبایستی AL‏ زیادی با dede pes‏ 
که در yro‏ مرده داشته باشد . بنابقول علامة حلی رازی رأی‌خود را درباب للت 
از فورون‌لذی Pyrrhon‏ گرفته . قفطی ) (rs. -voa‏ نيز did‏ رازی رابافلسفه 
فورون‌لذی از یک منشاء میداند. Grader HU‏ هم برأی رازی در باب لذت‌د رشرح 
تجریدالکلام خواجه نصير طوسی بقلم علامۂ قوشجی ( ص rir‏ از جاب سالب . ۳ ه) 
چنانکه دوستانه GUT‏ خدیری بمن OLS‏ داده هست. 


-ry‏ جاب مصر سال irra‏ ص ro‏ بيعد. 


تحددبن ز GUS‏ رازی Ao‏ 


كيفيتى ثابت نيست بلكه بركشت جسماست بحالت طبيعى بعد 
از آنکه درك ألمى موحب اختلال اين حالت شده بوده اب 
D #90»‏ » سا Là‏ باين نکته پی برده بود كه اين شکل نعر یف 
لذت مقتبس از کتاب طيماوس افلاطون است و منقولات ناصرخسرو 
را دراين باب ميتوان در حقیقت در حكم شرح محتويات كتاب 
افلاطون راجع باين فقره دانست . 

برخلاف رازى دركتاب سيرت فلسفى لذت و ألم را از 
لحاظ اخلاقى تحت مطالعه مىأوردوميكويد كه فیلسوف‌حقیقی 
کسی است كه از لذاتى که AL‏ خسران عقل واخلاق است 
احتراز جوید و علم و عدل را که سلب لذت واقعی بعد ازم رگ 
مستلزم OT‏ تست كد مرد شيوة مرتاضين هند را در سوحتن 
lux‏ و افکندن خود برآتش سوزان يا سيرة مانويه را در ترك 
جماع و گرسنه ونشنه ويليد نگاه‌د اشتن خود و يا روش تصارى 
را در رهبانیت وانزوای در صوامع ويا طريقة جمعی ازسسلمین 
بايد aw‏ عقل در لذايذ ببيند و آنها را ييشه کند که بعواقی 
مولم و تبعاتی وخیم نکشد. 

مرتاض ناسک بعقیدهٌ رازی با نفس خود ظالم است 
وراهی ميرو د که با سيره واخلاق GALI‏ سازش نداردچه اسلاف 
گفته‌اند که فلسفه تشبه بخداوند عز وجل است تاآنجا که 


عم مقدمه کر اوس برسيرت فاسفی 
PM AE EP ET O6‏ ا ۱ ۲ 
واقعی بايد سیرتی بر گزیند كه ار رهد و ريا دور وار تعيش 
و تفنن بری باشد ودر هیچیک از دو ورطة افراط وتفریط نیفتد. 

در بیان مسئله ریاضت و تزهد Golo Gl‏ در بحت 
مسئله‌ای ميشود که از ma‏ محل نزاع حکما بوده وآن‌سئله 
رساندن ألم و درد است. بموجودات ذی‌حس از Je‏ کشتن 
آنها بشکار ويا استفاده از آنها در بارکشی وسواری وغیره. 

رازی برخلاف بعضی از حکمای سلف مثل فلوطرخس 
( پلوتارك ) وپورفیریوس آزار رساندن بحیوانات و JS‏ را 
د رمورد ضرورت ومطابق طریقه‌ای عقلی با رعایت عدالت‌وانصاف 
جایز میشمارد ومیکوید که اين نوع ألم را در جائی كداميد 
دفم ألمى عظیمتر از OT‏ در پیش باشد میتوان روا داشت Hes‏ 
اسب را در موقعی که خطر Ole‏ دربیان است میتوان بضرب 
ركاب برتاختن برانگیخت يا بر عضوی متعفن Elo‏ نهاد ودر 
صورت ترس از امراض دردناكدوائى تلخ نوشید یا تركطعام 
لذيد کرد » با اين حال Ce‏ اين سئوال باقی است که رازی 
که بمذهب تناسخ JE‏ بوده چگونه میتوانسته‌است که بين 
alc‏ تناسخی خود واين رأى Gok‏ درباب آزار بحیوانات 
بتهیة راه توفيقى در ذهن کو قاد ر آید ! 

x x x 

در ASL‏ اين مقدمه لازم ميدانم تشكرات صميمانة خودرا 

تقديم آقای ميرزا محمدخان قزوينى نمايم LAS‏ كمال محبت 


تحمدبن ز کریای رازى AV‏ 


با ناشر اين اوراق در قرانت این رساله مساعدت كرده وبا 
نصحیح بعضى مواضع بر او منت گذ اشته است . 


سم ان ارس ار میم 


قال أبو بكر مد بن LLG‏ الرازی Li‏ الله روحه بالرّوح والراحة : 

إن LG‏ من أهل النظر والقييز والتحصيل لما رأونا داخل الناس 
تصرف فى وجوو من المعاش عابونا واستنقصونا وزعموا أنَا حائدؤن عن سيرة 
الفلاسفة ولا سا عن Line‏ سقراط المأثور > عنه > أنه كان BEY‏ 
الملوكَ ویستخف مهم إن هم oe‏ ولا ی کل إذيذ الطعام ولا يلبس فاخر الثياب 
ولا يبنى ولا يقتنى Jeb‏ ولا با کل جا ولا یشرب LA‏ ولا نشهد لهواً بل 
كان مقتصراً على أكل الخشيش والالتفاف فى كساء FE‏ والإيواء الى حب فى 
GAN‏ وأنه Cat‏ يكن يستعمل CE‏ لموام ولا للساطان بل يحبههم با هو 
الق عنده بأشرح Yah SUY‏ . وأما نحن فعلى خلاف ذلك . ثم قالوا فى 
مساوی هذه السيرة الى سار بها [مامنا سقراط إنها مخاافة لما عليه مجری الطبع 
وقوام الحرث والنسل وداعية إلى خراب العالم وبوار الناس وهلاكهم . وسنجییم 
نما عندنا فى ذلك إن شاء الله 

فنقول : Gl‏ ما أثروه عن سقراط وذ og S‏ فقد صدقوا وقد كان ذلك منه » 
لكنهم جبلوا منه أشياء أُخَر وتركوا ذكرها تعمدا لوجوب موضع الحجة علينا . 
وذلك أن هذه اللأمور التى أثروها عن سقراط قد كانت منه فى ابتداء أمره إلى 
مذة طويلة من عمره » ثم انتقل عن كثير منها حتی إنه مات عن بنات وحارب 
Sal‏ وحضر مجالس اللهو وأكل الطيبات إلا من لحم وكرت لين boll‏ 
وذلك معلوم مأثور عند من Le‏ باستقصاء أخبار هذا الرجل ls.‏ كان منه 


(۲) ابو è sö‏ س )٤(‏ حائدين خ - (ه) لا يفشا خ — (V0)‏ لعل الصواب : 


أواتركوا — (I)‏ ان بمده الامور خ — (VV)‏ عن سات خ 


ما كان فى بد أمره لشدة تبه بالفلسفة وحبه ما وحرصه على صرف زمان. 
الشهوات والشغل باللذات الما ومؤاتاة طبعه له على ذلك » واستخفافه واسترذاله 
لمن لم يلاحظ الفلسفة بالعين الى تستحق أن تلاحظ بها وآثر ما هو أخس | 
منها عليها . ولا بذ فى Ji‏ ال مور المشوقة المعشوقة من فضل ميل إلا وإفراط 
فى > ولزومبا وشتآن الخالفين Le‏ » حتى إذا وغل فپا وفرت الامور به 
قرارها سقط الافراط فما ورجع إلى الاعتدال » کا يقال فى الثل لكل 
جديد 33« . فبذه كانت حال سقراط فى تلك المدة من عمره » وصار ما انر ae‏ 
من هذه الامور آشهر وأ كبر لانبا آطرف وأيحب وأبعد من أحوال اللاس ‏ 
والناس مولعون بإذاعة ابر الطريف النادر والاضراب عن المألوف والتاد . 
فلسنا 151 بمخالفين للامر الأحمد من سيرة سقراط وان كنا مقصرين عنه فى 
ذلك تقصيراً كثيراً ومقرین بالنقص عن استعال السيرة العادلة وقع اموی 
Les‏ الع والحرص Blok ale‏ لسقراط ليس فى LS‏ السيرة بل فى 
KES‏ » ولسنا بمنتقصين إن أقررنا بالنقص عنه إذ كان ذلك هو الق وکان 
الإقرار GEL‏ أ كير شرفاً وفضيلة . فهذا ما نقوله فى هذا الموضع 

LU,‏ عابوه من سیرتی سقراط Ub‏ تقول : .إن المعيب See‏ آیضا 
RAS YET‏ إذ من البین أنه ليس الانهماك فى الشبوات وإيثارها الامر 
الا فضل الا شرف على LES GILL‏ «فى الطب الروحانی» لكن الا خذ 
من کل حاجة بمقدار ما لا بد منه أو مقدار ما لا جلب ألما < يفضل > 
على اللذة الصابة منها . وقد رجع سقراط عن الفرط منها الذی هز المعيب 
بالحقيقة والداعی إلى خراب العالم وبوارالناس إذ قد عاد إلى أن آنسل وحارب 


(۳) لمن لا خالط خ — )4( مولوعون خ - والاطراب خ - (۱۱) ومقرون خ — 


ass Lis )۱۳(‏ ان فرسا خ — (VA) — i F (vo)‏ < يفضل > : راحع 
ص ۱۰۲ س ۲ ءاو: < یرجح > (راجم ص ۱۰۳ س ۲)» او : < زائداً > 


JY 


۹۳ 


محمد بن ز کریاء الرازی 


Sault‏ وحضر مجالس اللهو . وم فعل ذلك فقد خرج عن أن OS‏ ساعياً فى 
خراب Lill‏ وبوار الناس » ولیس بحب أن لا يكون كذلك حتى يكون مغرقاً 
فى الشهوات . وحن وإن كنا غير مستحقين لاسم الفلسفة بالإضافة إلى 
سقراط فانا مستحمّون Le‏ بالإضافة إلى الناس غير المتفلسفين 

وإذ قد جرى فى هذا المنی ما جرى فلنتم القول فى السيرة الفاسفية لينتفع 
بها يحو dell‏ وهؤثروه 

فتقول : إتا che‏ أن نبنى أمرنا فا هو غرضنا القصود فى هذه المقالة 
على أصول قد تقدّم BULL‏ كتب أخَر لا بد من الاستعانة لتخفيف ما فى 
هذه المقالة بها . فنها LES‏ فى Jul‏ الإلمى » LEG‏ فى الطب الروحاق » 
وکتابناه فى Jie‏ من اشتغل بفضول الهندسة من الموسومين بالفلسفة » LESS‏ 
الموسوم ه بشرف صناعة الکیمیا» c‏ ولا سما كتابنا الموسوم « بالطب الروحانی» » 
فإنه لاغنى عنه فى استتهام غرض هذه المقالة والاصول | التى نبنى عليها فروع 
السيرة الفلسفة ونأخذها ههنا ونقتضها اقتضاباً. وه : أن لنا حالة بعد الوت 
حميدة أو ذميمة بحسب سيرتنا كانت Fie‏ کون أنفسنا مع أجادنا » وأن 
الامر الأفضل الذى له خلةنا وإليه اجری بنا ليس هى إصابة IN‏ الجسدانية 
بل اقتناء العم واستعال العدل الذي Le‏ يكون خلاصنا عن عالنا هذا إلى 
العالم الى لا موت فيه ولا ألم » ly‏ الطبيعة والموى يدعواتنا إلى إيثار الله 
الحاضرة وأما العقل فكثيراً ما يدعونا إلى ترك NW‏ الحاضرة لامور يؤثرها 
عليها « وأن المالك LI‏ الذى منه نرجو الثواب ونخاف العقاب ناظر لنا رحم بنا 
لا بريد ایلامنا ويكره لنا الجور والجهل وبحب متا العلل والعدل فان هذا 


(۱۰) بفصول خ — (NY)‏ عنهمن استتام خ س الى تبنا خ س (۱۳) iim‏ س 
وتفتضها اقتصاء خ — (۱۷) تدعوا بنا خ — (VA)‏ فكثير ما خ = (V8)‏ رحماخ 


کتاب السيرة | لفلسفية 
الاك يعاقب dh‏ متا <و> من استحق الإيلام بقدر استحقاقه » وأنه 
لا ينبغى أن نحتمل ألا فى جنب 39 يفضل علها ذلك الم فى ASS ES‏ 
وآن الباری" جل وعز قد وكل LEY‏ الجرئية من حوائجنا إلينا HS‏ 
والنسج وما أشبه ذلك مما به قوام العالم وقوام المعيشة . فلنكن مسلمة 
لنبی Ide‏ | 

فنقول : إنه إذا كانت لذات الدنيا وآ لامها منقطعة بأنقطاع العمر وكانت 
لذات العام النی لا موت فيه دائمة غير منقطعة ولا متناهية فالمنون من 
اشتری 33 és Eat‏ مامه Adley‏ باقة غیر منقطمة BB. de Vy‏ 
كان الامر كذلك تبعه ووجب منه أنه لا ینبنی لنا أن نطلب BYES‏ فى 
الوصول لها من ارتکاب أمر Lee‏ من التخلص إلى عام النفس أو يوجب 
علينا فى عالا هذا UT‏ مقداره فى ES‏ وكيفيّته أعظ وآشد من اللذة الى 
آثرناها » GE‏ ساثر ذلك من اللذات فباحة لنا . عل آن الرجل الفیلسوف 
قد يترك LES‏ من هذه المباحات لمرن نفسه على ذلك ويعوّدها فرکون ذلك 
عليه فى الموضع الواجب Geet‏ وأيسر کا ذكرنا ف , کتاب الطب الروحانی » . 
oF‏ العادة کا ذكر القدماء طبيعة ثانية تسبل العسير وتونس بالستوحش منه » 
إن كان فى الامور النفسية ون كان فى الامور الجسداية > ا تری الفيوج 
أقوى على المشى والجند أجرأ على الحرب ونحو ذلك ما لا خفاء به فى تسهيل 
العادات للأمور الى كانت تصعب وتعسر قبل اعتيادها . وهذا القول وان كان 
وجيزاً WA‏ — آعنی ما ذکرناه فى مقدار اللذة المحصورة ‏ فان تحته من 
ote dt‏ أموراً كثيرة : على ما قد lalin‏ ف « كتاب الطب الروحای » . 


ع9 


اك و ا 
(؟) Ed‏ منجنب خ — علیناخ - (۳) إليها والحراثة خ — (E)‏ اشههخ ‏ 


ووجب عنه خ ( راجم ص ۱۰۳ س ۳ و ۱۷ ) = (۱۰-۹) من الوصول خ ‏ (۱۳) لمون . 
تشه خ — QU‏ الامور النفيسة خ — (۱۷) من تسپیل ؟ 


40 


3Y 


te 


4A 


فانه إن كان اللأصل Gall‏ وضعناه من أنه لا ينبغى للعاقل أن قاد | alll‏ 
te‏ معبا ألما يرجح على الا النی يصل all‏ من مكابدة ترك اللذة وقح 
الشهوة ححا Ge‏ نفسه أو مصادرا عليه فقد وجب منه وتبعه أنَا لو قدرنا 
فى حالة على أن نملك الارض كلها مذة عمرنا بارتكاب من الناس ما لا برضاه 
Le à!‏ كان به منعنا من الوصول إلى الخيرة الدائمة والنعم المقم لم يكن ينبغى 
لنا أن نفعل ذلك ولا 55 . »لو استحققنا Cal‏ أو كان الاستحقاق 
Uk‏ علينا فى أنا إن أكلنا فى الل طبقاً من رطب bas‏ عشرة ایام EE‏ 
أن توثر أ كله . وكذلك الحال Lo‏ بين هذين المثالين اللذين ذكرناهما ‏ على 
ALES, D Le‏ امور ا Bae‏ رت 
صغير بالاضافة إلى الاعظم كبير بالاضافة إلى الاصنر » ما لا بمكن القول أن 
gi‏ عله لكثرة ما تحت هذه الجلة IKN‏ من الامور المفردات LA‏ 

وإذقد بان فى هذا الموضع ما أردنا aly‏ فلنقصد إلى بیان غرض آخر من 
أغراضنا تال هذا الغرض 

فقول : إنه لا ob‏ الاصل الذى وضعناه من أن ریا ومالكنا Gate‏ 
علينا ناظر لنا رحم بنا تبع ذلك Leash‏ أنه یکره أن بقع بنا ألم : وأن er‏ ما يقع 
بنا منه ما ليس من ١‏ كتسابنا واختياراتنا بل ما فى الطبيعة J%‏ ضرورى ۸ 
یکن یذ من وقوعه . ووجب من ذلك أنه لا ينبغى أن نولم EL‏ من غير 
استحقاق منه لذلك الإيلام أو لغير صرفنا عنه بذلك الام ما هو أشد منه. 


(E)‏ لعل الصواب : فى الاس — (ه) ما كان به خ — )٩(‏ أيضا وكان خ سب 


Uk )۷(‏ علینا خ س رطب سرمديا عفسرة خ — ينبغى خ  (A)‏ الذي ذ كرناهما خ سب 
)4( كل واحد منہماخ س )٠١(‏ كير ( تصحيح مشكوك فيه ) : نسبة خ — (۱۱) تأنى 
عليه كثرة ما خ س ah‏ الثثة (!)من خ س (۱۳) تالی خ — (ve)‏ انه کا 
كان عت الذى و ج — Val (\o)‏ وانه خ — (vv)‏ ان یوم Le‏ سه خ = 
A )۱۸(‏ ما هو خ 


کتاب السيرة الفلسفية 


وتحت هذه الملة أيضاً تفصيل كثير یدخل فبا المظالم جميعاً »وما 545 به 
الملوك من الصيد للحيوان ویفرط فيه الناس من AIN‏ فى Ut‏ 
فوجب أن یکون ذلك كله على قصدوسّكن وطريق ومذهب (fie‏ عدلى لا isa,‏ 
ولا جارعنه ٠‏ 635 الالم حيث Fs.‏ به دقع ما هو و أعظ منه > نحو بط 
الجراح Fs‏ العضو التفن وشرب الدواء الم لبم st N39‏ اللذيذ Guts‏ 
الأمراض العظيمة الا لعة Se he‏ الهام کد قصد لا عنف فيه GV‏ 
المواضع التى تدعو الضرورة فبا إلى الإعناف ويوجب pe‏ والعدل ذلك کحت 
لفرس ند طلب النجاة من a‏ ؛ فإنه يحب فى العدل ji‏ أن بحت و يتف 
فى ذلك إذا رجی به خلاص الإنسان ء ولا fe We OK Le‏ له غناء 
eke‏ فى وجه من الوجوه العائد صلاحبا على le cpl de‏ كان غناء مثل ‘de‏ 
الرجل وبقاؤه فى هذا العالم أصلح لأهله من بقاء ذلك الفرس . أ وكرجلين وقعا فى 
ay‏ مج L‏ أن خلص به | نفسه دون صاحبه » 
فإ ينبغى فى تلك الحلة أن يؤر بالماء ene Jet‏ على الناس بالصلاح . 
فبذا هو القباس فى أمثال هذه ۳۳ ر وأشباهما 

Dis‏ الصيد والطرد والابادة 1 الإهلاك ais‏ أن يكون للح.وان انی 
لا يعيش كال العيشة لا بلح YE‏ سد eh ly‏ : والی 
أذاها ولا مطمع فى es‏ ولا حاجة فى استعالها مثل GCL‏ و العقارب 
ونحوها . فبذا هو القياس فى أمثال هذه الامور . وإتما جاز أن LAS‏ هذه 
الحيوانات من جبتين : احداهما أنها مى لم CES‏ أتلفت حيواناتر كثيرة . 


)١(‏ تدخل خ — وما ii‏ خ — (۳) فيوجب خ جد (6) ان Me‏ که 


يرجى به ومع ما خ ‏ (ه) الحراج خ س IM)‏ خ س (۷) الذی ¿so‏ — لعل 
الصواب : إلى الا عنات س )٠١(‏ صلاحه على خ — ON)‏ وقفافی خ — DOY‏ 


ta‏ خ 


۶ 


by 


محمدین زكرياء الرازى av‏ 


Gi, . باب خاص بأمثال هذه الحيوانات » آعنی الى لا تعيش إلا باللحم‎ lis 
Be الا خری فانه لیس تخلص النفوس من جم من جنك الحيوانات إلا من‎ 
كذلك كان تخلیص أمثال هذه التفوس من‎ SN وإذا كان‎ . LS الانسان‎ 
PAS جتن[ شیب بالتطريق والتسبیل إلى الخلاص . فلا اجتمع للتى لا تعيش‎ 
الوجہان جميعاً وجب إبادتها ما أمكن » لان فى ذلك تقلیلاً من أل الحيوان ورجاء‎ 
les أن تفع نفوسها فى‎ 

وآما الحّات والعقارب والزنابير ونحوها فاجتمع لها أنها مولمة للحیوان 
ولا تصلح أن یستعملپا الإنسان E‏ يستعمل CL‏ المعمولة jé‏ لنلك إهلا كبا 
وإبادتها Gis.‏ الحيوان المعمولة والعائشة بالعشب فل يحب إبادتها وإهلا کبا بل 
الرفق بالمءمولة على ما ذكرنا والاستقلال من الاغتذاء مها ما أمكن ومن إنسالها 
ثلا تكثر كثرة تحوج إلى إكثار Les‏ : لكن يكون ذلك بقصد وعسب 
الحاجة . ولولا أنه لا مطمع فى خلاص نفس من غير E‏ الانسان لما أطلق 
K>‏ المقل ذبحبا E‏ . وقد اختلف المتفلسفون فى هذا الا مر فرأى بعضهم 
أن يغتذى الانسان ell‏ ول ب بعضیم ذلك » وسقراط من لم مجر ذلك 

ولما كان ليس انان فى حم العقل والعدل أن يؤلم q oye‏ ذلك 
أنه ليس له أن يولم نفسه أيضاً . وصار تحت هذه الجملة أيضاً أمور كثيرة بدفعبا 
حك العقل > حو ما يعمله المند من التقرب إلى اله باحراق ke‏ وطرحا 
على stadt‏ المشحوذة : ونحو DU‏ وجيها أنفسما إذا نازعتها إلى الجاع 
وإضنائم! بالجوع وااطش وتوسيخها باجتناب A‏ واستعال البول مکانه 

Les‏ بدخل فى هذا QUI‏ وإن كان دونه كثيراً ما يستعمله التصاری 


)١4(- هلا کها خ--(۱۳) وفيه اختلف خ‎ (A) - شبيه خ — )0( تقليل خ‎ (E) 


یری غ من لم حری ذلك خ س (VA)‏ ولحو الطنانية وحبها خ — (۲۰) مما يستعمله خ 


کتاب السورة ا لفلسفية 

Ads le‏ فى الصوامع وكثير من المسلمين من لزوم المساجد وتراه 
الکاسب والاقتصار على يسير الطعام وشعه وم ذٍی | الباس وخشنه ء فان 
ذلك كله db‏ منهم لانفسیم وإيلام U‏ لا يدقع به ألم آرجح‌منه . وقد كان 
سقراط يسير مثل هذه السيرة من Sal‏ عمره غير أنه تركها فى آخر عمره على 
ما ذکرنا قبل . وف هذا GU!‏ بين الناس تبان كثير جدًا غير متطرق به . 
ولا بد أن نقول فى ذلك قولا مةرباً لكون مثالا 

فتقول : اه لما كان الناس Aid cle‏ فنهم غذى نعمة ومنهم 
غذی بؤس ومنهم من تطالبه نفسه ببعض الشهوات مطالبة أكثر کالفرمین 
بالنساء أو بالخر أو حب الرياسة ونحو ذلك من الآمور التى فبا بين الناس 
تفاوت كثير صار الم النی یقع مهم من قع شبواتهم مختلفاً اختلافاً کشا 
مب اختلاف أحوالم . فصار المولود من الملوك والناشی فى نعمبم لا تحتمل 
بشرته خشن الثياب ولا تقبل معدته بشع الطعام بالإضافة إلى ما يقنع به المولود 
من العامة > لكن يتألم من ذلك ألما شديداً ء أو المعتادون Last‏ إصابة اذد 
ما من اللات يتألمون عند النع منها وتکون المؤونة علیم متضاعفة وأبلغ 
وآشد من ل يعتد تلك اللذة ؛ ومن أجل ذلك أنه لا يمكن أن یکون تكليفهم 
کلہم GES‏ سواء بل مختلفاً بحسب اختلاف dl‏ . فلا يكف 
التفلسف من أولاد الملوك أن يازم من الطعام والشراب وسائر آمور معايشه 
ما بکلّف أولاد العامة الا على تدريج إن دعت ضرورة . لكن الح النی 
لا مكن أن يتجاوز هو أن متنعوا من الا التى لا عکن الوصول لها ال 


(۱) من الترهیب خ — فی لزوم خ — (۲) الطعام وقثفه خ — Ur)‏ أرجح 


مها خ س (ه) كثيرة خ - لعل الصواب : غير متطرق dj‏ س (A)‏ يبغض خ — 
(۱۱) والاس فى خ س (۱۳) اصابة للذة خ - (Ve)‏ سا لم oka‏ خ — (VV)‏ التفلسفونه 
خ - (VA)‏ ما يكلفه ¢ )١9(-‏ اللا Gal‏ خ 


و 


۹۹ 


(r)‏ التقعف والمال خ س مما لاع — (t)‏ ولا یتعذا الا ما يتل عليه الاستدلال 


محمدبن ز کریاء الرازی 

بارتكاب al‏ والقتل وباججلة جمیم ما يسخط الله ولا يحب فى حك العقل 
والعدل » ويباح لم ما دون ذلك . . فبذا هوالحد من فوق أعنى فى إطلاق T-‏ 
WIC,‏ من أسفل أعنى فى التقشّف والتقثل فأن بأ كل الإنسان ما لا یضره 
ولا عرض عليه ولا vas‏ إلى ما یستلذه Be‏ الاستلناذ ويشتبيه فيكون 
القضد له للذة والشبوة لا لد الجوع . ويلبس ما تحتمله بشرته من غير أذى 
ولا Je‏ إلى الفاخر els‏ من اللباس : ويسكن ما يقيه من BNL‏ والبرد 
المفرطين ولا تعدی إلى امسا كن الجليلة الهية النقوشة المزخرفة الا أن يكون 
له من سعة JU‏ ما يمكن أن يتسع معه فى مثل هذه الأمور من غير ظلم ولا تعد 
ولا إجباد لنفسه فى الا کتساب + ولذلك Jad‏ فى هذا gall‏ المولودون 

من AS‏ الفقراء والناشئون فى الأحوال از لان اتقلل والتقشف على 
Jel‏ دؤلاء أسهل کا كان التقلل والتفشف على سةراط أسبل Lys‏ على 
افلاطون . وما بين هذين ادن فباح لا خرج به مستعمله من اسم الفلسفة بل 
جوز أن یستی ما : وان كان | الفضل ف الیل إلى الحد الأأسفل دون الاعل 
وكانت النفوس الفاضلة وإن كانت مصاحة لاجساد|غذیت فى نعمة تأخذ 
أجسادها بالتدرّج J‏ الأسفل Gb.‏ مجاوزة الحد الاسفل نفروج عن 
الفلسفة إلى مثل ما ذكرنا من آحوال abl‏ والمنانبة والرهان CACM,‏ وهو 


خروج عن البرة العادلة وإسخاط الله تعالى UL‏ النفوس باطلاً و استحقاق" 


خ ح ويكون خ ‏ (1) وليكن عا يوقيه خ ‏ (۷) والنقوشة خ — )4( ولذلك 
يفسد فى خ — OV )٠١(‏ العال خ - (۱۱) كان التعلل م أسهل منها على خ س 
(۱۲) وما بين : وساتين 3 — ar)‏ فى الثل الى ثم — (VE)‏ من نعمة چ 
(۱۰-۱6) بأخذ أجادها خ ‏ )11( والثانية خ — (۱۷) باطلاق استحقاق م ' 


Yee‏ کتاب السيرة الفلسفية 


للإخراج عن اسم الفلسفة . وكذلك الحال فى مجاوزة امد Je‏ نسأل الله 
واهب العقل وفارج A‏ وكاشف الم توفيقنا وتسديدنا ومعوتتناعلى ما هو 
الأرضى عنده والأ زلف لنا لدیه 

وجملة آقول : إنه لما كان الباری" عر وجل هو العالم الذى لا يحبل والعادل 
ill‏ لا بحور وكان العلم والعدل والرحمة باطلاق وكان لنا بارئاً ومالكا وكنا له 
بيدا ملوكين وكان أحب البيد إلى مایم PPT‏ وأجرام على ستهم 
كان أقرب we‏ الله جل وعز duels odel a‏ وأرحمهم وأرأفهم . وكل هذا 
الكلام مراد قول الفلاسفة جیعاً إن الفلسفة هی التشبه بلقه عر وجل بقدر 
GL‏ طاق الانسان » » وهذه de‏ السيرة الفلسفية . فأما تفصیلبا فعلى gb‏ 
« کتاب ااطب الروحانى » Glee‏ قد ذكرنا هناك كيف تزع ال خلاق الردئة 
عن النفس وك مقدار ما ينبنى أن مجری عليه المتفلسف مره فى الا كتساب 
والاقتناء والإنفاق وطلب مراتب الرياسة 

وإذ قد Ep‏ ما أردنا aly‏ فى هذا الموضع فترجع ونين <b>‏ عندنا ونذ كر 
الطاعنين علينا ونذكر نام نس بسيرة إلى يومنا هذا بتوفيق الله ومعوتته ‏ 
نستحق أن نخرج بها عن النسمية فیلسوفاً . وذلك أن الستحق لحو اسم الفلسفة 
عنه من قصّر فى جزعى الفلسفة جميعاً ‏ أعنى العلل والعمل ‏ بل 
ما للفيلسوف أن يعلبه أو سار le‏ ليس للفيلسوف أن يسير به . وحن dus‏ 
ومته وتوفيقه وإرشاده ره من ذلك . ما فى باب العم فن قبل آنا لولم تكن 
عندنا منه إلا القوة على تأليف مثل هذا الكتاب لكان ذلك Lab‏ عن أن يمحى 
عتا اسم الفلسفة فضلاً عن مثل LES‏ ه فى البرهان » و «ف العم الای» . 


(۱۰) سرع خ — )4( ونذکر الالى خ  (V0)‏ ونستحق خ ‏ لخق اسم خ 


۳ 


۵ و 


fo 


محمدبن زكرياء الرازى 


و ء فى الطب الروحانی » وكتابنا فى المدخل إلى Jol‏ الطبيعى »الموسوم ه بسمع 
الکان » ومقالتنا « فى الزمان pally cally SEL,‏ والخلاء» و «فى شكل 
العام » و « سیب قیام الأرض فى وسط الفلك» و «سبب ترك الفلك على 
استدارة » ومقالتنا ه فى التركيب» و أن للجسم حركة من ذاته SH,‏ 
معلومة » : وكتبنا فى النفس | وكتبنا فى الميولى ء ونتبنا فى الب كالكتاب 
«المنصورى » و کتابنا إلى من لا حضره طبيب » : وكتابنا «فی الا دو ية 
الموجودة » والموسوم : بالطب اللوکی» والکتاب الموسوم » بالجامع e‏ النی لم 
يسبقنى all‏ أحد من أهل KALA‏ ولا احتذی فيه أحد بعد احنای وحذوی » 
وكتبنا فى صناعة الحكةالى هى عند العام الكيميا » و dbl‏ فقرالة مائ AS‏ 
۳ ی إلى وقت عمل هذه A‏ فى فنون الفاسفة من العم 
لطبیعی والامی. فأما ار باضیات di‏ مقر SL‏ إنما لاحظتها ملاحظة بقدر ما 
: لی منها بد jih‏ زمانی فى 81 بها بالقصد م ذلك لا للعجز عنه ۰ ومن 
شاء أوضحت له عذری فى ذلك Sb‏ الصواب فى ذلك ما Yale‏ ما ds‏ 
ial‏ 5 لاعمارم فى الاشتغال بفضول المندسة من الموسومين بالفلسفة . فان 
لم يكن مبلغى من del‏ المبلغ الذى أستحق آن آستی Abyss‏ هو ليت شعرى 
ذلك فى دهرنا هذا 
Sb. AIT,‏ بعون الله وتوفيقه ل A‏ فى سیر الحدين اللذين 
حددت » ول يظهر من أفعالى ما استحققت أن يقال إنه ليست سيرق سيرة 
فلسفية Gb.‏ أصحب السلطان حبة حامل السلاح ولا متولى أعماله » بل 
صبته Le‏ متطیّب ومنادم یتصرف بين أمرين : BUN:‏ وقت مرضه فعلاجه 


)٤(‏ وان للحس خ — (۱۲) وام انی خ س (۱۳) ما تعمله خ )۱٤(—‏ بفصول س 
(VV)‏ ام ابعد = س اللذين حذوت خ 


LS‏ ب السيرة الفلسفية 

وإصلاح أمر بدنه ءوآما فى وقت صحة بدنه فإيناسه والمشورة عليه Jy‏ الله 
ذلك منی - gat‏ ما رجوت به اد صلاح عليه وبل es‏ . ولا ظبر می 
على شره فى جمع مال وسرف فيه ولا على منازعات الناس وخاصاتهم Cortes‏ 
بل المعلوم مى ضد ذلك كله والتجاق عن كثير من حةوق . واما حالى فى 
مطعمى ومشرن ولهوى فقد Jus‏ من AS‏ مشاهدة ذلك می > SA ST‏ > 
إلى طرف الإفراط » وكذلك فى سائر أحوالى نا يشاهده هذا من ملس أو مركوب 
أو حادم أو جارية . dell Gelb‏ وحرصى عليه واجتهادى فيه فعلوم عند من 
صحبی وشاهد ذلك من أن لم أزل منذ حداتی و إلى وقتى هذا UG‏ عليه حتى إنى 
مى افق لى حكتاب لم أقرأه أو رجل ل أله م ألتفت إلى È ee‏ - ولو 
كان فى ذلك على عظيم ضرر - دون أن GT‏ على الكتاب وأعرف ما عند 
ارجل . وانه بلغ من صبرى واجتهادى أنى كتبت عثل خط التعاويذ فى عام 
واحد أ كر من عشرين ألف ورقة : وبقيت فى عمل الجامع الكبير خمس عشرة 
سنة أعمله الليل والهار حى ضءف بصری وحدث على فسخ فى عضل ou‏ 
عنعانی فى وقی هذا عن القراءة والكتابة » وأنا على حالى لا أدعبما عقدار 
جبدى وأستعين داكأ من يقرأ ويكتب لی 

(sat كان المقدار | الذى أنا عليه من هذه الامور عند هؤلاء القوم‎ op 
عن رنه الفلسفة فى العمل وكان الغرض من حذو سيرة الفلسفة عندم غير‎ 
مشاهدة أو مكانبة لنقبله منهم إن جاءوا بفضلعل » أو نرد‎ L ما وصفنا فليثبتوه‎ 
أو نتقص . وهب أن قد تساهلت علهم وأقررت‎ Le إن أثبتنا فيه موضع‎ pyle 
بالتقصير فى الجزء العمل » فا عسى أن يقولوافى الجزء العلی ؟ فان کانوا‎ 


(۳) وشرف فيه خ — (4) فى مطمعى خ — )0( STD‏ لم أتمد > : راجم ص ۱۰۷ 


س ۷ » ص ۱۰۹ س W‏ — )1( يشاهده هذه خ س )4( شغل فيه خ — (۱۱) ded‏ 
واحد خ - )١7(‏ العرض من حذى خ 


استنقصوف فيه فلبلموا إلى ما يقولونه فى ذلك لننظر فيه ونذعن من بعد erie‏ 
آورد علهم غاطہم . فان کانوا لا يستنقصونى فى الجزء العلى فأولى الأشياء 
أن يتتفعوا بعلى ولا يلتفتوا إلى يرت ليكونوا على مثل ما يقول الشاعر j‏ 
ال يعني إن قرحا فى ملي 
Vs ile oar‏ يضررك تقصیری 
فبذا ما أردنا أن نودع فى هذه المقالة . ولواهب العقل aH‏ بلا نهاية جا هو 7 
أهله ومستحقه bes‏ الله على المصطفين من cole‏ والخيرات من إمائه 


جز کتاب اليرة الفلسفية » والله تعالى الخمود على كل حال داعا ابداً سرمداً 


(۱) يقولوه خ — ونذعی من خ — (۲) فى الجزء العملى خ - da JA)‏ خ 


سیر ت فلسفی رازى 
» قر جمه € 


بس الله الرحمن الرحيم 


جنين كويد ابوبكر محمدین ز کریای رازی - که ايزد 
روانش را بارامش و آسایش قرین‌داراد - که تنی چند ازاهل 
نظر وتميز وتحصيل' حون مارا با عامة ناس در خلطه و 
آمیزش يافته و بامور معاش مشتغل ديدهاند بعيبجوئى وشکستن 
قدر ما برخاسته وجنين ينداشتهاند كه از سیر حكما انحراف 
جسته‌ايم مخصوصاً از راه ورسمی که پیشوای ما سقراط داشته 
کناره کرده‌ايم چه‌از این حكيم JE‏ است که هیچگاه گرد درگاه 
ملوك نمی گردید واگر ایشان طالب قرب او ميشدند دعوت 
ملوك را باستخفاف رد ميكرد 6 طعام ند ید pes‏ رد وحامه‌فا خر 
نمی بوشيد » دربند ساختن خانه وگرد کردن‌توشه وتوليد ثل 
نبود » از خوردن گوشت ونوشیدن شراب وملازمة لهودوری 
می جست « بهمان خوردن گیاه و پیچیدن خود درحامه‌ای‌ژنده 
قناعت می‌وررید 6 در صحرانی در حمی بیتو ده ميكرد ‘ باعوام 
وسلطان هیچگاه تقيه بكار نمی بست ab‏ آنچه را برحق ميد | نمست 
در لفظی روشن وبیانی صريح پیش همه بر OL)‏ می‌آورد . 
مخالفین نه GS‏ سيرت ما را خلاف اين میدانند بلكه 
| - معلوم نش که غرض محمدین زکریا از این جماعت کیست شاید بعضی از 
همان متکلمینی باشند که‌او یک عده از رسائل خود را بررد عقاید ایشان نوشته است . 
در باب استعمال مسخره‌آمیز « اهل نظر وتمیز وتحصیل » که رازی در اینجابکار 
برده رجوع شود بعنوان یکی از تألیفات ا وکه «کتاب‌الاشفاق‌علیاهل التحصیل‌من 
المتكلمين والمتفلسفين « نام داشته است ( الفهرست ص rey‏ واين ol‏ اصیبعه 
۱ ۰ ۳۰۳ و قفطى ص (rvs‏ حاشية آقاى پل كراوس ناشر متن عربی این رساله . 


۰۸ سيرت فلسفى 
در طرز زند گانی بيشواى ما سقراط نیز زبان بطعن كشوده كويند 
اين سيرت خلاف مقتضاى طبيعت وبقاى نسل است و نتيجة 
عمل ob‏ جز gle‏ عالم وفناى مردم نخواهد بود. جواب 
اين مقوله را گوئیم : 

آنچه در باب سيرت سقراط روايت كردهاند درست است 
و روش او در زندگانی همچنان بوده‌است که ايشان كويند 
لیکن از اين حكيم سيرى ديكر منقول است که دشمنان بعمد 
از ذكر أنها خوددارى نمودهاند تا مجال طعن در او ودر با 
برايشال وسيع شود. 

سيرى که از سقراط منقول افتاد روشى است که آن‌حکيم 
از ابتداى امر تا مدتى طويل از عمر خود برآن ميرفته ليكن 
بعدها از غالب آنها عدول كرده جنانكه در موقم مرک‌چندتن 
دختر' داشته و دراین قسمت از زند كانى بجنكك دشمن رفته و 
در مجالس عيش ونوش حضوریافته و از خوردن لديداطعمه 
بغیر از گوشت بهره برداشته و حتی کمی شراب‌نیز نوشیده‌است 
و این مراتب پیش کسانی که باستقصای اخبار اعتنائى دارند 
معلوم ومشهور است. 

چون سقراط در قسمت اول از عمر خويش دلباختة فلسفه 
بوده و بتحصيل OÙ‏ عشق میورزیده GL)‏ را که بایستی صرف 
شهوات ولذات شود نیز در اين راه گذاشته و یک où‏ خود را 
فدای اين منظو رکرده وچون طبعاً نیز باين سم تکشیدسیشده‌در 


٠‏ - قفطی ( ص ۲.۳ ) گوید که از سقراط سه بسر ماند ( حاشية ناشر متن‌عربی) 


تحددبن ز کریای رازی ۱۰ 


کسانی که در فلسفه بسزا نمی‌نگریسته‌اند و اشیائی پست‌را 
بر آن رححان مى نهاده بنظر خوارى دياه اك وا ین مسئله 
بديهى اس ت که هركس در ابتداى طلب منظورى براث رکثرت 
شوق وشدت ميل راه افراط ميرود ومخالفين را دشمن ميدارد 
وچون بمقصود خويش دست مىيابد Shy‏ طلب او برمقامی 
مستقر ميكردد شور افراط او تسكين می‌یابد وبحال اعتدال باز 
ميكردد و سراينكه كويند هرتازه‌ای را لذتى است همین است 
و سقراط نيز در OÙ‏ مدت از عمر خود دستخوش همین حال AS‏ 
بوده است . بعلاوه آنچه از حالات‌او نقل کرده‌اند قسمت‌عجیب 
و نادر OÙ‏ است‌یعنی همان قسمتی است که باروش le‏ مردم 
دز زند كانى تفاوت داشته وبديهى است كه ale‏ بنق له روايت 

با ايتكه اعتراف داریم که در تعقیب سيرت د رست سقراط 
از کشتن هوى ودوستدارى علم وحهد در طلب Ol‏ بمقا م او 
نرسیده‌ايم باز تصور نمی كنيم که در پیروی از قسمت پسندیدة 
سيرت او راه خلاف رفته باشیم واگر هم خلافی باشد درکمیت 
Of‏ سیرت است نه درکیفیت‌آن واقرار ما بنقص خود در اين 
مرحله pat‏ نتواند بود جه این عين حقیقت است و اقرار بحق 
عين فضیلت وشرف . اين انيت حواب با در این خصوص . 

ابا در جواب آنچه درباب سیرت اولی سقراط گفته و 
بعینجوئی OT‏ پرداخته‌اند گوئیم که در این مورد هم اگرسلامتی 
وارد است مربوط بکمیت OÙ‏ است نه بکیفیت OÙ‏ » جه پوشیده 


ه ١‏ | سيرت فلسفی 


نیس ت که فضل مرد جنانكه دركتاب « طب روحانی » كفتهايم 
در فروشدن در شهوانيات وترجيح نهادن أن برامور ديكر 
نيست بلكه Of Ge‏ است که مرد از هرجه که Oly‏ نیازمند 
است بقدر لزوم ee‏ واندازه نگاه‌دارد تا در يايان SA‏ كه 
دريافته است او را ألمى فرا نرسد. 

سقراط نيز از حدی که افراط شمرده ميشد و در حقيقت 
سزاوار بلامت و موجب خرابی عالم وانقطاع نسل بودعدول 
کرد و بتولید نسل و جنگ با دشمن و حضوردر مجالس‌عیش 
و نوش اقدام ورزید و کسی که اين سيره را برگزیده باشد از 
زمره گروهی که در خرابی دنیا و نسل میکوشند کناره گیری 
حسته‌است وه رکس که در دریای شهوات غوطهور نیست‌حز 
اين نتوان کرد وما اگرچه در عالم قياس با سقراط سزاوارنام 
فلسفه نيستيم لیکن در مقابل کسانی که شیوءٌ ايشان فلسفه 
نیت خی ادرا داریم که اين نام را جهت خود بخواهیم . 

چون ذیل‌بطلب باینجا كشيد لازم ميدانيم که کلمه‌ای 
te‏ نيز برای فايدةدوستداران وطالبان ple‏ درباب سیرت‌فلسفی 
بیان کنيم بس كوئيم : مطلبی که در اين مقاله غرض توضیح 
ol‏ است مبتنی بر اصولی است که آنها را در کتب دیگرخود 
بیان کرده‌ايم وبرای آنکه alls‏ بدرازا AG‏ خواننده را بان 
كتب حواله ميدهيم مثل کتاب « علم الهی » و« طب روحانی » 
وتألیف دیگر ما در« ملامت کسانی که بادعای فلسفه عمر را 
درتحصیل زواند هندسه میگذرانند» و کتابی‌بنام « شرف صناعت 


كيميا « مخصوصاً كسىكه بخواهد JUS‏ بمقصود ما در اين 
مقاله بى ببرد از مراجعه بكتاب طب روحانى بىنياز نخواهد 
بود و اصولى كه ما دراينجا فروع كلام خود را در باب سيرت 
فلسفى برآن می‌نشانیم مأخوذ ازهمان کتابست بقرار ذیل ۰ 

٠‏ - هركس را پس از مرگ حالی است خوش يا نا گوار 
نظیر حالی که اوقبل از تفرقة ميان جسم وجان داشته . 

م - كمال بطلوبی که در پی OÙ‏ موجود شده وبسمت 
Of‏ رهسپاريم تحصیل‌لذات جسمانی نیست بلکه طلب علم 
و بكار داشتن عدل است تا بدین وسيله از این عالم رهائی 
ail‏ بعالمی دیگ رکه مرك وألم را در ساحت OT‏ راهی نیست 
هدایت شویم. 

Gale oe‏ تفس abo Te‏ حریض ابا وا بدتبال 
لذات آنی میکشد لیکن عقل برخلاف غالبا با را از طی اين 
طریق نهی میکند و باموری شریفتر میخواند. 

م - پرورد كارما که از او چشم واب داریم وبیم‌عقاب - 
OLS Ly‏ است » از راه رحمت آزار برما نمی‌پسندد » ستم 
ونادانی را از ما زشت میدارد واز ما خواستار dae‏ وعلم است 
بتابراین کسی که بازار پردازد و سزاوار آزار شود بقدر استحقاق 
گرفتار عقوبت او خواهد شد. 

د - هیچکس BLS‏ در پی لذتی رود که ألم ناشی ازآن 
كما و RS‏ برآن لذت بجربد. 


ع - قوام عالم و بنای بعیشت مردم بر روی اشیانی 


١ ۳‏ ۱ سیرن فلسفى 


جزئی cul‏ از Silky cel; Jes‏ ونظایر آنها ايزد Jde‏ 
عزیز راه بردن آنها را برای رفع حوائج زندگانی در عهدشما 
گذاشته . 

اين Spel‏ مسلمه‌ایس AT‏ بیانات ما برآنها مبتنی‌خواهد 
بود پس ونیم ٠‏ جون لذات والام دنیانی با گسیختن رشتة عمر 
نابود ميشود و لدات عالمی ديكركه جاويد است پایدار و 
بی‌پایان خواهد بود پس آنکه لذت gk‏ نامتناهى را بلذتی 
محدود وناپایدار بفروشد مغبون است. 

اگر امر چنین است پس بالنتیجه با را نمیرسد كه در پی 
لدتی باشیم که وصول بدان ما را از فیض عالمی روحانی بازدارد 
يا در همین عالم ما را دچار المی سازد که رنج OÙ‏ درکمیت 
وکیفیت بر لذت که جویای آنیم فایق آيد » از این نوع گذشته 
در طلب ساير لذات مانعی نیست . با اين حال مرد حكيم غالبا 
بترك بسیاری از این لذات غير ممنوع می كويد و نفس خود را 
باين ترك عادت بیدهد تا در موارد لزوم - چنانکه در کتاب 
طب روحانی گفته ایم - بسهولت بتواند پایداری AS‏ چچه‌عادت 
بکفتة قدما طبیعتی ثانوی است ولیاقت آنرا دارد که باتمرین 
هرمشکلی را OUT‏ وهر ابر غریبی را LAT‏ سازد واين حال‌چه 
در باب امور نفسانی وچه درمورد امور جسمانی هردو میسر 
CA‏ متا E‏ مر ونم که ایت ا جرد مت خاک یبود 
و لشکری در جنگ از سایرین جری‌تراست واين جمله‌ميفهماند 
که بوسیلة عادات | کتسابی بیتوان اموری را که ابتدا دشخوار 


آحمدبن ز کریای رازی His‏ 
و ناملايم می‌نموده آسان وهموا رکرد . 

اين بیان ما درباب لذت كرجه مختصر است ولی‌متضمن 
جزئیات کثیری است که درکتاب طب روحانی بیان آنها 
پرداخته‌ايم از OF‏ جمله اينكه اگر deol‏ که ذ کر کردیم -یعنی 
اينكه عاقل نباید اسیر دست لذتی شود که الم تابع OF‏ برالمی 
که در ترك لذت و کشتن شهوت هست راجح AT‏ - فی‌نفسه 
صحیح يا منطقا مسلم است يس نتيجة أن اين خواهد بود که 
آئيم ولی‌بامردم بشکلی معامله کنيم که رضای خدا در آن 
نباشد وما را از وصول بخیر Sb‏ ونعمت جاوید باز دارد ALI‏ 
پی سير اين راه شویم و أن لذت را براین حرمان ترجیح نهیم . 
همچنین اگر مطمئن باشیم يا حال اطمینان Ly‏ غالب باشد 
که باخوردن ab‏ از خرما LEQ‏ ده روز از درد چشم راحت 
نخواهيم داشت بايد از این خوراك چشم بپوشیم" وهمین حال 
٠‏ - دکتر میرهوف Meyerhof‏ از راه نطف اطلاعات ذیل را در این باب 
براى ما فرستاده ٠١‏ » رازى در كتاب ديكر خود بنام کتاب منافع الا غد ية ومضارها که 
سال ۰۵ در قاهره بطبع رسیده همين مطلب را در باب خرما مطرح كرده وابن 
البیطار هم در کتاب‌الجامم لمفردات‌الادوية ) طبع قاهره سال ۰۱ جاص 9۱۴۰ 
ترجمه ig Leclerc SAN‏ ص ris‏ )بان اشاره نموده. اين نکته را مولفین 
یونانی نمیشناخته حتی حنين بن اسحاق هم OÙ‏ برنخورده است. شاید اين قضیه‌ناشی 
از روایات باستانی ملل شرق باشد. هم امروز فلاحان مصر سفلی براین عقیده‌اند 
که دردچشم نتيجة شكوفة خرماست. دردچشم در ممالک شرق نزدیک همیشه‌در 
همین فصل یعنی در ماه دوم بهار شروع وبماه اول پائیز ختم میشود واین بهیچوجه 

شكوفة انار ميدانند ( حاشيه ناشر متن عربى ) | 


١ | ۴۶‏ سيرت فلسفى 


وحود دارد براى امورى كه ما بين اين دو dé‏ - یکی eb‏ 
بامور عظيمه ديكرى مربوط بمسائل جزئی - قرار دارند و هر 
کدام نسبت بامر عظیمتر کوچکث و نسبت بامر کوچکتر عظیم 
بحسوب بیشوند و تعداد آنها بعلت فراوانی مثال در هر دو 
طبقه در اینجا برای با ممکن نیست . 
چون اين غرض روشن شد بذ کر غرضی Ro‏ که تالی 
ال بشمار مىايد مييرداريم : 
بنابراصل مذ كور در فوق که پرورد كار ومالک ما بربا 
مشفق وبديدة رحمت OLS‏ است يس از وقوع رنج والمنيز 
Ly‏ بيزار است وآلام جبری که بما ميرسد و ما را در ورود 
آنها اختيارى نيست ناچار بمصلحتی ودر بى ضرورتى است 
بنابراين هركز نبايد بغير استحقاق بذی حسی‌المی برسانيممكر 
اینکه با اين الم المى شديدتر از آنرا از او دفع کنیم واين 
جمله نيز متضمن تفصیلات کثیری است که جمیع اقسام آزار را 
شامل است مثل آزاری که از ملوك در شکارحیوانات سرمیزند 
و افراطی که مردم در تحمیل رنج بر چهارپایان باری و سواری 
خود روا میدارند و غیرذلکك که همه بايد بقصدی و برطریته 
و روش عقلی وعدلی حاری باشد و هیچوقت بافراط و تجاوراز 
حد انصاف تکشد مثا رساندن الم در جائى که ابید دفع المی 
شدیدتر از ple ash Ol‏ است مثل شکافتن حراحت وداغ نهادن 
برعضو فاسد و نوشيدن داروى تلخ ناكوار وخوددارى ازاطعمة 
لديد از ترس امراض سخت دردناك و تحميل رنج بر چهارپایان 
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بدون عنف برای منظوری و در این مورد گاهی عنف ضروری 
است و fie‏ و das‏ انرا روا میدارد مثل ركاب كشيدن براسب 
برای نجات از Ke‏ دشمن » در این حال عقل Lab‏ است 
که اسب برانگیخته شود حتی عون خلاص جان انسان‌منظور 
است تلف شدن أن نيز در پی اين مطلوب مجاز است بخصوص 
ا گر Gop slow‏ عالم و خير و یا صاحب دولتی باشد كهمردم را 
بوجهی از وجوه از دولت او بهره‌ای حاصل شود و بكار صلاح 
ناس بيايد دراين صورت بقاى آن مرد براى صلاح حال مردم 
از cle‏ اسب لازم تراست » مثال Ro‏ مثل دو مردی‌است 
که در le GEL‏ بمانند و همراه یکی از أن دو همان‌بقدار 
آبى باشد که OTL‏ بتوان جان یکی را از مرگ رهائی بخشید. 
در این مورد أن اب بايد بکسی داده شود که بقایش برای 
صلاح مردم لازم‌تر است ودر اشباه ونظایر اين بوارد نيز بر 
همین منوال بايد قياس کرد. 

ابا در پاپ شکار وکشتن ویرانداختن حیوانات + این 
عمل در مورد آنهائی جایز اس ت که منحصراً ازگوشت تغذیه 
ميكنند مثل شير وپلنگ وگرگ ply‏ حیواناتی که آزارشان 
زياد است و استفادۂ از آنها غير ممکن و استخدام آنها بطلوب 
نيست مثل مار وعقرب ونظاير آنها . 

برانداختن اين حیوانات از دو راه مجاز است‌یکی‌آنکه 
اگرآنها را برنیندازند از وحود آنها بحیوانات دیگر آزارفراوان 
ميرسد و عموم حیوانات گوشتخوار چنینند دیگر آنکه نفس‌از 


۱۱۶ سيرت فلسفی 
هیچ حسدی خز از حسد انسان مفارقت نمیکند و چون حال 
حیوانات چنین است يس جدا ساختن اين قبیل نفوس از اجساد 
در حکم بازکردن راه‌نجاتی جهت آنهاست و از آن‌بابت که 
در حیوانات گوشتخوار هردو حال موجود است پس برانداختن 
آنها حتی‌الامکان واجب می‌آید جه در نتيجة این کار هم‌الم 
حیوان تقلیل مىيابد و هم امکان آنکه نفس او در احسادی 
صالح تر حلول AT‏ فراهم ميشود' . 

اما در مورد اقسام مار وعقرب و زنبور ومانند آنها چون 
هم بحيوانات ديكر آزار ميرسانند و هم لياقت آنرا ندارند که 
انسان از آنها نيز مانند چهارپایان فایده‌ای بردارد درکشتن 
و نابود ساختن آنها حرجی نیست. 

کشتن حیوانات‌اهلی وجاندارانی که از علف تغديه 
میکنند روانیست مگر بمدارا جنانكه گفتيم وبهتر OT‏ اس تکه 
حتی‌المقدور از غذا قراردادن گوشت و تکثیر مثل آنها خودداری 
کنند تا عدد آنها چندان زياد نشود که بذبح مقدار عظیمی از 
Wil‏ احتیاج افتد بلکه اين کار درپی منظوری وبرحسب‌حاجتی 
عمل شود واگر مسئله نجات‌دادن نفس اين حیوانات ازقید 
انسان راهی جز قتل وذبح WT‏ نیست ابوحاتم رازی نیز از او JE‏ کرده ودر این‌قول 
رازی با پرفیریوس وجامبلیقوس موافق است ظاهراً فلوطینیوس وبا کروییوس وفلوطرخس 
در Jë‏ قول افلاطون ( در کتاب طیماوس وفیدون ) درباب فرود آبدن روح انسان 
در اجساد خسیس تر دچار غلط شدموییانات حكيم را Jë‏ بلفظ کرده‌اند » رجوع كنيد 


PL, La!‏ اخوان‌الصفا م : و ۲, و ¢ ۰ ۲۲ و ۸٩م‏ وحکمةالاشراق سهروردی 
ص ريع ( حاشيه ناشر متن عربی ) 


تحمدبن ز کریای رازى ery‏ 


بدن آنها در ميان نبود البته عقل هيجوقت ذبح آنها را روا 
نميداشت وفلاسفه در اين باب اختلاف كردهاند جمعی‌خوردن 
گوشت را اجازه داده وبعضى ديكر جايزندانستهاند وسقراط 
از کسانی است که باین کار (si,‏ نداده. 

چون حکم عقل و das‏ آزار بغیر را روا نمیدارد بطریق 
اولی ساندن آزار بخود نیز روا نیست واین‌حکم هم . شامل 
جزئیاتی کثیراست که عقل آنها را نتواند پذیرفت‌مثل عمل مردم 
هند در سوختن اجساد خود وافكندن خویش بر اتش سوزان 
بقصد تقرب بخدا و روش مانویه در بریدن نفس خود هرگاه 
كه خاطر بجماع ميل AS‏ وعادت دادن خویش بکرسنگی 
و تشنگی واجتناب از استعمال آب وبكار بردن بول بجای‌آن . 

رهبانيت وصومعه گیری عیسویان و اعتکاف مسلمین 
در مساجد و خودداری از کسب و JA‏ در طعام و خوردن 
اغذیة ناگوار و پوشیدن لباس درشت را نیز میتوان ازهمین 
قبیل شمرد اگرچه اهمیت آنها بمراتب کمتر است. 

اينامور همه ستمی است که جماعتی برنفس خود روا 
ميدارند و تحمل رنجی‌است که بوسیله OÙ‏ رنجی بزرگتر زائل 
نميشود . سقراط نيز در اول عمر بر این سیرت میرفت لیکن‌چنانکه 
كفتيم در آخر عمر از OT‏ رو بر تافت وحکما را در این خصوص 
عقایدی متضاد است که چون ذ کر آنها از حوصلهُ اين مختصر 
بیرون است ناچار ببیان قولی بعنوان نمونه قناعت مىورزيم 
پس گوئیم : 


۸ ۱۲ سيرت فلسفی 

po,‏ را احوال مختلف است e‏ طایفه‌ای نازپرورد تنعمند 
و گروهی پرورد؛ رنج و درد » جمعی نيز بخواهش نفس در 
طلب شهوانیات جدی بليغ بكار میبرند مثل کسانی كدفريفتة 
حمال زنان يا لذت شرب شرابند يا طالب تحصیل ریاست واین 
قبيل امور بنابراین احساس رنجی که از كشتن شهوت برميخيزد 
در همه OLS‏ نخواهد بود و برحسب احوال اشخاص اختلاف 
بيدا خواهد کرد مثلاً بدن ابناء ملوك و متنعمين تحمل جامة 
درشت و es‏ ایشان تاب غذاى ناكوار ندارد و دراين حال 
دجار المى شديد خواهد شد درصورتى که بقياس با ايشان ابناء 
عامه را در درشت بوشيدن و ناگوار خوردن رنجى جندان نخواهد 
بود » بهمين طريق GLI‏ که Ky‏ از لذات‌خوگرفته اندچون 
ايشانرا از آن باز دارند رنج ايشان بسى شديدتر و جندين برابر 
بیشتر از رنج GLI‏ خواهد بود که باين لذات عادت‌داشته. 
از این رو نمیتوان همه مردم را بيك نوع تکلیف واحدیکلف 
ساخت بلکه هر طایفه را بايد فراخور حال خود زیر اين بار 
آورد مثلاً فیلسوف نباید ابناء ملوك را بهمان طعام وشراب‌و 
ساير امور معاشی‌که بابناء asle‏ تكليف ميكند وادارد مكربتد ريج 
و درصورت ضرورت ولى برای آنکه از حد تجاوز AS‏ بايد 
ايشانرا برآن داشت که از لذاتی كه سيدن WL‏ جز بارتكاب 
ظلم وقتل ميسر نشود و امورى كه موجب تحريكك غضب 
خداوند و مخالف حكم fic‏ و dus‏ است خودداری نمايند. 
از این نوع گذشته طلب pl‏ لذات رواست و اين حد اعلاى 
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لذت طلبی است ابا حداسفل یعنی حدی که سرحد بين لذت 
قليل و ریاضت واسالد محسوب ميشود OF‏ است که مردآنقدر 
بخورد که رنجی نبيند و بناخوشی نیانجاید ودر اين راه‌بحدی 
نرسد که خوردن را بقصد لذت و کامجوئی طالب شود وغرضص 
سدجوع از ميان برود » حابه‌ای بیوشد که بدن او را راحت 
دارد وآزار نرساند و بلباس فاخر و رنگین AIS‏ » خانه‌ای 
اختیا ركند که نگاهبان او از سرما و گرمای شدید باشدویساکن 
جلیل آراسته و پرنقش ونگار قصد نکند ابا اگر مالى فراوانو 
استطاعتی در معیشت او را فراهم است وبدون ستم و تجاوزو 
تحمیل رنج برنفس یتواند inh‏ زندگانی خود را وسیعتر 
کند اشکالی در پیش نخواهد بود. 

پا ak,‏ اين ترتیب کسانی که از پدروبادری بينوا 
زاده و در فقر و مسکنت بارآمده‌اند میتوانند رستکار شوند وبسیرۀ 
صلحا خوگیرند جه بردن بار ریات وامساك بر اين طایفه بسی 
آسان‌تر است تا بردیگران چنانکه بر سقراط آسان‌تر بود تا بر 
افلاطون . آنچه بين اين دو حد del‏ واسفل هست رواست و 
کسی که آنرا بكار دارد از شمار فلاسفه خارج نیست بلكه 
میتوان سیر او را سیره‌ای فلسفی خواند كرجه بهتر OT‏ است که 
فیلسوف بحداسفل بایلتر باشد تا بحداعلی جه نفوس فاضله 
با ايتكه Cale,‏ احسادی نعمت‌پرورده باشند خواهى. نخواهی 
ایشانرا بطرف حداسفل لدت میکشانند. ابا يائينتر ازحداسفل 
از حکمت خارج است مثلا سيرت مردم هند و مانویه ورهبانان 


۱۰۰ | سيرت فلسفى 


وناسکین چون از روش عادلانه منحرف lus‏ تحمیل رنج بر 
نفوس محر حضب الهی است نمیتوان بحق نام فلسفه برآن 
oly‏ وهمین حکم جاری است درباب لذاتی که از حداعلی 
متجاوز باشند » از خداوند که بخشنده fic‏ وگشاینده غم 
و هم است توفیق ویاری خواهيم تا با را برآنچه خواست اوست 
بدارد و بانچه که سبب قرب باوست هدایت فرماید . 

LAS‏ کلام آنکه چون پرورد كار عز وجل عالمی‌است 
که جهل در او راه ندارد وعادلی است که ساحتش از جور 
بری است و علم وعدل و رحمتش بر اطلاق است و خالق و 
مالک باست و بابندگان حلقه بکوش اوئیم و محبوب‌ترین 
بندگانش پیش مولای خود آن است که بهتر بر سيرتمولى 
رود ومطیع تر فرمان او را بكار بندد يس نزدیکترین بندگان 
بخدای عز وجل داناترین وعادل‌ترین ورحیم‌ترین ومهربان‌ترین 
ايشان است وبراد ازاين گنت حکما که ۰ « فلسفه تشبه به 
خداوند عز وجل cul‏ بقدر طاقت انسانی » همین است‌و تفصیل 
آنرا ما در کتاب طب روحانی آورده و گفته‌ايم که پیرایش 
نفس ازخوی بد چگونه حاصل تواند: شد وحدی که فیلسوف 
بايد در اکتساب معیشت و جمع زاد وطلب مراتب ریاست ازآن 
فراتر نرود چیست. 

حال که از بیان غرض خود فراغت يافتيم بتقریر حال 
خويش و طعن طاعنین در ما مي‌پردازيم و سیرت خود را 
که تا اين تاريخ بتوفیق خداوند داشته تشریح می کنیم تا 


جمد ان ز GUS‏ رازى ۱ ؟١‏ 


بدانند که هیچ سیرتی در ما نبوده است که Olay‏ سزاوارخروج 
ار صف فلاسفه شده‌باشيم جه کسی سزاوار اين عقوبت خواهد 
بود که در شناختن آنچه فیلسوف بايد بشناسد Jess‏ بسیره‌ای 
که فیلسوف بايد برآن رود قاصر AT‏ و cpl‏ دو جزء فلسنه 
یعنی ple‏ و عمل را بحد كمال مورد اعتنا قرار ندهد وچنین 
كس است که استحقاق اختیار نام فیلسوف ندارد وچون ساحت 
ما بحمدالته و توفیق وارشاد او از این تقصیر بری است دشمنان 
را مجال طعن در ما تنگ خواهد بود . 

اما در قسمت علمی اگرما را هیچ QUE‏ دیگر جز 
تألیف همین کتاب pole‏ نبود کسی را مجال OF‏ نمیرسی د که 
ما را از استحقاق اختیار نام فیلسوف منع کند تاچه رسد به 
کتبی دیکر مثل کتایی که در « برهان » نوشته‌ايم و کاب 
« علم الهی » و کتاب « طب روحانی » وكتاب « مدخل علم 
طبیعی » pla‏ « سمع OLLI‏ » و مقاله‌ای در« زمان ومکان‌وبدت 
و دهر وخلاء » و« سبب قيام زمين در وسط آسمان » وسبب 
حر کت مستدیر آسمان » و مقالاتی دیگر در « ترکیب » و 
« اينكه جسم را حرکتی ذاتی است‌وحرکت معلوم است » و 
کتب دیگر ما در باب «نفس وهیولی » وکتبی در طب مثل 
» کتاب منصوری » و « من لایحضره‌الطبیب » و چند کتاب 
در باب « ادویه » و کتاب « طب ملوکی » و کتاب موسوم 
به « جامع' »كه هیچکس پیش از ما بتألیف Oke‏ كتابى 


| - همان حاوی کبیر. 


؟ ۲ ۱ سيرت فلسفى 
نپرداخته و بعد از با هم مانند آنرا نتوانسته است‌بیاورد و 
Ko OST‏ ما در« صناعت حکمت » که عامه أنرا كيميا 
خوانند. 

اجمالا تا اين تاريخ كه كتاب حاضر نوشته ميشودقريب 
بدويست كتاب و مقاله ورساله در فنون مختلفة فلسفه ازعلوم 
الهى و حكمتى از زيردست من بيرون آمده است . 

اما در رياضيات اعتراف دارم که مطالعة من دراين رشته 
فقط تا حد احتياج بوده است و عمداً ولى نه از راه عجزنخواسته‌ام 
كه عمر خود را در مهارت GL‏ دراين رشته برباد دهمواكر 
کسی انصاف داشته باشد عدر مرا موجه خواهد شمرد چه‌راه 
صواب همان است که من رفته‌ام نه آنکه جمعی فیلسوف مآب 
ميروند و عمر خود را در اشتغال بفضولیات هندسه نا بودميسا زند' 
بهرصورت اگر با اين درحه از دانشس که دارم مستحق نام 
فیلسوف نباشم‌پس که را در این OL)‏ استحقاق نام این‌عنوان 
فراهم خواهد شد. 

ابا در قسمت عملی بعون و توفیق الهی هیچوقت ازدو 
حدی که lal.‏ معين کردم تجاوز ننموده و راهی نرفته‌ام که 
کسی تواند گف ت که سیرت من سیرتی فلسفی نبوده است مثلاً 
هیچگاه بعنوان مردی لشکری يا عاملی کشوری بخدمت‌سلطانی 
نپیوسته‌ام و اگر در صحبت او بوده‌ام از وظیفه طبابت ومنادمت 


» الردالی‌من اشتغل بفضول‌الهندسة‎ « ple رازی کتابی در همین باب‎ - à 
داشته ( قفطی ص سب ) وشاید غرض رازی ازاين سردم طرفداران فلسفة جدید‎ 


فیثاغورس یعنی حرانیین بوده است . ( حاشیه ناشر متن عربی ) 


تحمدبن ز کریای رازی ۱۳۳ 


قدم فراتر نکداشتد . هنكام ناخوشی بپرستاری‌واصلاح اسر 
حسمی او مشغول بوده و در وقت تند رستى بموانست ومشاورت 
او ساخته‌ام وخدا آگاه اس ت که در این طریقه نیز جز صلاح 
او و رعيت قصدی Soo‏ نداشته‌ام 6 در جمع مال دستخوش حرص 
و آز نبوده وبالی را که بکف آورده‌ام بیهوده برباد نداده‌ام » 
با po,‏ هیچوقت بمنازعه و مخاصمه برنخاسته وستم در حق 
کسی روا نداشته‌ام بلکه آنچه ازمن سرزده است خلاف ابن 
بوده حتى غالب اوقات از استیفای سيارى ار حقوق miss‏ 
د ركذشتهام . 

در باب خوردن وآشاميدن واشتغال بملاهى SUS‏ 
كدمرا در این حالات دیده‌اند دانسته که هيجكاه بطرف افراط 
متمايل نبودهام و در پوشاك و مر کوب ونوكر و كنيز نيز در 
همین حد ميرفته ابا علاقة من بدانش وحرص و اجتهادی 
را که در اندوختن OT‏ داشته‌ام آنان که pile‏ من بوده‌اند 
میدانند ودیده‌اند که‌چگونه از ایام حوانی تا کنون‌عمرخودرا 
وقف آن کرده‌ام تاآنجاکه اگر چنین اتفاق می‌افتاد که 
کتابی را نخوانده و يا دانشمندی را بلاقات نکرده بودم تا از 
این کار فراغت نمی‌یافتم بامری دیگر نمی‌پرداختم واگر هم 
دراين مرحله ضرری عظیم در پیش بود ONE‏ کتاب رانمیخواندم 
واز آن‌دانشمند استفاده نمیکردم از SU‏ نمی‌نشستم و alosa‏ 
و جهد من در طلب دانش تا آن حد بود که در یک فن بخصوص 
بخط تعوید ( یعنی خط مقرمطو ريز ) بیش از .... ۲ورقه 


ire‏ سيرت فلسفى 


جيز نوشته و پانزدسال از عمر خود را شب وروز در تأليف 
جامع كبير ( همان حاوى ) صرف كردهام وبر اثر همين كار 
ogi‏ بينانيم را ضعف دست داده' وعضلة دستم كرفا رسن 
شده و از خواندن ونوشتن محرومم ساخته است با اين حال 
از طلب باز نمانده‌امپیوسته بیاری اين و OÙ‏ میخوانم وبردست 
ايشال مى نويسم . 

پس اگر امورى كه گذشت در بيش چشم مخالفين 
باعث تنزل رتبة من در مقام فلسفة عملی است و غرض ايشان 
پیروی از سیر ديكرى است انرا بمشاهده يا مكاتبه Ly‏ بنمایانند 
تا اكر از سیر ما بهتر است آنرا اختيار كنيم واكر خطائىو 
نقصی در آن راه دارد برد آن بپردازیم . 

در جزء عملى ميتوانم در مقابل دشمنان خود كذشت 
كنم و بتقصير خود در اين مرحله اذعان آورم اما نميدانم 
که در قسمت علمى جه خواهند كفت. اكر Lily‏ در اينطريقه 
مرا ناقص می‌بینند كفتار خود بیاورند تا يس از نظر اگرحقست 
بحقانیت آن معترف شوم Sly‏ باطل است Oly!‏ را برباطل 
خود با گاهانم و اگر اين نیست و فقط بروش عملی وسيرة من‌در 
زند گانی اعتراضی دارند آرزو چنان است که از دانشم بهره 
ب ركيرند و بسیرة من نظری نداشته باشند و بككفتة شاعر عمل 
کنند که گوید : 

, - معاصرین رازی از راه بدخواهی نابينائى او را بعضی des‏ اشتغال بکیمیا 
و پاره‌ای ديكر بر اثر کثرت! کل باقلادانسته‌اند ( این‌ابی‌اصییعه , ۰ ۳م وقفطی 


ص evr‏ والفهرست ص ووء ) - حاشیه ناشر متن عربی. 


۱ ۲ ۵ 


مد ان GUSTS‏ رازی 


١ علمى ولا يضررك تقصیری‎ Sain 


~ ask - 


۰ وهمين مضمون رابا بيانى لطیف‌تر حافظ كويد‎ - ٠ 
لمال سرمحبت ببين نه نقص گناه‎ 


The philosophical writings of Rhazes were never so 
widely known as his medical works, chiefly because 
they were condemned as heretical by almost all muslim 
religious schools. 


For the commemoration ceremony of the eleven 
hundreth year of the birth anniversary of this great 
Iranian physician and philosopher to be held in Tehran, 
Professor A. A. Hekmat, President of the National 
Commission of Unesco for Iran had suggested that one 
of the philosophical works of Rhazes be published. So 
the present work : al- Sirat al- Falsafiya which is in 
reality a form of autobiography and an apology of his 
moral and philosophical ideas and of his private life, was 
chosen for publication. The text of the book has been 
photographed from the’ ‘Opera 2111050112) رسائل فلسفية‎ ( 
P. 99 - 111,edited by the late Paul Kraus in Cairo in 
1939, and the Persian translation by the late Abbas Iqbal 
published in Tehran in 1936.has been added to it. An 
introduction to al-Sirat al-Falsafiya which was published 
by Paul Kraus in Orientalia vol. TV, 1935 in an article 
entitled Raziana I, 2. 300 - 334, Abbas Iqbal has also 
included the translation of this introduction, which we 
have reproduced here. 

It was also felt that a detailed introduction on the 
life, works and ideas of al- Razi should be added to the 
present publication, and it is sincerely hoped that this 
may prove useful to scholars and readers. 

M. Mohaghegh 
Tehran, Sept. Ist 1964 


INTRODUCTION 


Rhazes (this is the latinized form of his name, which 
was in full Abu Bakr Muhammad ibn Zakariya ibn 
Yahya al- Razi) was born in Raty, near modern Tehran, 
on the Ist of Sha“ ban 251 A. H./ 865 A. D. and died 
there on the 5th of Shaban 313 A. H/ 27th of October 
925A.D. 

Rhazes, undoubtedly the greatest physician of the 
Islamic world and one of the great physicians of all 
time, is said to have come to the study of medicine some- 
what late in life. He learned medicine in Baghdad, 
then the leading center of learning in the known world 
and later returned to Raty where he directed a hospital. 

Rhazes is the author of a large number of books 
in many fields of science. Abu Raihan al-Biruni wrote a 
catalogue of Rhazes’ works amounting to 184 items 
which can be classified as follows : 

Medicine ‘56 books „physics 33, logic 7, mathematics 
and astronomy 10, commentaries and abridgments 7, 
philosophy and hypothetical sciences 17, metaphysics 6, 
theology 14, alchemy 22, atheistic books 2, and mis- 
cellaneous works 10. 

Rhazes’ medical writings were highly prized in 
the Middle Ages and were accepted as the basis for 
modern research. Of his many works the most important 
is the Kitab al- Hawi ( Continens), an enormous en- 
cyclopedia of medicine containing many extracts from 
Greek and Hindu authors and also observations of 
his own. 


Cet ouvrage qui retracera brièvement la vie et oeuvre du grand 
savant iranien est du aux efforts du Dr Mehdi Mohaghegh, professeur 
a l'Université de Téhéran, qui a bien voulu , à la demande du Sec- 
rétariat de la Commission Nationale Iranienne pour l'Unesco, ac- 
cepter la tâche de réunir les éléments indispensables à sa rédaction. 


A. A. Hekmat 
Président de le commission 
nationale irannienne pour 
l'Unesco 


Préambule 


Pareils à des astres illuminant de tout leur éclat et de toute leur 
splendeur l’univers infini, les maîtres de la science, des lettres et des 
arts, éclairent de leur génie et de leur rayonnement l'humanité entière 
dont ils deviennent, dès leur apparition, et pour les siècles à venir, 
les guides et les maîtres à penser. 

Savants, écrivains et artistes de tous les temps et de tous les pays 
n'ont jamais appartenu à une seule nation et à un seul peuple. Ils se 
sont toujours élévés au-dessus des contingences humaines et se sont 
imposés, par leur génie et par leur grande valeur morale, à tous leurs 
contemporains et à toutes les générations futures. Toutes les généra- 
ations qui se sont succédé se sont inspirées de leurs leçons et de leur 
exemple, maintenant intact leur esprit et permettant, pour le plus 
grand bierde l’humanité l’éclosion de nouveaux génies. 

L'Organisation des Nations Unies pour la science, la culture et 
l'éducation, l'Unesco, qui a pour tâche, non seulement de diffuser 
l'instruction et l'éducation mais également de renforcer les relations 
culturelles entre les nations, poursuivant la mission qui lui a été 
assignée, entreprend dans tous les pays où elle exerce ses activités, de 
commémorer avec la plus grande solennité, les anniversaires de ces 
étres exceptionnels. 

C’est ainsi qu’au cours de sa derniére Conférence générale et de 
sa 12 e session, sur proposition de la Commission Nationale Iranienne 
pour l'Unesco et par une résolution spéciale, voulant rendre hommage 
au grand médecin, philosophe et chimiste iranien qu’est Mohammad 
Zaccharia Razi, a décidé d’organiser en 1964, avec le concours de 
tous les pays membres, une cérémonie commémorant le 1100e an- 

niversaire de la naissance de ce grand savant. 

La Commission Nationale Iranienne pour l'Unesco, de son côté, 
célèbrera l’événement, par la publication d’un ouvrage ”Al Sirat-el 
Falsafia””, ouvrage qui constituera sa modeste contribution. 
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